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  :پيشگفتار 
؛ يك موضوع عامي است كه در حيوانات و نباتـات و حتـي              ) آمادگي و دفاع و مرزداري      (   موضوع  

جمادات در مورد انسان از نظر جسم و روح ؛ جزء طبيعت و بافت آنهـا اسـت ؛ كـه گـاهي از آن بـه              
دگي آنها نقش اصلي در ايجاد و ادامه زن) جذب ودفع(ياد مي شود ؛ كه هر دو ) جاذبه و دافعه (عنوان 

  .را دارند 
 شاخهاي حيوانات شاخدار ؛ براي دفع از تجاوز دشمن است ؛ پرندگان گاهي با منقـار  :به عنوان مثال     

  .و چنگال و گاهي با استفاده از گياهان دشمن خود را  از پاي در مي آورند و از خود دفاع مي كنند 
بـا  ) بـرادران اميـدوار   (جهـانگرد معـروف ايرانـي بنـام         گروه  : آمده بود   ) شكار و طبيعت    (  در مجله   

صيحه بسيار پرسر و صداي يك  تجهيزات لازم وارد جنگل آمازون شدند ؛ در حين كاوش و جستجو ؛
ديدنـد پرنـده اي در ميـان  لانـه اش مـي باشـد ؛                  به سوي صدا رفتنـد ؛      پرنده اي آنها را جلب كرد ؛      

) فيش فيش(رخت بالا مي رود و با صداي  دتنهد مار بزرگي از گاه كردند ؛ ديدن  كنجكاوانه به اطراف ن   
  .خود ؛ هر شنونده را هراسناك مي كند

  برادران اميدوار ؛ خوب دقت كردند تا ببينند ؛ سرانجام كار چه مي شود؛ معلوم بـود كـه آن مـار بـه                        
ك ؛ آگاه شده بود ؛ دشمن خطرنا سراغ بچه هاي پرنده به سوي لانه پرنده مي رفت ؛ وپرنده از آمدن ؛       

  .و صيحه مي كشيد 
  لحظه به لحظه خطر نزديك مي شد و مار به لانه نزديكتر مي گرديد ؛ و صيحه و ناله پرنـده مـادر ؛                         

با سرعت سرسام آور به درون جنگل رفت و روي گياه مخصوصي  هبيشتر مي شد ؛ ناگهان ديدند پرند
به منقـار گرفـت و سـريع بـه       )  جاي آن خار داشت      به اندازه يك نخود كه همه     (نشست و دانه اي را      

را ببلعـد ؛ پرنـده ؛ آن    ه بچـه هـاي پرنـد    بالاي لانه اش آمد ؛ همينكه مار دهـان خـود را گـشود ؛ تـا                
مخصوص را به دهان مار انداخت ؛ مار لبهايش را بست و چند لحظه نكشيد آنچنان بي                 ) خارخاسك(

  .  سرودم برزمين كوبيد تا مرد حس شد كه از درخت به زمين افتاد و همچنان
  و آن پرنده همچون يك هواپيماي بمب افكن ؛ با بمب خود ؛ دشـمن آنچنـاني را از پـاي درآورد و                       

  .جلو او را از حريم خود گرفت 
  .  دفاع از خود نشان مي دهند– يا انواع –  آري حيوانات هم وقتي در تنگنا قرار گرفتند ؛ يكنوع 

بوران عسل و مورچگان ؛ مساله دفـاع آنهـا از خـود در برابـر دشـمن ؛ بـسيار           بخصوص در مورد زن    (
  ) .عجيب است 

    
        نگاهي به كشور بدن انسان نگاهي به كشور بدن انسان نگاهي به كشور بدن انسان نگاهي به كشور بدن انسان 

نـاگون ؛   روح ؛ و در مورد هردو پديـده ؛ در ابعـاد گو            . ٢جسم  .١: انسان از دو پديده ؛ تشكيل يافته          
 او قرار داده اسـت كـه بخـشي از آن در             كه خداوند نيروهاي آماده و مدافع را در وجود         ددشمناني دار 

در وجود انسان قرار دارد ؛ تا به هنگـام لـزوم ؛ خـود را                 اختيار خود بشر است و بخشي بطورطبيعي ؛       
در بدن يك انسان معمـولي ؛ حـدود         : دانشمندان علوم طبيعي مي گويند      : به عنوان مثال    . حفظ نمايد   



 ٢

اسـت كـه    ) جمعيت كشور بدن بنـام سـلولها        ( بدن   پنج ليتر خون وجود دارد ؛ خون غذاي واحدهاي        
است ؛ و در هر دقيقـه دو   ) سلول هاي مختلف    (كشور بدن ؛ معمولاً داراي ده ميليارد ميليون جمعيت          

  .بار خون ؛ پس از تصفيه ؛ از قلب توسط رگها به تمام نقاط بدن مي رسد و سلولها تغذيه مي شوند 
آفريده است ؛ گلبولهاي سرخ كه تعدادشان زياد ) سرخ و سفيد(  خداوند در ميان خون دو نوع گلبول 

وظيفه و ماموريت اين ) ؛ تقريباً پنج ميليون گلبول سرخ وجود دارد  در هر ميليمتر مكعب خون (است  
شت يعنـي حـدود ه ـ    ( ميليـارد    ٢٥حـدود   ) در يك شـخص؛ بطـور معمـول         (گلبولها كه مجموع آنها     

 پخش غذا به سراسر بدن است ؛ آنها شب و روز در فعاليتنـد تـا                 ١) هزاربرابر جمعيت كره زمين است    
  .اقتصاد جمعيت كشور تن را تامين كنند 

  گلبولهاي سفيد ؛ ارتش كشور بدن هستند ؛ وظيفه آنها پاسداري و دفاع و حفاظت بدن از نيروهـاي                    
 كننـد و او را در  است ؛ آنها به محض ورود دشمن به بدن ؛ به او حمله مي ) ميكروبها  (دشمن مهاجم   

حلقه محاصره خود قرار داده و با بدن كشدار خود ؛ دشمن را هضم و نابود مي سـازند و اگـر احيانـاً                        
دشمن ؛ قوي بود و حلقه محاصره را شكست و وارد بدن گرديد ؛ آنها با ترشح مواد سمي ؛ مبارزه بـا                

  .او كرده و سرانجام اثر زيانبخش آنرا نابود مي سازند 
از مكتب آفرينش الهي در كشور تن ؛ اين درس را مي آموزيم كه كـشور اسـلامي بـه اقتـصاد                        اينك  

خوب ؛ و به مراكز مجهز دفاعي نياز دارد ؛ تا هر دو عامل ؛ موجب تقويت افـراد مـسلمان شـده و در      
  .موارد لازم از كيان و حيثيت و موجوديت خود دفاع نمايند 

  
k k k                    

  :ن مثال صرفنظر كرده ؛ مثال ديگري در اينجا مي آوريم   از اي
  در مساله بهداشت و پيشگيري در همه كشورهاي پيشرفته به بچه هاي كمتر از يكسال شش واكـسن            

  :مي زنند 
  .واكسن ديفتري  .١
  .واكسن كزاز  .٢
 .واكسن سياه سرفه  .٣

 .واكسن فلج  .٤

 .واكسن سل  .٥

 .واكسن سرخك  .٦

ميكروبهاي اين شش موضوع وارد بدن بچـه شـود ؛ و          :اين است كه      و هدف از اين واكسيناسيون      
بـه تـلاش و فعاليـت       ) ميكروبهـا (براي جلوگيري از اين دشمنان      ) گلبولهاي سفيد (ارتش بدن بچه    

                                                

 ليتر خون هست ؛ و فرض كنيم  قطر هر گلبول سرخ ٥ ساله ٧٠اگر فرض كنيم كه در يك شخص : يكي از دانشمندان گويد . ١
 هزار ٨٦؛ هفت ميليون ميكرون ميليمتر است ؛ اگر بخواهيم اين گلبولها را كنار هم در يك صف بچينيم طول اين صف بيش از 

  . كيلومتر مي شود 



 ٣

وارد كشور تن شد ؛ ) بيشتر(بيفتند و آماده گردند و دشمن را برانند ؛ تا اگر در آينده از اين دشمنان 
با آمادگي بيشتر ؛ و با تجربه آمادگي قبلي ؛ بهتر و            ) گلبولهاي سفيد (هز بدن   سربازان و سپاهيان مج   

 .عميتر و پي گيرتر بتوانند جلو دشمن را بگيرند و از كشور تن دفاع نمايند 

  و با توجه نقش پوست بدن انسان و حيوانات و پوست ميوه ها ؛ كه نقـش مـرزداري اسـت ؛ بـه                    
 اين ترتيب در مساله روح انـساني كـه اسـاس انـسانيت انـسان               خوبي به اهميت آن پي مي بريم به       

مربوط به روح او است ؛ بايد هميشه مبارزه براي حفظ آن از انحرافات و آلودگيها باشد ؛ مبارزه با                    
طاغوت نفس و مرزداري و مبارزه با دشمن مهاجم خارجي و به عبارت ديگر جهاد يا دفاع ؛ تا در                    

... و جامعه انساني از خطرهاي فرهنگـي ؛ اخلاقـي ؛ سياسـي ؛ نظـامي ؛ و    پرتو آن ؛ فردفرد انسانها      
  .محفوظ گردد ؛ و راه نفوذ بيگانه ؛ شديداً بسته شود 

  .پي مي بريم ) پيكار و دفاع و مرزداري(  بر همين اساس به روشني به اهميت و لزوم 
  

  بيانيه خداوند در سه كتاب آسماني 
  :ره توبه مي خوانيم  سو١١١  در قرآن مجيد در آيه 

اِن االله اشتَري مِن المومِنين اَنفُسهم و اموالهم بان لهم الجنَّه يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً اِن االله اشتَري مِن المومِنين اَنفُسهم و اموالهم بان لهم الجنَّه يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً اِن االله اشتَري مِن المومِنين اَنفُسهم و اموالهم بان لهم الجنَّه يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً اِن االله اشتَري مِن المومِنين اَنفُسهم و اموالهم بان لهم الجنَّه يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً   «
   . »ز العظيمز العظيمز العظيمز العظيمفي التّوراهِ و الانجيلِ و القرآن و من اوفي بعهده مِن االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوفي التّوراهِ و الانجيلِ و القرآن و من اوفي بعهده مِن االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوفي التّوراهِ و الانجيلِ و القرآن و من اوفي بعهده مِن االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفوفي التّوراهِ و الانجيلِ و القرآن و من اوفي بعهده مِن االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هو الفو

بـه اينگونـه   (بهشت براي آنان باشـد  ) كه در برابرش(خداوند از مومنان ؛ جانها و مالهايشان را خريداري مي كند      «  : 
در راه خدا پيكار مي كنند و مي كوشند و كشته مي شوند ؛ اين وعده حقّي است بر او كه در تورات و انجيـل و                           ) كه

به عهدش وفادارتر است ؛ اكنون بشارت باد به شما به داد وستدي كه بـا خـدا                  قرآن ؛ ذكر فرموده و چه كسي ازخدا         
  . »است ) براي شما(كرده ايد ؛ و اين پيروزي بزرگي 

اعلاميه جهاني داده   ) يعني تورات و انجيل و قرآن     (  در اين آيه خداوند درسه كتاب بزرگ آسماني         
هند ؛ و با جان و مال و همه هستي به نبرد بـا   كه خداپرستان ؛ به قتال و پيكار با دشمنان اهميت بد          

دشمن بپردازند كه اگر در اين راه كشته شوند ؛ خود را به بهشت فروخته اند و به جاي آن ؛ بهشت 
  .برين و جاويد را بدست آورده اند 

  
  هشدار قرآن در مورد پي آمدهاي خطرناك عدم دفاع

  
به ميان آورده است به عنوان نمونه بـه ايـن چنـد آيـه                 قرآن در موارد متعدد ؛ سخن از دفاع و پيكار           

  :توجه كنيد 
  :در سوره بقره مي خوانيم  .١  
  »و لولا دفع االله النّاس بعضُهم ببعضٍ لَفَسدتِ الارضُو لولا دفع االله النّاس بعضُهم ببعضٍ لَفَسدتِ الارضُو لولا دفع االله النّاس بعضُهم ببعضٍ لَفَسدتِ الارضُو لولا دفع االله النّاس بعضُهم ببعضٍ لَفَسدتِ الارضُ«   
  .»نكند ؛ زمين را فساد فرا مي گيرد واگر خداوند بعضي از مرد مرا بوسيله بعضي ديگر دفع «  
  : مي خوانيم ١٦٧ان آيه در سوره آل عمر.٢  



 ٤

و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله او ادفعوا قالوا لو نعم قتالاً لا تبعناكم هم للكفر يومئذٍ اقرب منهم للايمان يقولون و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله او ادفعوا قالوا لو نعم قتالاً لا تبعناكم هم للكفر يومئذٍ اقرب منهم للايمان يقولون و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله او ادفعوا قالوا لو نعم قتالاً لا تبعناكم هم للكفر يومئذٍ اقرب منهم للايمان يقولون و قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله او ادفعوا قالوا لو نعم قتالاً لا تبعناكم هم للكفر يومئذٍ اقرب منهم للايمان يقولون «  
  »بافواههم ما ليس في قلوبهم بافواههم ما ليس في قلوبهم بافواههم ما ليس في قلوبهم بافواههم ما ليس في قلوبهم 

اگر ما مي دانـستيم جنگـي   : ؛ گفتند  به منافقان گفته شد بيائيد و در راه خدا پيكار كنيد يا از حريم خود دفاع نمائيد         «:   
آنها ؛ آنروز به كفر نزديكتر از ايمان بودند ؛ بـا       ) اما مي دانيم جنگي نمي شود     (واقع خواهد شد از شما پيروي مي كرديم         

  .» چيزي مي گويند كه در دلشان نيستدهانشان
  . و دفاع برنمي خيزند  اين آيه منافقان و سست عنصران چند چهره را سرزنش مي كندكه چرا به پيكار

 سوره حج وعده دفاع و كمك به مومنان استوار و راستين كه درخط خيانت ؛ ٣٨و خداوند در آيه . ٣  
  :گام برنمي دارند داده ؛ مي فرمايد 

  .»اِن االله يدافِع عنِ الّذين آمنوا اِن االله لايحب كُلَُّ خَوانٍ كَفُورٍاِن االله يدافِع عنِ الّذين آمنوا اِن االله لايحب كُلَُّ خَوانٍ كَفُورٍاِن االله يدافِع عنِ الّذين آمنوا اِن االله لايحب كُلَُّ خَوانٍ كَفُورٍاِن االله يدافِع عنِ الّذين آمنوا اِن االله لايحب كُلَُّ خَوانٍ كَفُورٍ  «
   .»وند خائنان ناسپاس را دوست نداردان دفاع مي كند ؛ و قطعاً خداخداوند قطعاً از مومن«:   

  از اين آيات نتيجه مي گيريم كه بايد از حريم حق دفاع نمود ؛ و در غير اين صورت ؛ در خط خيانت 
  .و نفاق ؛ گام برداشته ايم ؛ و خداوند هرگز چنين افرادي را پيروز نخواهد كرد 

: (  را بررسي مي كنيم ؛ بروشني در مي يابيم كه �اله نبوت پيامبر اسلام  س٢٣و اصولا ما وقتي تاريخ 
مسلمانان قدم به قدم خود را آماده مي كردند ؛ و وقتي در مدينه جمع شـدند چـون در آنجـا زمينـه و            

دادند ؛ و هر امتيازي كه بدست مي آورنـد در پرتـو آمـادگي               ) تشكيل حكومت اسلامي  (آمادگي بود ؛    
  ).بود
  

  ه گيري و جمع بندينتيج
  :از گفتار قبل در اين مقدمه چنين نتيجه گرفتيم   
 به دفاع هستند ؛ بلكه همه چيز حتي جمادات به نيروهـاي خـداداد دفـاعي ؛                  ؛حيوانات و نباتات    . ١  

  .مجهز مي باشند ؛ و شديداً از نفوذ دشمن به محدوده تعيين شده خود جلو گيري مي كنند
كامل هستي است ؛ حتماً نيـاز بـه دفـاع دارد ؛ چنانكـه خداونـد در جـسم او ؛                      انسان كه موجود    . ٢  

نيروهاي مختلف دفاعي قرار داده ؛ در روح او نيز قرار داده كه قسمتي از آن در اختيار ما است كه خود 
  .بايد  با اراده آهنين خود از خويش دفاع كنيم 

عقل و انديشه ؛ بايد به تجهيزات دفاعي و گاهي   و شكي نيست كه در برابر آنهمه دشمن ؛ از نظر            . ٣  
  .مجهز بود ؛ و از نفوذ قواي بيگانه به مرزهاي اسلامي جلوگيري كرد) جهاد(هجومي 

دفاع و جهاد و مرزداري نياز به سازماندهي و آمادگي قبلي و بسيج عمومي دارد ؛ كه هـر چـه در             . ٤  
  .ي رسيم اين محور ؛ بيشتر پيش رويم ؛ بيشتر به پيروزي م

ن ارزش انسان و عزت و سربلندي او در پرتو پيكار و دفاع است كه در اين صورت انسان به رضوا .٥  
  .هد شد خدا و بهشت جاويد الهي نائل خوا

اگر دفاع نباشد ؛ فساد و تباهي سراسر زمين را فرا مي گيرد ؛ و ارزشـها و مكانهـاي مقدسـي كـه           . ٦  
  . ؛ از بين خواهد رفت كلاسهاي آموزنده ارزشها هستند



 ٥

سست عنصري ؛ و رفاه طلبي و دوري از جهاد و دفاع ؛ مايه ذلّت و خيانت به حق است ؛ و شيوه . ٧  
  .منافقين و انسانهاي چند چهره و كوردل مي باشد 

  . نصرت و پيروزي داده است خداوند به مومنان راستين وعده. ٨  
 در پرتو آمادگي و بسيج عمومي ؛ به تحقق آرمانهاي اسلام ؛             پيامبر اسلام و مسلمين ؛ قدم به قدم       . ٩  

  .دست يافتند 
  

  كتاب حاضر
يـت االله   حـضرت آ  است كه اسـتاد معظـم        ) جهاد در اسلام  (  كتاب حاضر ؛ دو بخش از بخشهاي مختلف         

 ١٣٥٤ و   ١٣٥٣در درس خارج در سالهاي      (در مجمع علمي حوزه علميه قم       ) دامت بركاته  (حسين نوري 
  .تدريس فرموده اند  ) شمسي

از شاخه هاي اصـلي و   هك) بحث جهاد در اسلام( اد مختلف   فعلاً توفيق نصيب شد كه دو بعد از ابع    
مهم جهاد و پيكار در راه خدا مي باشد ؛ و بحث روز ؛ بلكه بحث هر ساعت و لحظـه هـر مـسلماني                         

  : است در اين كتاب ؛ نگارش و تنظيم گرديد 
   رزمي و بسيج همگاني  آمادگي: بخش اول  
   مرزداري و مساله دفاع : بخش دوم  

مطابق فتواي رهبر عاليقـدر حـضرت   ) كه در اين كتاب آمده(  ضمناً سعي كافي شده كه مسائل فرعي  
  .باشد ) مد ظله الوارف(امام خميني 

  .  به اميد آنكه ؛ قدمي براي پيشبرد اسلام و مسلمين برداشته باشيم 
   محمد محمدي اشتهارديحوزه علميه قم ـ

  ١٣٦٥ ـ خرداد١٤٠٦رمضان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مقدمه مولف 



 ٦

  نظر به اينكه هر نظام حق ، مورد حمله طرفداران باطل است ، و از آنجا كه نظام نوپاي اسلام در مدينه ، پياپي                 
 بـراي  مورد تهاجم كفار قريش و همپالكي هاي آنها قـرار مـي گرفـت ، قـرآن مجيـد كتـاب آسـماني اسـلام ،                   
طرح ( سازماندهي و تشكيلات و براي تقويت نيروهاي اسلامي ، دو طرح عظيم و وسيع و عميق ارائه مي دهد                    

كه يكي از طرحهاي بسيار جالب و سازنده قرآنـي اسـت و همچنـين طـرح                 ) آمادگي و بسيج همگاني و مداوم     
  . جهاد و دفاع مي باشد مرزداري و حفاظت از مرزهاي اسلام از نفوذ بيگانگان كه از بحثهاي مهم

از سرچشمه وحي و عقائد اسلامي سيراب مي شود ، دو وظيفه هميشگي و مهم هر مـسلمان                   ه  اين دو طرح ك   
  . است تا در پرتو آن ، كيان اسلام و انقلاب اسلامي را از گزند دشمنان قسم خورده اسلام حفظ كنند 

 آماده باشد ، دشمناني كه همـواره بـا او در سـتيزند ، و                  هر مسلماني موظف است كه براي مبارزه با دشمنان ،         
  .دست از دشمني و استعمار خود بر نمي دارند 

آيـات و روايـاتي را كـه در زمينـه           ) كه بررسي دو بعد از ابعاد بحث جهـاد اسـلامي اسـت            (   ما در اين كتاب     
ي ، به ما رسيده و به عبارت روشنتر آمادگي و تهيه عده وـ عده ـ ، و بسيج مردمي با تجهيزات كافي لوژيستيك (

  .موظف مي كند مورد بحث قرار مي دهيم ) نيروسازي و آمادگي رزمي و مرزداري(آيات و رواياتي كه ما را به 
  به اميد آنكه بحثي سازنده و حركت بخشب اشد ، و مسلمانان با بكار گرفتن ايـن عوامـل آمـادگي بتواننـد از                   

  .ند ، و بر گسترش اسلام بيفزايندحيثيت اسلامي خود دفاع نماي
دكـه آمريكـاي جنايتكـار از آن         ، رسانه هاي عمومي اعلام مـي كنن          هم اكنون كه اين اين مطالب را مي نويسم        

طرف دنيا ، با تجهيزات به درياي مديترانه آمده ، و به كشور اسلامي ليبي حمله كرده و شهر طرابلس را بمباران                  
  .نموده است 

ر مايه تاسف است كه آنهمه مسلمانان دنيا ـ جز يكـي دو كـشور اسـلامي ـ كـاش سـكوت مـي           براستي چقد
  .كردند ، بلكه به آمريكا كمك نمايند ، و او با قلدريبه يك كشور كوچك اسلامي حمله وحشيانه كند 

 ـ               ر دشـمن    مگر قرآن براي همه مسلمانان نازل نشده ؟ و همه را به اتحـاد و بـسيج عمـومي و آمـادگي در براب
دعوت نكرده است ؟ چرا دعوت كرده ولي مسلمانان آنچنان خود را باخته اندكه گوئي قرآن برآنها نـازل نـشده         

  .است و تنها سخني از قرآن شنيده مي شود نه آنكه محتواي قرآن در جامعه هاي اسلامي عينيتي ابد 
  .به پيش مي آيد )جهاد در اسلام (  اينجا است كه ضرورت بحث 

اين موضوع را در جلسات درس حوزه علميه قم مورد بحث قرار داديم و اينك در اين كتاب دو بخـش از                        ما  
تنظيم و نگارش يافتـه اسـت ، بـه اميـد تنظـيم و نگـارش                 ) مرزداري و مساله دفاع   . ٢آمادگي  .١) (جهاد(بحث  

  .بحثهاي ديگر
        حوزه علميه قم ـ حسين نوري همداني

  
  
  
  
  
  
  



 ٧

  
  : بخش اول 

  
  
  آمادگي رزمي     

   
                      و بسيج همگاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي آيات قرآن پيرامون آمادگي همه جانبه
  



 ٨

  : ميخوانيم ٦٠در سوره انفال آيه .١
رين مِن دونهِم لا تَعلَمونَهم االله رين مِن دونهِم لا تَعلَمونَهم االله رين مِن دونهِم لا تَعلَمونَهم االله رين مِن دونهِم لا تَعلَمونَهم االله واَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوهٍ و مِن رِباطِ الخَيل تُرهِبون بِهِ عدوا االله و عدوكُم و آخَواَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوهٍ و مِن رِباطِ الخَيل تُرهِبون بِهِ عدوا االله و عدوكُم و آخَواَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوهٍ و مِن رِباطِ الخَيل تُرهِبون بِهِ عدوا االله و عدوكُم و آخَواَعِدوا لَهم ما استَطَعتُم مِن قُوهٍ و مِن رِباطِ الخَيل تُرهِبون بِهِ عدوا االله و عدوكُم و آخَ  «

وناَنتُم لا تُظَلم اِلَيكُم و فوبيِلِ االله يما تُنفِقُوا مِن شيءٍ في سم وهعلَميوناَنتُم لا تُظَلم اِلَيكُم و فوبيِلِ االله يما تُنفِقُوا مِن شيءٍ في سم وهعلَميوناَنتُم لا تُظَلم اِلَيكُم و فوبيِلِ االله يما تُنفِقُوا مِن شيءٍ في سم وهعلَميوناَنتُم لا تُظَلم اِلَيكُم و فوبيِلِ االله يما تُنفِقُوا مِن شيءٍ في سم وهعلَم١ »ي.  
اسبهاي ورزيده آماده كنيد تا بوسيله آن ، دشـمن     ) همچنين(در برابر هر آنچه از توانائي داريد از نيرو ، و            ! اي مومنان   «  :

ديگري كـه آنهـا را نمـي شناسـيد و خـدا مـي           ) همچنين آماده شويد در برابر دشمنان     ( دشمن خود را بترسانيد و       خدا و 
ي گـردد و بـه      به شما برم ـ  ) سودش(انفاق كنيد   ) در رابطه با تقويت رزمي در برابر دشمن       (شناسد ، و هرچه در راه خدا        

  . »شما ستم نخواهد شد 
   

  :شرح واژه هاي اين آيه 
  .٢) اعداد و استعداد به يك معني است : (  مي گويد »كنزالعرفان « مقداد سيوري در كتاب  علامه

  .  يعني بايد طلب آمادگي نمود ، و رفت بدنبال امكانات و تجهيزات رزمي و آنها را بدست آورد 
ي يعني آنچه موجب قدرت و نيرو و باعث پيروزي بر دشمنان مي شود مانند سـلاحها               » من قوهٍ من قوهٍ من قوهٍ من قوهٍ  «جمله

) تا دشمن خدا و دشمن خـود را بترسـانيد            (»ترهبونترهبونترهبونترهبون«و جمله   ) عِده و عده  (جنگي و نيروهاي انساني     
صريح است كه بايد در مرزداري و پاسداري مرزها از هجوم دشمن ، و قدرتمند بودن در برابر دشمن ، 

   .٣كوشيد ، تا دشمن ياراي هجوم به مسلمانان را نداشته باشد
، رباط مبالغـه در ربـط و بـستن اسـت ، و از آنجـا كـه                 ) و از اسبهاي ورزيده   (» الخيلالخيلالخيلالخيلومن رباط   ومن رباط   ومن رباط   ومن رباط    «جمله

مرزداران و نگهبانان ، اسبهاي خود را هنگام توقف ، مي بستند كه مثلاً فرار نكنند و به همين مناسبت                    
  .مي گويند »مرابطين «گفته مي شود ، چنانكه به مرزداران ،»رباط «به آنها

به ) دشمنان خدا(» عـدواالله عـدواالله عـدواالله عـدواالله  «به معني ترساندن است ، و منظور از» ارهاب «در اصل از »ترهبونترهبونترهبونترهبون «  و جمله 
قول بعضي از مفسران ، اهل مكه هستند ، ولي ظاهر آيه ، عموميت دارد و شامل همه دشـمنان اسـلام                

در حقيقت بيانگر اين مطلب است كه دشـمنان شـما   » و دشمنان شما» «وعدوكموعدوكموعدوكموعدوكم«خواهد شد و تعبير به     
ن دشمنان خدا هستند ، و هدف ، غرض شخصي نيست ، بلكه هدف پيروزي راه خدا و سـركوبي         هما

  .دشمنان خدا است تا آئين خدا در همه جا فائق گردد 
منظور ، يهـود بنـي      : مفسران احتمالاتي داده اند ، بعضي گويند        » وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  وآخرين من دونهم  «  و در مورد معناي     

 هستند ، و اين قول مناسبتر است ، زيرا دنبـال آيـه مـي    »افقانمن«منظور: قريظه است ، و بعضي گويند       

                                                

 :  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي خوانيم ١٥١اينكه در اصل جالب . ١

و اَعدولهم ما استطعم مِن قُـوهٍ و مِـن رِبـاط الخيـلِ ترهِبـون بِـهِ عـدوا و عـدوكُم و آخـرين مـن دونهـم لا                               «  به حكم آيه كريمه     
امـه و امكانـات آموزشـي نظـامي را بـر طبـق مـوازين        دولت ، موظف است براي همـه افـراد كـشور ، برن       » تعلمونهم االله يعلَمهم    

اسلامي فراهم نمايد بطوري كه همه افراد همواره توانائي دفاع مسلحانه از كـشور و نظـام جمهـوري اسـلامي ايـران را داشـته                  
  .باشند ، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد 

  .٣٨٨ ص١كنزالعرفان ج.٢
 .ن خواهيم گفت باز در اين باره ، سخ. ٣



 ٩

 و اين خصوصيت از ويژگيهاي منافقين است »شما آنانرا نمي شناسيد و خدا آنانرا مي شناسد«: فرمايد 
  ١.كه ظاهري آراسته و باطني تيره دارند 

 نمي شناسيد ، پنج قول      ذيل آيه در مورد كساني را كه      ) شيخ طوسي قدس سره    (»التبيان«  و در تفسير    
تمام گروههاي ناشناخته از دشمنان است خواه منـافق         «: ذكر نموده ، پنجمين قول اين است كه منظور          

  ٢.»باشد يا غير آن
  بنابراين بايد در مورد دشمنان ظاهري و باطني ، آمادگي رزمي كامل داشت و همواره در كمين بود تا              

  .فلگير گردند مبادا از ناحيه دشمنان ناشناخته غا
 مرحوم علامه طباطبائي در ٣  و بعضي نيز كافران از جنيان را در مورد دشمنان ناشناخته ، ذكر كرده اند 

  :تفسير گرانقدر الميزان گويد 
را كه چيزي نيازمند است تا       هي بر چيز ديگر است ، و ايجاد آنچ        مهيا كردن چيزي براي پيروز     « :اعداداعداداعداداعداد

   .» كردن هيزم و چوب براي ايجاد آتش ، و آماده كردن آتش براي پخت و پزتحقق يابد ، مانند آماده
 نيرو و امكاناتي است كه در جنگ بوسيله آن ، جنگ و دفاع ، ميسر مي شود مانند انواع اسلحه                      :قوهقوهقوهقوه  

  .ها و مردان جنگديده ، و قراردادهاي جنگي كه به مصلحت آن نيرو است 
  .است ) اسب( مبالغه در ربط و بستن  :رباطرباطرباطرباط  
  . به معني اسب است  :خيلخيلخيلخيل  
  ٤. به معني تخويف و ترساندن است  :اِرهاباِرهاباِرهاباِرهاب  
  

  بررسي آيه فوق 
مومنان تا سر حد امكانات » آماده باش«  آيه فوق ، يك فرمان عمومي و دستورالعمل همگاني در مورد 

  .ته است در برابر دشمنان امروز و آينده ، موجود و احتمالي ، شناخته و ناشناخ
  :  مرحوم علامه طباطبائي در ذيل آيه فوق گويد 

  از آنجا كه مجتمع انساني ناگزير ، آميخته اي از افراد و اقوام گوناگون اسـت ، كـه داراي خـصلتها و       
منافع گوناگون و گاه متضاد مي باشد ، اين اجتماع ، دوام و يكپارچگي خود را بدست نمي آورد ، جز           

ر خطر است و يا افكار و عقيده آنها با دسته ديگر هماهنگي ندارد بر جنـگ بـا    آنكه آن نيروهائي كه د    
  .يكديگر برآيند و به پيكار برخيزند

  اين اختلافاتي كه انگيزه جنگها است ، هميشه دامنگير جوامع انساني بوده و انـسان هميـشه گرفتـار                   
  .درگيريها بوده است 

                                                

   .١٤٨ ص ٥التبيان ج. ١
 سوره توبه و من اهـل المدينـه مـردوا علـي النفـاق لا تعلمهـم       ١٠١شواهد ديگري به اين معني در قرآن وجود دارد مانند آيه          . ٢

ي  بعضي از اهل مدينه در نفاق و چند چهرگي ، سركش شده انـد تـو آنهـا را نمـي شناسـي ولـي مـا آنهـا را م ـ                             ((: نحن نعلمهم   
   .))شناسيم 

  .٥٥٥ ص ٤مجمع البيان ج . ٣

  .١١٦ ص ٩الميزان ج. ٤



 ١٠

 آمادگي بدني انسان در آفرينش ، است ، كه در بـدن               و مؤيد اين مطلب ، هماهنگي قدرت جسمي و        
انساني ، قواي دفاعي همچون خشم ، و نيروي مقاومت نهاده شده است ، و فكري كه بتواند در مـسير        
جنگ و مبارزه به كار گيرد در او نهفته است ، بنابراين از آنجا كه سرشت آدمي چنين است ، بر مجتمع 

م به آمادگي و تهيه نيرو بر حسب نيازش بپردازد تا در هر صحنه و هر انساني لازم است هميشه و مداو
  .پيكار ، بتواند در برابر دشمنان ايستادگي نمايد

  آنچه كه خداوند براي جوامع انساني براساس فطرتشان نازل فرموده است ، حكومت انساني است كه 
 غني و فقر ، بنده و آزاد ، مرد و درآن هر فردي از افراد مجتمع حفظ گردد ، مصلحت ضعيف و قوي و

زن ، فرد و جامعه بطور مساوي رعايت مي شود ، نه چون حكومتهاي استبدادي كه در آن فرد مـستبد                     
الرأي ، جامعه را بهر جا كه خاطرخواه اوست مي كشاند و بر جان و مـال و آبـروي مـردم هـر آنچـه                    

  .خواهد مي كند 
كه اكثريت هر چه بخواهد حكمراني مـي شـود و           ) اكثريتحكومت  (  و يا در سيستمهاي دموكراسي      

زير پاي اكثريت نابود مي گردد ، اگر چه اكثريتي كه نصف بعلاوه يك ، در برابر ) اقليت(منافع ديگران 
  .اقليتي كه نصف منهاي يك تشكيل شده باشد 

          ............واَعِـدوا  واَعِـدوا  واَعِـدوا  واَعِـدوا   :رمـود    و شايد راز اين مطلب كه در آيه فوق ، مستقيماً خطاب به مـردم شـده اسـت ، و ف                
 بود ، همين اسـت ، زيـرا   �ل ، خطاب به رسول گرامي اسلام  در حالي كه در آيات قب   »وآماده باشيد «

حكومت  اسلامي ، حكومت انسان است و به مراعات حقوق هر فرد و رعايت و گراميداشت هر كس     
  .بدون توجه به اكثريت و اقليت است 

منافعي كه توسط دشمن مـورد خطـر قـرار گرفتـه اسـت ،             : را مي آموزد كه       و قرآن اين مطلب مهم      
منفعت هر مسلمان است ، بنابراين بر هر فرد مسلماني لازم است و واجـب اسـت كـه خـود را بـراي          

  .مبارزه با دشمن ، آماده سازد 
  

  چرا آماده باشيم ؟
 در صدد بيان آمادگي است »دا و دشمن خود را بترسانيدتا دشمن خ« »تُرهِبون بِهِ عدواالله و عدوكُمتُرهِبون بِهِ عدواالله و عدوكُمتُرهِبون بِهِ عدواالله و عدوكُمتُرهِبون بِهِ عدواالله و عدوكُم«  جمله 

و پاسخي است به اين سوال كه چرا مسلمانان بايد آماده باشند ؟ و چرا بايد هر آنچه كه از امكانات و                     
در برابـر قـدرت     ) دشـمنان اسـلام   (توان دارند فراهم سازند ؟ زيرا بايد دشمنان خدا و دشـمنان شـما               

 كه قدرت و عظمت اسلام ، دلهاي آنها را پـر از تـرس و وحـشت كنـد و           مسلمانان به گونه اي شوند    
روحيه خود را از دست بدهند ، و خود را در برابر بسيج عمومي جان بر كـف مـسلمين ، و تحـصيل                        

  .چنين موقعيتي براي مسلمانان نياز به آمادگي در ابعاد مختلف دارد 
  

        رعب و وحشت در دل دشمن رعب و وحشت در دل دشمن رعب و وحشت در دل دشمن رعب و وحشت در دل دشمن 
شكي نيست » تا دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد«  :ون به عدواالله و عدوكمون به عدواالله و عدوكمون به عدواالله و عدوكمون به عدواالله و عدوكمترهبترهبترهبترهب  در رابطه با جمله    

و بسيج عمومي مسلمانان ، موجب وحـشت مـي گـردد كـه از آن در زبـان قـرآن و            كه آمادگي رزمي    
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 تعبير شده است ، و وقتي دشمن ترسيد ، روحيه خود را مي بازد و به عبارت ديگـر  »رعب«روايات به   
 در صورت آمادگي    -يزد ، دشمن سعي مي كند از برون ضربه نخورد ، ولي خداوند            از درون فرو مي ر    

مسلمانان ـ دشمن را از درون متلاشي مي كند ، و مي دانيم كه فرو ريختن درون ، جبران ناپذير است ، 
و اگر تمام سلاحهاي جهان به كار افتند ، ولي روحيه نبرد در جنگـاوران مـسلح آن سـلاحها نباشـد ،                 

ن طبل تو خالي است كه صداي بلند دارد ولي درونش تهي است ، و كارسـاز نخواهـد بـود ، و             همچو
امروز علت تمامي توطئه هاي آمريكا و دشمنان ديگر ، وحشت از آمادگي مسلمانان و از دستور بسيج               

  .عمومي است 
  : به ميان آمده است »رعبرعبرعبرعب«  در قرآن در پنج مورد سخن از 

  .ران  سوره آل عم١٥١در آيه  .١
 سوره انفال ، كه اين دو مورد مربوط به رعب و وحشت از ناحيـه مـسلمين بـر دل                     ١١٢در آيه    .٢

  .» » » » سالقي في قلوب الذين كفروا الرعبسالقي في قلوب الذين كفروا الرعبسالقي في قلوب الذين كفروا الرعبسالقي في قلوب الذين كفروا الرعب«... كافران و مشركان است ، در جنگ بدر و 
 سوره احزاب مربوط به يهود بني قريظـه پـس از جنـگ خنـدق اسـت كـه رعـب و                     ٢٦در آيه    .٣

سلمانان بر يهود بني قريظه كه پيمان شكني كردند وارد گرديد و آنهـا را               وحشت عظيمي از ناحيه م    
 .» ............و قذف في قلوبهم الرعب و قذف في قلوبهم الرعب و قذف في قلوبهم الرعب و قذف في قلوبهم الرعب «مغلوب مسلمانان ساخت 

 سوره حشر كه مربوط به يهود بني نضير پيمـان شـكن اسـت ، كـه مـسلمانان آنچنـان         ٢در آيه   .٤
دست خود قلعه هاي خود را ويران مي آنانرا غافلگير كرده و وحشت در دل آنها انداختند كه آنها با 

 .    »»»»و قذف في قلوبهم الرعبو قذف في قلوبهم الرعبو قذف في قلوبهم الرعبو قذف في قلوبهم الرعب«كردند و به سوي شام دربدر گشتند 

 سوره كهف است كه مربوط به اصحاب كهف است ، كه وقتي مردم به غار آنها رفتـه     ١٨در آيه    .٥
يتَ منهم يتَ منهم يتَ منهم يتَ منهم لو اطّلعت عليهم لولّلو اطّلعت عليهم لولّلو اطّلعت عليهم لولّلو اطّلعت عليهم لولّ«و جسدهاي آنانرا مي ديدند با قلبي پر از رعب و وحشت بيرون مي آمدند 

  .١»»»»ًًًًفراراً و لملئت منهم رعبافراراً و لملئت منهم رعبافراراً و لملئت منهم رعبافراراً و لملئت منهم رعبا

   k k k            

قسمتي از اين وحشتها كه دشمن را از درون فرو مي ريزد ، طبيعي است چرا كه مومنان خود را در هر  
حال ، پيروز مي دانند و كسي كه منطقش اين است كه بكشد يا كشته شود در هر حال ، پيروز است ،                       

بعلاوه چنين انساني براي دشمنش ، وحشت انگيز است ، مثلاً در دنياي امروز ، ترس و وحشتي ندارد  
دشمنان و ابرقدرتها با آنهمه سلاحهاي وسيع جنگي ، با مسلمانان درگير مي شوند از اين رو است كه                   
از آنان مي ترسند كه قاطعانه جلو استعمار آنها را بگيرنـد وگرنـه خـود را بـه مـشكل درگيـري نمـي                         

  .ندانداخت
  و قسمتي از اين وحشتها همان امدادهاي غيبي است كه غير طبيعي است ، چرا كه وقتـي مـسلمانان                    
خود را آماده ساختند و به ياري دين خدا پرداختند ، خداوند نيز آنها را ياري مي كند و وسيله پيروزي 

  .آنها را از راههائي كه به حساب كامپيوتر مادي نمي آيد ، فراهم مي سازد 

                                                

البتـه ترسـي   ((: لانتم اشد رهبه في صدورهم من االله ذلك بانهم قوم لايفقهون يعنـي       :  سوره حشرنيز مي خوانيم      ١٣و در آيه    . ١
  .))) د كه ترس خدا دشوارتر مي باشدنمي فهمن(است كه سختتر است ،براي آنكه آنها گروهي نادانند) كافران(از شما در دلهاي 
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من بوسيله تـرس و وحـشت بـه دشـمنان       «:» نُصِرتُ بِالرعبِ مسيره شهرٍ   نُصِرتُ بِالرعبِ مسيره شهرٍ   نُصِرتُ بِالرعبِ مسيره شهرٍ   نُصِرتُ بِالرعبِ مسيره شهرٍ   «:  در گفتاري فرمود     �  پيامبر  
يعني درنقاطي كه دشمن از من به مقدار يكماه پيمـودن راه ،    »ازناحيه خدا ، ياري شده ام بفاصله يكماه       

مي گردد ، آري ، دشمنان نه فاصله دارند ، وحشت ، قلب آنها را فرا مي گيرد و اضطراب بر آنها حاكم 
تنها در ميدان جنگ كه با من روبرو مي شوند ، وحشتزده مي گردند بلكـه از دور نيـز وحـشتزده مـي              

  .شوند 
k k k              

 در ضـمن گفتـاري   �آمـده امـام صـادق    ) عج(  و در مورد قيام و حكومت جهاني حضرت مهدي         
  :فرمود 

  .»عبعبعبعب        لاثه جنُودٍ الملائكه و المومنون و الرلاثه جنُودٍ الملائكه و المومنون و الرلاثه جنُودٍ الملائكه و المومنون و الرلاثه جنُودٍ الملائكه و المومنون و الرفيودِّهِ اِذا اَتي علَيهِ ثفيودِّهِ اِذا اَتي علَيهِ ثفيودِّهِ اِذا اَتي علَيهِ ثفيودِّهِ اِذا اَتي علَيهِ ث«    
لـشكر رعـب و     . ٣لـشكر مومنـان     . ٢لـشكر فرشـتگان     . ١: وقتي قائم ما بيايد ، خداوند او را به سه لشكر ياري كند              «  : 

   .١»وحشت
از ابـونعيم  »  ينابيع المـوده «  و نيز شيخ سليمان بلخي قندوزي كه از علماي اهل تسنن است در كتاب      

  : فرمود �ي كند كه امام باقر نقل م
اِن االله يلقي فيِ قُلوبِ محِبينا و اَتباعِنا الرّعب ، فاذا قام قائمناَ المهدي عليهِ السلام ، كان الرجل من محبينا اَجري من اِن االله يلقي فيِ قُلوبِ محِبينا و اَتباعِنا الرّعب ، فاذا قام قائمناَ المهدي عليهِ السلام ، كان الرجل من محبينا اَجري من اِن االله يلقي فيِ قُلوبِ محِبينا و اَتباعِنا الرّعب ، فاذا قام قائمناَ المهدي عليهِ السلام ، كان الرجل من محبينا اَجري من اِن االله يلقي فيِ قُلوبِ محِبينا و اَتباعِنا الرّعب ، فاذا قام قائمناَ المهدي عليهِ السلام ، كان الرجل من محبينا اَجري من     «

  .»سيفٍ و اَمضي مِن سِنانسيفٍ و اَمضي مِن سِنانسيفٍ و اَمضي مِن سِنانسيفٍ و اَمضي مِن سِنان
مي افكند پس هنگامي كه قـائم مـا   ) ت به دشمناننسب(خداوند بزرگ ، در دلهاي دوستان و پيروان ما بيم و وحشت        «  :

  .٢»بپا خيزد ، هر يك از دوستان ما تيزتر از شمشير و برنده تر از نيزه خواهد بود) عج(حضرت مهدي 
  : است �  و از گفتار امام صادق 

»  اَعطي قو رِ الحديد ومِن زُب اَشَد هقَلب اِلاّصار ومِنبقِ مفَاِذا هزَّها لَم ياَعطي قو رِ الحديد ومِن زُب اَشَد هقَلب اِلاّصار ومِنبقِ مفَاِذا هزَّها لَم ياَعطي قو رِ الحديد ومِن زُب اَشَد هقَلب اِلاّصار ومِنبقِ مفَاِذا هزَّها لَم ياَعطي قو رِ الحديد ومِن زُب اَشَد هقَلب اِلاّصار ومِنبقِ ملاًفَاِذا هزَّها لَم يجاَربعين ر لاًهجاَربعين ر لاًهجاَربعين ر لاًهجاَربعين ر ه«  
قلبش از پـاره هـاي فـولاد محكمتـر     : به اهتزاز در آيد ، مومني نخواهد بود مگر آنكه         ) عج(هنگامي كه پرچم مهدي     «  :

  .٣»شود و نيروي چهل مرد ، به وي اعطاگردد
 بايد آمادگي جـسمي و توانمنـدي و       ) ارواحنا فداه (  به اين ترتيب مي بينيم ، منتظران حضرت مهدي          

  .تجهيزات كافي داشته باشند تا ايجاد وحشت در دل دشمن نمايند 
k k k                 

 :    اِن تَنصُروا االله ينـصُركُم و يثَبـت اَقـدامكُم     اِن تَنصُروا االله ينـصُركُم و يثَبـت اَقـدامكُم     اِن تَنصُروا االله ينـصُركُم و يثَبـت اَقـدامكُم     اِن تَنصُروا االله ينـصُركُم و يثَبـت اَقـدامكُم      : مي فرمايد    � سوره محمد    ٧ در آيه    آري همانگونه كه قرآن     
كند ، و گامهاي شما را اسـتوار    خدا را ياري كنيد ، خداوند شما را پي درپي يــاري مي             ) آئين(اگــر  «

 .»مي سازد

  و بر كسي پوشيده نيست كه از نظر عقل و نقل ، اين امدادهاي غيبي در سايه آمادگي رزمي مسلمانان 
و انجام وظيفه آنها بدست مي آيد ، كه در ايـن صـورت اسـت خداونـد راه نجـات و پيـروزي را بـه                         

  : سوره عنكبوت مي فرمايد ٦٩ر قرآن آيه مسلمانان نشان مي دهد و مي گشايد ، چنانكه د
                                                

   .١٢٤ و ١٢٣ ص ٧اثباه الهداه ج . ١
   .٥٣٨ينابيع الموده چاپ نجف صفحه . ٢

  .١٦٧غيبه النعماني ص . ٣
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آنانكه در راه ما جهاد و كوشش مي كنند ، قطعاً آنانرا به راههاي خود  « :والَّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلَناوالَّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلَناوالَّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلَناوالَّذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم سبلَنا  
  .» هدايت مي كنيم

اده مي شود چنين استف) كه در آيه مورد بحث آمده (» ترهبون به عدواالله و عدوكمترهبون به عدواالله و عدوكمترهبون به عدواالله و عدوكمترهبون به عدواالله و عدوكم«از جمله:   نتيجه اينكه  
كه بايد آنگونه آماده شد و بسيج عمومي در سطح وسيع و عميق بـين مـسلمانان بـه وجـود آورد كـه                        
دشمنان خدا و دشمنان مسلمين ، بترسند ، و دست از استعمار و استثمار و زور و قلدري خود نـسبت         

  .١به مسلمانان بردارند 
و همچنين آماده باشيد در مورد دشمناني كه شما آنها  «  :وآخرين منهم لا تعلمونهم االله يعلمهموآخرين منهم لا تعلمونهم االله يعلمهموآخرين منهم لا تعلمونهم االله يعلمهموآخرين منهم لا تعلمونهم االله يعلمهم  و از جمله 

شناخته شده ـ كه . ١استفاده مي شود ، دشمنان دو گونه بودند » رانمي شناسيد و خدا آنها را مي شناسد
ناشناخته كه مسلمانان به ماهيت آنان آشنائي نداشتند ، كه اين دسته مي             . ٢مسلمانان آنانرا مي شناختند   

باشد كه همراه مسلمانان بودند و در عبادات مانند نماز و روزه و حـج و حتـي جهـاد ،                     تواند منافقين   
 و همچنين ساير دشمناني كه هنوز مسلمانان با آنها برخورد نكرده اند ، اطلاق آيه                ٢شركت مي كردند    

  .شامل هرگونه دشمنان ناشناخته مي شود 
عميـق باشـد كـه همـه دشـمنان را از هجـوم بـه              بنابراين آمادگي مسلمانان بايد به گونه اي وسيع و          

  .و انديشه آنانرا از استعمار و استثمار در مورد مسلمين منصرف سازد . مسلمين بترساند 
        هدفهاي وسيع در پرتو آمادگي هدفهاي وسيع در پرتو آمادگي هدفهاي وسيع در پرتو آمادگي هدفهاي وسيع در پرتو آمادگي 

ترسانيدن دشمن با آماده باش نظامي گر چه درست و پسنديده است و نتايج بسيار بـراي حفـظ نظـام              
لازم اسـت  ,  از ابعاد آمادگي است و بعدهاي ديگر نيز براي تكميل آمادگي       ولي اين جهت يكي   , دارد  

  :از اين رو در پايان آيه مورد بحث مي فرمايد , مانند آمادگي مالي 
انفاق كنيد ) در رابطه با آمادگي رزمي(و هر چه در راه خدا « : و ما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف اليكمو ما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف اليكمو ما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف اليكمو ما تنفقوا من شيء في سبيل االله يوف اليكم  
  .» گرددسودش به شما باز مي , 

  اين قسمت از آيه حاكي است كه بايد مسلمانان يك آمادگي همه جانبه در برابر دشمن داشته باشند ، 
و رزمندگان اسلام با آمادگي جسمي و توانمندي با امكانات مالي در اين بسيج عمومي ، حضور داشته                 

  .و تا آنجا كه امكان دارد در اين خصوص نيز آماده شوند 

                                                

اكنون كه اين گفتار را مي نويسم ؛ مردم مسلمان ايران در پرتـو جمهـوري اسـلامي و بـه بركـت اسـلام و آيـات قـرآن ؛ در                       . ١
م كافر بعث عراق انچنان آمادگي پيدا نموده اند كه سيل آسا به سوي جبهه ها روانه مي شـوند ؛ و رئـيس                   رابطه با جنگ با رژي    

محترم مجلس حجت الاسلام والمسلين آقاي هاشـمي رفـسنجاني در فـرازي از خطبـه دوم نمـاز جمعـه روز پـنجم ارديبهـشت             
 ؛  ))دزفـول (( ما در ايـران شـهري داريـم بنـام      ! اي ريگان آق((: خطاب به رئيس جمهور آمريكا چنين فرمود      ) نيمه شعبان  (١٣٦٥

 خانه را خراب كرده اسـت ؛ و صـدها    ٣٠٠عراقيها بيش از صد موشك به اين شهر انداخته اند كه بعضي از اين موشكهاي آنها                 
 ؛ مي بيند كه دزفـول       حالاشما مامور مخصوصتان را بفرستيد بيايد دزفول      ... نفر را شهيد و هزاران نفر را مجروح نموده است           

 سال قبل داشتند ؛ هنوز دارند و مردمش همانجا هـستند ؛ همـان بـازار اسـت ؛ همـان اراده و همـان                 ٧با همان قامت رسائي كه      
  ) .٩ ص٨٣روزنامه رسالت شماره ! (زندگي 

 . سوره توبه شاهد براين معني است ١٠١چنانكه آيه . ٢



 ١٤

ست كه فراتر از زمانش ، تربيت مي كند ، چـرا كـه هـدف بلنـد اسـلام در دراز مـدت ،                        اسلام آئيني ا  
دشمنان بسياري دارد كه بايد از روز نخست ، برنامه ريزي كرد ، و حفظ جامعه انساني از دشمناني كه                    

لام با عِرض و جان و مال را تهديد مي كند ، نياز به كار و آمادگي همه جانبه دارد با توجه به اينكه اس                    
هدفهاي وسيع وگسترده و عميق كه خاموش ساختن شعله هاي فـساد ، و نـابودي بنيـاد باطـل باشـد                      
آميخته است ، و برقرار كنندة عدل ، آنگونه كه با فطرت و طبيعت انساني هماهنگ باشد هـست و در                     

 اسـلامي و  آمادگي مؤمنين با كفر جهاني و آمادگي نيروها به خاطر دفاع از حقـوق مجتمـع  «يك كلمه  
منافع حياتي آنست ، دراين صورت ، هر قدر كه دامنة آمادگي و بسيج نيروها ، گسترده تر گردد ، ترس 

  .» بيشتر خواهد بود, و وحشت ناشي از آن ، در دشمنان اسلام 
  ترسي كه بر دل دشمن مي نشيند نوعي از دفاع است كه در آية مورد بحث به آن اشاره شـده اسـت                       

  .» عدواالله و عدوكمعدواالله و عدوكمعدواالله و عدوكمعدواالله و عدوكمترهبون به ترهبون به ترهبون به ترهبون به «
كه آنچه  «:بالاخره پايان آيه براي تأكيد و تقويت در آمادگي مسلمانان ، صريحاً به آنان اعلام مي كند                          

خدا در مسير بسيج نيروها و آمادگي و فراهم نمودن امكانات رزمي و مالي كوشش كنيد ، باطل و نابود 
و و و و « كند ، و به شما ستمي نخواهد شد و تعبير نمي گردد و نتيجة درخشان آن به خود شما بازگشت مي

» شـيئ «حاكي از عموميت بيشتر است ، كه صرفاً همكاريهاي مالي نيست بلكـه واژة          » ما تنفقوا من شيء   ما تنفقوا من شيء   ما تنفقوا من شيء   ما تنفقوا من شيء   
  . »شامل همكاريها و ايثارهاي ديگر نيز خواهد شد 

  
        گفتار علامه محمد عبده پيرامون آية مورد بحثگفتار علامه محمد عبده پيرامون آية مورد بحثگفتار علامه محمد عبده پيرامون آية مورد بحثگفتار علامه محمد عبده پيرامون آية مورد بحث

ترهبون ترهبون ترهبون ترهبون  استطعتم من قوه و من رباط الخيل  استطعتم من قوه و من رباط الخيل  استطعتم من قوه و من رباط الخيل  استطعتم من قوه و من رباط الخيل واَعِدوالهم ماواَعِدوالهم ماواَعِدوالهم ماواَعِدوالهم ما« در ذيل آيه ١ارعلامه شيخ محمد عبده در تفسير المن
ربـاط  «, در لغت ريسماني است كه بـا آن حيوانـات را مـي بندنـد                » رباط«: گويد   » ه عدواالله و عدوكم   ه عدواالله و عدوكم   ه عدواالله و عدوكم   ه عدواالله و عدوكم   بببب

هميـشه نيـرو   , بستن اسب و نگهداري آن است و معمولاً چون در مرزداري ها و مرزباني ها         , » الخيل
به اصل كار مرزداري ربـاط و  ,  بوده و اسبهائي نيز براي مرزباني در آنجا نگهداري مي كرده اند           مستقر

        .مرابطه گفته اند و ماندن در مرز را مرابطه ناميده اند 
k k k              

  
  
  

                                                

 .٦٩ صفحه ١٠تفسير المنار جلد . ١
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 : آنگاه به تفسير آيه پرداخته و چنين گويد         

بخـاطر  , ه براي جنگ و كارزار نيرو تهيـه كنيـد             پروردگار متعال بندگان مؤمنش را فرمان مي دهد ك        
  :نابودي دشمن و شرارتهاي او و براي حفظ انسانها و پايداري حق و عدل و فضيلت 

  .آماده كردن تمام امكانات و وسائل در حد امكان .١
, به مرزهائي كه مورد هجوم دشمن قرار گرفته         ) و رزمنده (گسيل نمودن اسب و امكانات نظامي        .٢
, منظور آنست كه براي امت اسلامي يك نيروي دائمي آمـاده و تهيـه شـود                 , حتمالاً قرار مي گيرد     يا ا 

نيروهائي كه توان مقاومت از سوئي دارنـد و از طرفـي اخبـار مرزهـاي            , براي آنكه اگر روزي دشمن      
نظـام  مـسأله اسـبها و سـواره    , از اين رو شارع مقـدس  , اسلامي را به امت اسلامي گزارش مي دهند        
اين دو مسأله از مـسائل بـسيار مهمـي اسـت كـه همـة           , مرزي را به صورت جدي مطرح كرده است         

با آنكه امروز وضعيت نظـامي تفـاوت بـسياري كـرده و             , امروز به آن توجه دارند      , كشورها و دولتها    
 گذشـته  تفاوتهاي بسياري با, جنگهاي جهاني و غير آن از نظر رشد صنايع نظامي و گسترش ابعاد آن        

  .مورد توجه جدي همة قدرتها است )آمادگي رزمندگان. ٢مركبها .١(در عين حال اين دو مسأله , دارد 
  بسيار روشن است كه آمادگي نظامي كه خداوند بزرگ از مسلمين خواسته است بر حـسب زمـان و                   

 .تفاوت دارد, مكان و توان درجات امكانات 

تيرانـدازي بـوده    ,  از حساسترين و مؤثرترين ابـزار نظـامي            روزي مهمترين آموزش نظامي و يا يكي      
  .كه به آن اهميت بسيار فراوان داده اند, است 

» ............واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا لهم ما استطعتم واعدوا لهم ما استطعتم « اين آيه �از عقبه بن عامر نقل شده كه رسول خدا » صحيح مسلم«  در كتاب 
و اين مطلب را سـه بـار   , است » يتيرانداز«, در آيه » قوهقوهقوهقوه«كه منظور از : را تلاوت كرد و سپس فرمود     

  .١تكرار فرمود 
شامل هـر نـوع     ,را بطور مطلق ذكر كرده      » تيراندازي» «رميرميرميرمي« كلمه   �اينكه رسول اكرم    :   سپس گويد   

يا , خواه از نوع تيرهاي قديمي و منجنيق باشند , تيري كه به سوي دشمن رها مي شود خواهد گرديد        
  .كه امروز بكار مي رود ... تفنگ و بمباران و توپ و خمپاره و 

وئي خواست خداست كه كلمـة  رد و موارد مشابه آن خواهد شد و گ        شامل همة اين موا    »رمي«  و واژه   
عـام  , و آيـه مـورد بحـث    , بر زبان پيامبر جاري نموده است ) بدون قيد(را اينگونه   » تيراندازي «»رميرميرميرمي«

  .است و خطاب به همة مسلمين مي باشد 

                                                

« : اينجا نكته اي در تفسير المنار آمده كه مناسب است در پاورقي خاطر نشن گردد تاب ا متن هماهنگ شـود و آن اينكـه             در  . ١
حـج يعنـي   «: طبق نظر بعـضي از مفـسرين در مثـل حـديث الحـج عرفـه       ,  به تير اندازي داده �اهميت ويژه اي كه رسول خدا     

چـرا كـه   , پر ارزشند , ن معني كه هر يك از دستورات اسلامي در جاي خود  به اي , نشانگر عظمت ارزش عرفه است      , » شناخت  
, از نظر نتائج نظامي از درگيري تن به تن بسيار مفيدتر است و امروز فهـم ايـن مطلـب    , اگر دشمن را ا ز راه  دور بتوان كشت    

  . بسيار ساده و آسان است 



 ١٦

در ساخت انواع تانكها , مسلمانان جهان لازم است كه امروز بر اساس دستور صريح قرآن   بنابراين بر 
و زير دريائيها بكوشند و هر فني از فنون نظامي          , و توپها و زره پوشها و هواپيماها و كشتيهاي جنگي           

 اينكه  از باب , لازمست  , را بياموزند و هر آنچه آموختنش در ساخت و توسعة امكانات نظامي مذكور              
  .واجب است خود را موظف بدانند كه اين علوم و تخصصها را فر گيرند, مقدمة واجب 

, ي ديگـر   بهمراه آن حضرت در جنگ خيبر و جنگهـا �  در روايات وارد شده كه ياران رسول اكرم      
ا بايـدآنر  , پس بكارگرفتن هراسلحه اي كه در راه حفظ نظام اسلامي لازمـست           .منجنيق به كار برده اند    

  .ازباب واجب كفائي آموخت 
به پاسخ اين سؤال مي پردازد و آن     ,   علامه محمد عبده در تفسير المنار پس از تفسير آية مورد بحث             

  .است )حتي به معني روز(اسلام دين رحمت و صلح و صفا و آرامش : اينكه 
  : سورة نحل مي خوانيم ١٢٦ما در قرآن در آيه : در پاسخ گويد 

  . »تم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرينتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرينتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرينتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرينو ان عتقبو ان عتقبو ان عتقبو ان عتقب « 
و هرگاه خواستيد مجازات كنيد ، تنها به مقداري كه به شما تعدي شده ، كيفر دهيد و اگر شكيبائي كنيد ، اين كار بر                         «  :

  .» شكيبايان بهتر است
  : سورة شوري مي خوانيم٤٠  و يا در آيه 

            ئَه مِثلُها فمن عفا و اَصلَح فَاَجره علي االلهئَه مِثلُها فمن عفا و اَصلَح فَاَجره علي االلهئَه مِثلُها فمن عفا و اَصلَح فَاَجره علي االلهئَه مِثلُها فمن عفا و اَصلَح فَاَجره علي االلهو جزاءُ سيِّئَهٍ سيِّو جزاءُ سيِّئَهٍ سيِّو جزاءُ سيِّئَهٍ سيِّو جزاءُ سيِّئَهٍ سيِّ        
  . »پاداش او بر خداست, بدي مانند آنست و هر كس ببخشد و آشتي كند , و جزاي بدي «  :

  .بدي است , و پاسخ بدي , مجازات است , پاسخ مجازات ,   بنابراين طبق اين دو آيه 
و آمـاده    « :و آخرين لا تعلمونهم االله يعلمهم     و آخرين لا تعلمونهم االله يعلمهم     و آخرين لا تعلمونهم االله يعلمهم     و آخرين لا تعلمونهم االله يعلمهم     ورد جملة    گفتار گوناگوني در م      سپس صاحب تفسير المنار،   

نظريه من  : نقل مي كند و در آخر گويد        » شويد در برابر آنها كه نمي شناسيد و خدا آنها را مي شناسد            
خواه منافقان عـصر  . عموميت دارد و شامل گروههاي دشمنان ناشناخته خواهد شد   , اين است كه آيه     

 و بعد از آن همچون دشمناني كـه در          �شمنان ديگر ناشناخته در عصر پيامبر       و يا د  ,  باشند   �پيامبر  
  .روم بودند

برداشـت  , هـستند   » جن هـا  «, اين دشمنان ناشناخته    , اينكه طبق روايتي از ابن عباس       :   سپس گويد   
مـسلمانان را از مقاصـد مهمـي كـه     , و اين گونه روايات و برداشتهاي مجهـول  , نادرست از آيه است    

حور شوكت مسلمين و زمينه ساز حيات آنان است باز مي دارد و اين نوع برداشت خرافـي نـه تنهـا                      م
جهت ديد مسلمانان را از دشمنان واقعي منصرف مي كند بلكه آنانرا از آمادگي در برابر دشمن واقعـي     

  .نيز باز ميدارد 
د بود كه مسلمانان در آمـاده بـاش         نتيجة اين نظريه آن خواه    «:   باز به اين نظريه مي تازد و مي گويد          

همـان تعويـذات و اورادي      , گوئي جنبش عمومي و نظامي مـسلمانان        , باشند تا جنها از آنها بهراسند       
  .» به آن دستور داده شده اند, است كه براي ترساندن جنها 

k k k              
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را به آماده باش دائمـي در برابـر      مسلمانان, اسلام  :   همانطور كه از تفسيرهاي مختلف نيز بر مي آيد          
 .شيطنتهاي روز افزون دشمنان دعوت مي نمايد 

  اين روش بسيج عمومي و آماده باش دائمي از خصوصيات مؤمنين و جامعة بهم پيوستة ايماني آنـان            
است كه بر اساس اعتقاد و ايمان به چنين پيوندي رسيده اند و به خاطر هدفهاي مقدس بيـك بـاره از               

  در رابطه  (١رعب و وحشت ايجاد مي كنند, در دل دشمنان , و با چنين شيوه أي , ر مي خيزند جاي ب
  ).رواياتي نيز وجود دارد كه بعداً خاطرنشان مي شود, با آيه مورد بحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

 سوره انفال ـ بايد توجه داشت كه علامه شـيخ   ٦٠ به بعد در ذيل آيه ٦٩ ص ١٠جلد » رالمنا«پايان گفتار شيخ محمد عبده در كتاب تفسير . .١
وي بـه  ) م ١٩٠٥-١٨٤٩( سال عمركرد ٥٦واقع در مصر متولد شد و » دلتا«محمد عبده از علما برازنده و مجاهد و بيدار اسلامي است كه در       

را منتشر نمود و در بيداري ملتهاي اسـلامي  »الوقايع المصريه«نشريه ,  وست قهرمان مبارزه با استعمار يعني سيد جمال الدين اسدآبادي پي        
المنجـد فـي   (كه مجموعه اي از درسهاي او بود منتشر نمود   » رساله التوحيد والفلسفه    «كتابهائي از جمله    .در اين رابطه    , نقش فعالي داشت    , 

تدريس نمود و هم اكنون به صورت تفـسير  , ه در دانشگاه الازهر مصر و از درسهاي او در مورد تفسير قرآنست ك       ) . ٣٣٨-٢٣٦الاعلام ص   
آنرا تـأليف و تنظـيم   , درآمده و يكي از شاگردانش بنام محمد رشيد رضا     ) سوره يوسف ٥٢ ج طبع بيروت از آغاز قرآن تا آيه          ١٢در  (المنار  

 آمـده تـأليف ايـن    ١٢و در آخـر جلـد   . اي بلندپايـه اي اسـت   جامع بوده و داراي ارزندگي و ويژگيه ـ, واين تفسير در نوع خود . نموده است  
 .    قمري بپايان رسيد١٣٥٤تفسير در سال 



 ١٨

  
  
  
 سوره نساء ٧١يكي ديگر از آياتي كه در زمينه آمادگي و بسيج همگاني مسلمانان ، در قرآن آمده آيه  .٢

  :است و آن اين آيه است 
            يا اَيها الَّذين آمنُوا خُذوا حِذركُم فانفِروا ثباتٍ او انفروا جميعاًيا اَيها الَّذين آمنُوا خُذوا حِذركُم فانفِروا ثباتٍ او انفروا جميعاًيا اَيها الَّذين آمنُوا خُذوا حِذركُم فانفِروا ثباتٍ او انفروا جميعاًيا اَيها الَّذين آمنُوا خُذوا حِذركُم فانفِروا ثباتٍ او انفروا جميعاً  

حفظ كنيد و در دسته هاي متعـدد يـا بـه صـورت     ) در برابر دشمن(اي كساني كه ايمان آورده ايد ، آمادگي خود را     «   :
  .»ددستة بهم پيوسته به سوي دشمن حركت نمائي

  
        بررسي آية فوق بررسي آية فوق بررسي آية فوق بررسي آية فوق 

در ) ٢٤١ص(  مرحوم شيخ محمود شلتوت استاد و رئيس سابق دانشگاه الازهر مصر در تفـسير خـود      
را ذكر مي كند و مـي       ) از جمله آيه فوق   (حق ، بايد قدرتمند باشد ، سپس آياتي         : ذيل آيه فوق گويد     

لوگيري از دشمناني كه مي كوشند در زمينه حفظ جامعة اسلامي از سلطة بيگانگان ، و بخاطر ج: گويد 
جهان اسلامي را منكوب خود سازند و تلاش مي كنند تا حاكميت اسلام را به زير چكمه هاي خويش     
خورد كنند ، بر مسلمين واجب است كسب قدرت كنند و قدرتمند شوند تا بتواننـد سـلطة سياسـي و       

توانند سر پاي خويش بايستند و مردم نيز از         اجتماعي مسلمين را تأمين نمايند ، بايد نيرومند باشند تا ب          
  .حقوقشان برخوردار شوند 

  اين قانون تاريخ است و سير تاريخ گواه بر اين مدعا است چه بسيار ديده شده كه نظر مخـالف كـه                      
 عيف و پايمال گـشته و باطـل وانمـود       بطلان آن بر همگان روشن است ، حاكم شده و سخن حق ، ض             

  .ين جهت است كه حق ، قدرتمند نبوده است شده است ، و اين از ا
  حتي ما در اظهار نظر افراد و تمايلاتشان مي بينيم كه كشش قدرتمنـد و جاذبـة او بيـشتر اسـت ، و                     
: كارهاي قدرتمند ، به عنوان حق ، تلقي شده است ، مثال اين مطلب ، امروز روشن است ، و آن اينكه 

درت با دولتها وملتهاي ضعيف انجام مي دهند ، و خود را حق             نوع رفتاري كه كشورها و دولتهاي ابرق      
البته اين بدان معني نيست كه قدرت بطور مطلق ، پسنديده است بلكه منظور              (بجانب معرفي مي كنند     

  ).اين است كه ديد مردم و ظاهر امر چنين نشان مي دهد
 از طرف آنانكه منافعشان به خطر   حرف حقي كه بهمراه قدرت نباشد به انزوا كشانده مي شود و دائماً

افتاده ، پايمال مي گردد ، و هرگز قدرت باطل اجازه نمي دهد ، قـدرتي در برابـرش قـد علـم كنـد ،                          
  .بخصوص كه لباس زيباي حق نيز به تن كرده باشد

  امروز هر كسي به وضع دولتها بنگرد كه حركتهاي جمعي و قدرتها و تشكيلاتي كه در هر جا بر سر                    
آمده ، و عظمتها و عزتهاي و شكوه ها كه براي ملتها ايجاد گرديده همگي ناشي از قدرت آن ملت كار 

  .و دولت بوده است 



 ١٩

اين فقط از ديد مردم و قوانين بـشري نيـست ، بلكـه از ديـدگاه                 :   نكتة جالب در اينجا اين است كه        
  .پسنديده است شرايع آسماني و مكتبهاي الهي نيز ، قدرت در جهت حق ، امر بسيار 

  براي ايجاد حاكميت مكتب انبياء و دعوت مردم به اين نظامها جز قدرت چه چيز مي توانـد راگـشا                    
  : سورة حديد مي خوانيم ٢٥باشد؟ لذا در آيه فوق به كسب قدرت ، امر كرده است و در آيه 

س بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع س بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع س بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع س بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع و لقدارسلنا رسلنا بالبيناتِ و انزلنا معهم الكتاب و المبزان ليقوم الناو لقدارسلنا رسلنا بالبيناتِ و انزلنا معهم الكتاب و المبزان ليقوم الناو لقدارسلنا رسلنا بالبيناتِ و انزلنا معهم الكتاب و المبزان ليقوم الناو لقدارسلنا رسلنا بالبيناتِ و انزلنا معهم الكتاب و المبزان ليقوم النا  «
  .»للناسللناسللناسللناس

بـر آنهـا نـازل      ) وسيلة سنجش حق از باطل    (ما پيامبران خود راب ا دلائل روشن و استوار فرستاديم و كتاب و ميزان               «  :
و سـودهاي  نموديم ، تا مردم به عدل و قسط برخيزند ، و آهن را در اختيار آنهـا قـرار داديـم كـه در آن نيـروي شـديد                           

  .»براي انسانها است) فراوان(
سخن به ميـان آمـده نـشانة        » قدرت«  اينكه در كنار فرستادن رسولان و حاكميت قسط و عدالت ، از             

آنست كه قدرت و نيرو ، نظام عادلانه اسلامي را تحكيم مي كند كه اگر قدرت و نيرو نباشد ، مكتـب                  
با توجه به اينكه مطابق تفاسير ، منظور از آهن ، (د رسيد پيامبران به هدفهاي انساني و الهي خود نخواه

  .ابزار قدرت و اسلحه و شمشير است 
  اينجاست كه پيروان حـق بايـد خـود را بـه قـدرت برتـر ، مـسلح كننـد ، تـا در مـسير خواسـتهاي                     

  .نامشروعشان بتوانند پايداري نمايند
و » سرحياتسرحياتسرحياتسرحيات« مي يابيم كه مسلمانان صدر اسلام   و ما وقتي كه تاريخ اسلام را ورق مي زنيم بروشني در

راز بقا ، را كشف كرده بودند ، و دريافته بودند كه ملتها در پرتو قدرت ، پاينده اند ، از اين رو خود را           
به قدرت ، مسلح كرده بودند و بر آن تكيه نموده بودند ، قدرتشان ، آنانرا در جهان برتري داده بود كه                      

بـا آنـرا     تي حكم مي كردنـد ، كـسي جـرأت مخالف ـ          ند ، اطاعت مي شدند و وقت      وقتي فرمان مي داد   
  .نداشت

  مستضعفين بدست پرتوان مسلمين ، حق خود را از ستمگران مي گرفتند ، و ستمگر در برابر قدرت و 
عظمت مسلمين ، دست به ستم نمي زد ، و به اين ترتيب زماني فرا رسيد كه مسلمانان به يك جامعـة              

 جامعه اي بپاخاسته و مستقل تبـديل يافتنـد و قدرتـشان از درون خودشـان مـي جوشـيد و                      جاويد و 
  .سخنشان در جهان ، جا باز كرد و منطقشان بر جهان ، حاكم گرديد 

  و اگر در جهان ، سخن از دين و شريعت به ميان مي آمد ، آئين اسـلام را مثـال مـي زدنـد ، و اگـر                             
  .ن بودقهرمان ميداني بود ، از مسلمانا

  در آن روز جهانيان ، رسم و روش خود را از مسلمانان مـي گرفتنـد ، و در عـادات و آداب ، روش                         
جهان اسلام را ، متداول مي دانستند ، و اگر تقليد از حركتهـا و فكرهـا و روشـهاي زنـدگي بـود ، از                          

 از جهـان اسـلام   مسلمانان تقليد مي كردند ، و اگر حرف نو و فكر نـو و اكتـشاف و اختراعـي بـود ،                
  .سرچشمه مي گرفت



 ٢٠

و كار به آنجا رسيد كه اسلام همان قدرت شد ، قـدرت همـان اسـلام ، و در سـاية قـدرت الهـي و                       
حاكميت آن ، سرزمينهاي اسلامي تا قرنها از تاخت وتاز قدرتها و اشرار ، مصون بود ، و نه تنها كسي                     

ا توان دست اندازي و طمع در سرزمينهاي اسلامي نيز          را ياراي مقابله با اسلام نبود كه دشمنان اسلام ر         
  .نبود 

كه چون حق بودند  همه جا را گرفته بود ،   ساية اسلام در حكومت آن كه بر حق و قدرت متكي بود ،
  .، مردم پسند بودند و چون قدرت داشتند ، استوار و پايدار بودند

k k k                 
، و آنروز كه ضعف و خودباختگي ، جهـان اسـلام را فراگرفـت و      ولي وقتيكه روحيه ها عوض شد  

آنروز كه تفرقه ها و نفاقها از سوئي و شيطنتها از سوي ديگـر دسـت بدسـت هـم داد ، آن زمـان كـه                           
خواستهاي نفساني بجاي حق نشست و طمع ها و هوسهاي نفساني روي كار آمـد ، اوضـاع مـسلمين                    

  .دگرگون شد و عرصه بر آنها تنگ گرديد
  از تفرقة مسلمين و كينه توزي فرقه ها نسبت به هم ، و از جدائي مسلمانان كه زمينه سـاز هـر نـوع                     
پراكندگي و عدم هماهنگي و تشتت اجتماعي بود ، در بين مسلمانان ، شكافهاي سياسي اجتماعي ظاهر 

  .   گشت 
ز در كيـان مـسلمانان ، طمـع      اين شكافها و بريدگيها به حدي رسيد كه از دور و نزديك ، ديگران ني ـ  

كردند و قدرت و شوكت مسلمانان ، آلت دست اين و آن قرار گرفت و فروغ جهان اسلام كم كـم رو     
  .به نور ضعيف تبديل يافت 

  كار بجائي رسيد كه از هر سو دشمنان اسلام براي دست اندازي به سـرزمينهاي اسـلامي بـا هـم بـه                       
ام آن بي توجهي هـا اسـت كـه قـدرت و عوامـل آن را ناديـده       رقابت پرداختند ، و اين وضع ، سرانج  

  .انگاشتند تا كار به اينجا رسيد 
  قرآن با آوازي بلند و رسا ، جهان اسلام و مسلمين را دعوت مي كند كه بپا خيزيـد ، كـسب قـدرت      

كـه ايـن    كنيد ، براي پايداري و ايستادگي ، نياز لازم به قدرت و كسب امكانات است ، بايد آماده شد                    
   ١).پايان گفتار شيخ شلتوت(زمينه سازيها ، مقدمة مقاومت و پايداري است 

  
        گفتار صاحب تفسير المنار گفتار صاحب تفسير المنار گفتار صاحب تفسير المنار گفتار صاحب تفسير المنار 

                                                

بـه معنـي آمـاده بـاش و بيـداري در سـطح وسـيع و در ابعـاد         )  نـساء ٧١-در آيه مـذكور  (» حذر«بايد توجه داشت كه واژة    . ١
براي مبارزه با خطر است نيز استعمال شده اسـت ، و تنهـا   گوناگون در برابر خطر است ، وبه معني وسيله اي كه بسان اهرمي      

نيست ، بلكه هر نوع شيوه ـ هر چند تاكتيكي مشروع ـ براي سركوبي دشـمن باشـيد ـ را شـامل مـي شـود ، و         » اسلحه«منظور 
 دشـمنان غـافلگير   آية فوق يك آماده با دائم و شبانه روزي به مسلمانان مي دهد كه بيدار و هـشيار باشـند تـا مبـادا از ناحيـة                          

  . گردند، بپردازند ، تا بتوانند نقشة دشمن را نقش بر آب سازند 



 ٢١

هنگامي : گويد )  نساء٧١(» حذر«در ذيل آيه ) ٢٥٠صفحه ٥جلد (  علامه محمد عبده در تفسير المنار 
َّـذين آمنُوا خُذُوا حِذركُم «كه آيه  َّـذين آمنُوا خُذُوا حِذركُم يا اَيّهَـا ال َّـذين آمنُوا خُذُوا حِذركُم يا اَيّهَـا ال َّـذين آمنُوا خُذُوا حِذركُم يا اَيّهَـا ال ل شد ، مسلمانان دشمناني داشتند كه براي نابودي مسلمين ناز» ............يا اَيّهَـا ال

توطئه مي نمودند ، طبيعي است كه هر نظام و حكومـت بـراي پايـداري و ثبـاتش بايـد از دو جهـت                         
امنيت خارجي ، و توانمندي شكـست ناپـذير در   . ٢تأمين داخلي و امنيت كشوري   . ١: محافظت شود   

  .برابر حمله بيگانگان 
جهت را بيمه مي كند مي آموزد ، حاكي است كه اگر نظام اسلامي  وما روشي را كه اين د آية فوق به  

آنچنان هشيار و بيدار ) خذوا حذركم(بخواهد در برابر دشمنان عدالت و ايمان بايستد بايد ، آماده باشد 
  .كه گوئي دشمن ، هم اكنون حمله كرده است ، و او براي نابوديش نقشه مي كشد

  
        : : : :  مذكور مذكور مذكور مذكوربررسي آيةبررسي آيةبررسي آيةبررسي آية

يعني مرد بيداري كه متوجه اطراف      » رجل حذر رجل حذر رجل حذر رجل حذر «به معني بيداري است وقتي گفته مي شود         » حذر«  واژة  
  .است ، كه خطري به او وارد نشود و آماده مقابله است

» اَخَذَ حِـذره  اَخَذَ حِـذره  اَخَذَ حِـذره  اَخَذَ حِـذره  «:  هر دو بيك معني است ، و اگر گفته شود            اَلحَذَر والحِذر   بقول مفسر معروف فخر رازي      
 هشيار و بيدار است و آماده مقابله با دشمن مي باشد ، گوئي پرهيز ، وسيله و اهرمي است كـه                      :يعني  

نوعي پائيدن آميختـه بـه خطـر تـرس          » حذر«: بوسيلة آن خود را حفظ كند ، سپس اضافه مي كند كه             
  .است كه موجب آماده باش و مقاومت براي مقابله خواهد شد 

ظاهراً منظـور اسـتاد    (استاد ما   : پس از نقل قول ، مي گويد        ) د رضا محمد رشي (,   مؤلف تفسير المنار    
به معني پائيدن و پاسداري و آماده شـدن بـراي رفـع شـر       » الحذر والحذر «: گويد  ) محمد ، امين است   

اين هدف بـه ايـن صـورت تحقـق     « :دشمنان است ،سپس به چگونگي آماده باش اشاره كرده و گويد       
نان خود را دقيقاً بررسي كنـيم ، آمادگيهـا و تـوان او را در زمينـه هـاي                    خواهد يافت كه ما وضع دشم     

در مـورد  : طبيعتاً بايد براساس آيه كه مـي فرمايـد    . مختلف بررسي كنيم ، اگر دشمنان متعددي داريم         
  :دشمنان ، زمينه هاي وحدت دشمنان و نقطه هاي تفرقه و جدائي آنانرا بررسي كرد 

توانيم در برابر دشمن مقاومت كنـيم؟ و بـدنبال شـناخت ، بايـد بـه تحـصيل            بايد بدانيم چگونه مي     
  .امكانات و ابزاري كه به هنگام تهاجم دشمن ، لازم است پرداخت 

  :  و ما در برابرمان هميشه ؛ سه فرض وجود دارد 
  .آن زمان كه دشمن در خود ، قدرتي ببيند به ما حمله خواهد كرد. ١  
  . نظر موقعيت نظامي و سياسي ، از طرف او مورد تهديد واقع مي شويم اگر حمله نكند از. ٢  
اگر دشمن را توان آن نيست كـه مـا را در درون سـرزمينمان تهديـد كنـد ، در اطـراف و خـارج                          . ٣  

سرزمينهاي اسلامي ، ممكن است مسلمانان و يا منافع آنانرا مورد تهديد قرار دهد كه بايد روش مقابله         
   .با آن را يافت



 ٢٢

  بايد در خود ، آن قدرت را بيندوزيم كه اگر روزي به سرزمين دشمن گام نهاديم ، و يا نيازمان مـا را      
خـذوا  خـذوا  خـذوا  خـذوا  «به آنجا كشاند ، هر لحظه ، سلطة او ما را مورد تهديد قرار ندهد ، ما ايـن مطالـب را از جملـه                      

مي توان دريافت كه نيروهـاي      » ...م  واعدوالهم ما استطعت  «)  انفال ٦٠(همچنانكه از آية    . مي فهميم   » حذركمحذركمحذركمحذركم
مستعد و آماده ، بايد در هر زمينة علمي و عملي ، خود را آماده سازند و در همين زمينه ، آشـنايي بـه                      

  .وضع دشمن براي توان مقابلة بهتر ، لازم است 
نـين    بايد شناخت وسيع در مورد راهها ، شهرها ، موقعيتهاي استراتژيكي و جغرافيائي دشمن و همچ               

داشت ، و بايد نيروهاي اطلاعاتي مسلمين بقدري ، نيرومنـد باشـند   ... در مورد كوهها ، رودخانه ها و     
كه اگر روزي براي تأديب دشمن و يا براي تهديد و تضعيف سرزمين او ، گام نهاديم ، بدانيم كه بايـد       

يتهاي سياسي ، طبيعي و رويم و اين خود به طريق اولي حاكيست كه بايد از سرزمين خود و موقع  كجا
جغرافيائي آن ، اطلاع داشته باشيم تا وقتي كه مورد حمله دشمن قرار گرفتيم به خوبي بتواني ماز خود        

  .دفاع كنيم 
استفاده كـرد ، هـشياري و بيـداري در زمينـة            )  نساء ٧١(  يكي از موارد آمادگيهائي كه مي توان از آيه          

 است ، آشنائي به صنايع نظامي كه امروز ، پيشرفته تـرين و              شناخت اسلحه ها و چگونگي كاربرد آنها      
پيچيده ترين علوم را در بر مي گيرد ، متكي به آموزش در رشته هاي خاصي است كه بايـد مـسلمانان        

  .در اين زمينه ، براي دستيابي به آن صنايع ، به آموزش و تحصيل در اين رابطه ، همت گمارند 
را كه پروا و آمادگي است ، بخواهيم درست پيـاده شـود ،              » خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم  «  اگر معناي كامل آيه مذكور    

  .بايد مطابق شرائط هر زمان خود را هماهنگ كرده و اقدام كنيم 
در ايـن عـصر بـر مـسلمين     : گويد  ) محمد امين (  مؤلف تفسير المنار در تعقيب نقل قول از استادش          

ند و در ساخت انواع سلاحهاي سـبك و سـنگين         اصول و علوم و فنون نظامي را بياموز       : واجب است   
نظامي از تفنگ گرفته تا تانكها و ناوهاي جنگي و همچنين صنايع هواپيمائي نظامي ، بمب افكن ها و                   

كوشا باشند ، و در اين زمينه ، مسلمانان نبايد از اختيار و تحت قدرت مسلمانان باشـد ، و در ايـن                       ... 
وششي فروگذار كنند ، و كليه اموري كه در زمينة تخصصهاي سياسي و زمينه ، مسلمانان نبايد از هيچ ك

  .نظامي لازم است نيز از همين ضرورت و وجوب برخوردار است 
 و اصحابش به موقعيت جغرافيائي دشمن در جنگ به خوبي �رسول اكرم :   استاد محمد عبده گويد 

ا آنجا در درون نيروگاه و سـپاه دشـمن ،            ت �واقف بودند حتي عوامل و افراد سازمان اطلاعاتي پيامبر        
  . مي رساندند � دشمن ، خبر آنرا به پيامبر مستقر بودند كه هميشه قبل از شبيخون و حملة غافلگيرانة

 گزارش دادند ، �را به پيامبر ) صلح حديبيه( خبر شكستن پيمان �  عيون و مأموران مخفي رسولخدا
 از جريان نقض � آمد ، خيال مي كرد پيامبر�ه حضور پيامبر و آنگاه كه ابوسفيان براي تجديد عهد ب

 و يارانش جواب منفي و هماهنگ ، با عهد شكني به او دادند ، و به �عهد ، بي اطلاع است ولي پيامبر



 ٢٣

 آماده براي فتح    �او فهماندند كه از جريان پيمان شكني قريش ، آگاهند و در تعقيب آن ، رسول اكرم                
  .مكه شد 

k k k                 
  
  

        نتيجه گيري از آياتنتيجه گيري از آياتنتيجه گيري از آياتنتيجه گيري از آيات
 ٧١ سورة انفال و آيه ٦٠آيه ( به يك نتيجه گيري و جمع بندي در مورد آيات مذكور ١  در تفسير المنار

  : پرداخته ، و كلياتي را در ضمن چهار قاعده زير بيان مي كند  )سورة نساء
ن است تا حدي كه بتوانند براي پيكار از قواعد نظامي و سياسي ، آماده كردن ملت مسلما      :  قاعده اول  قاعده اول  قاعده اول  قاعده اول  

با دشمنان اسلام آماده شوند ، در اينجا تعداد پيكارگران مطرح است ، كه بايد هر مكلفي كه مي تواند ، 
  .براي مبارزه آماده گردد

  گاهي اين وجوب در حد عيني است ، و در برخي موارد به دليل نيازهاي گسترده تر در حـد بـسيج                      
  .همگاني است 

البته اين روش كه هر مكلفي خود را ملزم بداند و همگان در صورت لزوم ، بسيج شـوند ، حتـي در              
  .جهان امروز امكان ندارد ، ولي تا آخرين مرز امكان بايد آماده بود 

  و بدنبال آماده كردن نيروي انساني و افراد رزمنده ، مسألة اسلحه پيش مي آيد، همينطور كه ميدانيم ،       
سلحه در هر زمان ، فرق مي كند و در مكانهاي مختلف نيز نياز به سلاحهاي خاص است ،                   چگونگي ا 

اي نظامي و امروز انواع سلاحهاي زميني و دريائي و هوائي گسترش و توسعه يافته ، و در زمينه حركته
  . است  واردات جنگي در هر زمينه از نظر تكنيكي ، پيشرفتهاي عجيبي يافته نقل و انتقالات نيرو ، و

  در اين جهت ، هر نوع آموزشهاي فني و تخصصي در زمينة صنايع و ابزار لازمـست و جـزء همـان                      
  .قاعدة آمادگي اسلامي است 

حفظ مرزهاي اسلامي است ، و گسيل نيروهـاي پرتـوان و نيرومنـد بـه مرزهـا وايجـاد                     : قاعده دوم قاعده دوم قاعده دوم قاعده دوم   
  .مي و قرآني است پايگاههاي نظامي در سراسر مرزهاي اسلامي ، يك دستور اسلا

  و امروز اين نياز نيز از مهمترين نيازهاي سياسي نظامي است ، يا آنكه از نظر فني و علمي ، بـشر در       
حد بالائي قرار گرفته است ، ولي ابرقدرتها در مسير حفظ منافعشان و كشورهاي كوچكتر براي تأمين                 

  . مي دانندامنيت مردم كشورشان ، مرزداري را يكي از اصول حفظ امنيت
اين درس را به ما مي دهد كه هم كسب نيرو » واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلواعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلواعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلواعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل«  آيه شريفه 

  .١كنيد و هم از مرزها به خوبي پاسداري نمائيد 

                                                

   .١٦٧ ص ١٠ج . ١



 ٢٤

 هدف اصلي و اولي از اين آمادگي نظامي و پاسداري مرزها ، ايجاد تـرس و وحـشت در       :::: قاعدة سوم    قاعدة سوم    قاعدة سوم    قاعدة سوم   
 است تا آنان را توان تعدي و تجاوز به سرزمينهاي اسلامي نباشد ، در نتيجه به فكـر               دل دشمنان اسلام  

  . استعمار و سلطه جوئي و نفوذ در سرزمينهاي اسلامي بخاطر جلب منافع براي خود نيفتند 
  بايد مسلمانان يه تنها در مرزهاي خود و در داخل كشورشان آزاد زندگي كننـد و كـسب و تحـصيل          

راي خود آسوده باشند ، بلكه بايد در رابطه با كشورهاي جهان نيز از آسـايش و اسـتقلال و                    نمايند و ب  
قدرت برخوردار باشند ، در درون كشور و خانه شان و در خارج كشور ، و كشورهاي بيگانه ، از هـر                      

  .نوع گزند ، نسبت به منافع و مصالحشان در امان باشند
ايجاد آمادگي و زمينه سازي ، قـدرت سياسـي و نظـامي و علمـي      مسلمانان بايد براي    : قاعدة چهارم   قاعدة چهارم   قاعدة چهارم   قاعدة چهارم     

مسلمين ، انفاق كنند و انفاق يك عامل مؤثر پشتيباني مردمي است كه يك ضرورت مؤكد براي حفـظ      
  .تشكيلات و نظام اسلامي است 

   و بدون همكاري مردمي و انفاق آنان ، نظام ، پا نمي گيرد و هرگز امكان آمـادگي و بـسيج عمـومي                    
  .فراهم نمي شود 

  :مي فرمايد .» ............و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه «  بر همين اساس ، به دنبال آيه 
  .» به شما باز مي گردد و به شما ستم نخواهد شد ) نتيجه اش (آنچه را كه در راه خدا انفاق مي كنيد ، «  : 

ين و عشق و ايثار آنان موكول شده بود به ايمان مؤمن) طبق روايات(  در دوران صدر اسلام ، اين انفاق 
  .كه آنان در سختيها و آسايش ، در اين راه از هيچگونه كوششي دريغ نداشتند
 سورة بقره به آن اشاره ١٩٤  در ماجراي جنگ تبوك كه در سال نهم هجرت واقع شد كه در قرآن آيه     

ستي خود گذشتند ، تـا بتواننـد   مسلمانان از همة ه. شروح ذكر گرديده است ه و در تواريخ بطور م    شد
  .در برابر ابر قدرت روم ايستادگي كنند

خته شود ، و اين روش همة طي انفاقات ، به حكومت اسلامي پردا و در شرائط كنوني بايد تحت ضواب     
سهمي از زكات قرار ) راه خدا(» سييل االلهسييل االلهسييل االلهسييل االله«براي ٦٠رهاي قدرتمند جهان است ، و در سورة توبه آيه كشو

  : سوره بقره صريحاً مي فرمايد ١٩٥اد اسلامي از بهترين كارهاي خدا است و قرآن درآيه داده كه جه
  .»     و اَنفِقُوا فِي سبيلِ االله و لا تُلقُوا بِاَيديكُم اِلَي التَّهكُلَهِو اَنفِقُوا فِي سبيلِ االله و لا تُلقُوا بِاَيديكُم اِلَي التَّهكُلَهِو اَنفِقُوا فِي سبيلِ االله و لا تُلقُوا بِاَيديكُم اِلَي التَّهكُلَهِو اَنفِقُوا فِي سبيلِ االله و لا تُلقُوا بِاَيديكُم اِلَي التَّهكُلَهِ  «
  .»يدبهلاكت نيفكن) در مورد افراط و تفريط در انفاق(و در راه خدا انفاق كنيد و خود راب ا دست خود «   : 

  اين آيه مربوط به انفاق است ، و حاكي است كه اگر مسلمانان انفاق نكننـد ، ضـررش بـه خودشـان           
  .برمي گردد ، و در نتيجه با دست خود ، خود را به هلاكت افكنده اند

برداشتهاي غلطـي   » ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه    ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه    ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه    ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه    «  ولي متأسفانه دوستان ناآگاه و دشمنان آگاه ، از جمله           
كرده اند ، و به پندار خود ، جهاد در راه خدا و امر به معروف و نهي از منكر و تحمل ضـرر جـاني و                      
                                                                                                                                       

اي كسانيكه ايمـان  « : يا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو واتقوا االله لعلكم تفلحونيا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو واتقوا االله لعلكم تفلحونيا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو واتقوا االله لعلكم تفلحونيا ايها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطو واتقوا االله لعلكم تفلحون:  آل عمران مي خوانيم    ٢٠٠همچنين در آيه    . ١
ايستادگي نمائيد و از مرزهـاي خـود مراقبـت كنيـد و تقـواي               ) و در برابر دشمن   (قامت كنيد،   است) در برابر مشكلات  (آورده ايد،   

 . ـ اين آيه نيز ما را به مراقبت و مرزداري دائم با كمال استقامت وآمادگي دعوت مينمايد» الهي پيشه كنيد شايد رستگار شويد 



 ٢٥

مالي در اين راه را ، يكنوع القاء در هلاكت فرض كرده اند، اين افراد ، اين قـسمت از آيـه را گرفتـه ،                
 و امامـان    �وش پيـامبر    لكه صدها آية جهاد و پيكار و مبارزه را فراموش نموده انـد ، و ر               بولي دهها   

را ناديده گرفته اند ، آيا ... معصوم و ياران راستين آنها مانند ابوذر و عمار ياسر و مقداد و مالك اشتر و 
براستي ، چنين است ؟ در صورتي كه آيه مربوط به انفاق اسـت ، و اگـر از آن ، قاعـدة كلـي بدسـت                 

  .١ و نهي از منكر نخواهد بود بياوريم ، بهيچوجه مربوط به پيكار با دشمن و جهاد
    
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

                                                

  .لف معظم ترجمة نگارنده بخوانيد مؤ» هي عن المنكرالامر بالمعروف و الن«شرح بيشتر در اين باره را در كتاب . ١
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        نگاهي به روايات ، پيرامون آماده باش نگاهي به روايات ، پيرامون آماده باش نگاهي به روايات ، پيرامون آماده باش نگاهي به روايات ، پيرامون آماده باش 
  

  در زمينه روايات ـ گرچه بررسي كاملي به عمل نيامده است ـ و هرگاه كسي كتابهاي تاريخي را ورق 
 مي يابد �ميرمؤمنان  و ا�بزند ، بدون تردي موارد بسياري را در طول جنگهاي چندين سالة پيامبر 

كه مسلمانان را دعوت به تهية اسلحه و آمادگي هر چه بيشتر و لزوم آموزش و كسب فنون نظـامي در       
  .سطح عالي ، مي نموده اند 

  و از آنجا كه مسلمانان كم كم اعتبار و حيثيت جهاني خود را از دست داده اند و شوكت و عزتـشان                     
نجا كه نه تنها به عنوان يك قدرت ، شناخته نـشدند كـه حـداقل                دستخوش اميال عده اي گرديد ، تا آ       

مورد تجاوز قرار نگيرند و در طول صد سالة اخير به عنوان مستعمرات و عوامل وابسته و دست نشاندة 
بيگانه در آمدند ، اين وضع هنوز بر بسياري از كشورهاي اسلامي حاكم است بعضي زير پوشش بلوك  

شش اردوگاه شرق ، و ابرقدرتها همواره مثل توپ فوتبال ، آنها را به جـانبي                غربند و بعضي در زير پو     
  .مي كشانند ، و گوئي كه حكومتهاي به اصطلاح اسلامي ، زاده شده اند كه جيره خوار ابرقدرتها باشند

كـسته و راهگـشائي بـراي    ننگـين را ش   و در اين ميان تنها جمهوري اسلامي ايران است كه اين سـد            
  .شده تا همة مسلمانان و مستضعفين را از زير يوغ استعمار نجات بخشد ديگران 

در مورد آمـوزش نظـامي و   �اهلبيت   و ائمه�  اينك در اينجا به چند مورد از بيانات رسول اكرم 
  : مي پردازيم آمادگي رزمي ،بسيج همگاني و 

 شنيدم برفراز �د از رسولخدا از عقبه بن عامر نقل شده كه او گوي) ٣٥٧ ص ٤ج(در كتاب التاج  .١  
  :منبر مي فرمود 

  .١» و اعدولهم ما استطعتم من قوهو اعدولهم ما استطعتم من قوهو اعدولهم ما استطعتم من قوهو اعدولهم ما استطعتم من قوه  «
  . »و هر آنچه از امكانات و توان داريد بر ضد دشمن بكار گيريد و آماده كنيد«  : 

  .»، تيراندازي است و سه بار اين مطلب را تكرار كرد» قوهقوهقوهقوه«آگاه باشيد كه منظور از «  سپس افزود 
  .ابوداوود نيز اين روايت را نقل كرده اند   مسلم و 

آنكس كه تير اندازي بداند ، سپس آنرا ترك كند ، از ما « :  و نيز از آن حضرت نقل مي كند كه فرمود 
  .»نيز نقل كرده است ) در صحيح خود(اين روايت را ، مسلم (» نيست ، يا عصيان كرده است 

گذشـت كـه مـشغول      » اسـلم « بر جمعي از قبيلة      �خدا  رسول«:و از سلمه بن اكرع نقل شده كه گفت          
تيراندازي كنيـد كـه پـدرتان       ) پيامبر(اي فرزندان اسماعيل    «: به آنها فرمود     �تيراندازي بودند ، پيامبر     

من در تيراندازي به فلان قبيله «: اسماعيل ، تيرانداز بود ، آنگاه حضرت ، براي تشويق تيراندازان فرمود 

                                                

  انفال   سورة٦٠آيه . ٢



 ٢٧

اين هنگام يكي از طرفين تيراندازي ، دست از تيراندازي برداشـت ، حـضرت بـه           در  » ملحق مي شوم    
  چرا تيراندازي نمي كنيد؟ : آنان فرمود 

:   در پاسخ گفتند چگونه تيراندازي كنيم با آنكه شما به فلان قبيله پيوستيد ، حضرت به آنهـا فرمـود                     
  .١» تيراندازي را ادمه دهيد من با شما هستم 

، سـه  » يك تيـر «پروردگار متعال با «:  فرمود � و كتب حديث نقل كرده اند كه پيامبر    صاحبان سنن 
  :نفر را به بهشت مي برد 

آنكـس كـه   . ٣آنكس كه در تيراندازي و كمان كشي ، كمك مـي كنـد            . ٢آنكس كه تير مي سازد      . ١  
  .»تيراندازي مي كند

  : باره آمده است از جمله   و در كتابهاي حديث شيعه نيز ، احاديث جالبي در اين 
تيراندازي كنيد ، و سواركاري نمائيد ، اگر چه تيراندازي در نزد من محبوبتر «:  فرمود �  رسول اكرم 

  .»از سواركاري است
در كتاب تذكره الفقهاء مطلب فوق را به گونة روشنتري آورده است )  ه ـ ق ٧٢٦متوفي (  علامه حلي 
  :آنجا كه گويد 
بـراي تـشويق و     ( به جمعي از انصار گذر كرد، كه تيراندازي مي كردند ، آنحـضرت               �  رسول اكرم   

در ميان آن است ، گروه ديگر چون چنين ديد » اورع«من با گروهي هستم كه پسر: فرمود ) ترغيب آنان
  .  در ميان آنست ، مسابقه نمي دهيم �با دسته اي كه رسولخدا : ، دست از تيراندازي كشيد و گفت 

 بـا هـر دو   �آنگاه رسول اكـرم  » تيراندازي كنيد ، من با شما نيز تيراندازي مي كنم« فرمود   �امبر  پي
دسته ، تيراندازي كرد ، و هيچيك از آن دو دسته بر ديگري سبقت نگرفت ، و پياپي به تيراندازي ادامه 

  .دادند
  : را به بهشت مي برد آگاه باشيد خداوند بوسيله يك تير ، سه نفر« است �  و از سخنان پيامبر

كسي كه . ٣كسي كه تير را به جنگي كه در راه خدا است برساند            . ٢كسي كه چوب تيررا ساخت      . ١  
  .٢» تير را در جنگي كه در راه خدا است ، شليك كند

  .»تيراندازي ، تيري از تيرهاي اسلام است «:  فرمود �  و امام صادق 
ي آنروز ، نقش تفنگ و حتي موشكهاي امروز را داشت ، بخوبي   با توجه به اينكه نقش تير در جنگها

        معني احاديث فوق روشن مي گردد ، و داراي معني عميق مي شود كه چگونـه تيرانـدازي مـي توانـد            
  براي از پا درانداختن دشمن ، به صورت يكي از ارزشهاي مهم اسـلام و يكـي از كـاري تـرين ضـربه       

  .آيد زننده بر دشمن به حساب 
  :   نيز نقل شده كه پيامبر در مورد اسب فرمود 

                                                

  .ظاهراً هر گروه مايل بود كه پيامبر با آنها باشد و اين افتخار نصيب آنها گردد. ١
ذكـر شـده اسـت    »استحباب آموختن اسب سواري و تيرانـدازي « دو باب ، تحت عنوان     ١٠٧و  ١٠٦ ص ١١در وسائل الشيعه ج   . ٢
  ) . جهاد العدو٥٨ و ٥٧باب (



 ٢٨

  . »اِن الخير كلُّ الخير معقود في نواصي الخيل الي يومِ القيامهاِن الخير كلُّ الخير معقود في نواصي الخيل الي يومِ القيامهاِن الخير كلُّ الخير معقود في نواصي الخيل الي يومِ القيامهاِن الخير كلُّ الخير معقود في نواصي الخيل الي يومِ القيامه  «
تـا روز قيامـت گـره       ) رزمنـدگان   (البته همه خير و سعادت در تمام ابعادش در كاكلهاي اسبهاي            «   : 

  .١» خورده است 
ي و تيراندازي در اسلام بقدري مورد توجه است كه از نظـر فقـه   قه اسب سوارابل توجه اينكه مساب   ق

اسلامي با اينكه برد و باخت و شرط بندي مالي در همه جا حرام است ، در اين دو مورد جايز شمرده                    
  .شده است ، و اين حاكي از تأكيد اسلام دربارة آمادگي رزمي مسلمانان و تداوم آنست 

k k k                 
 مطابق روايات ، ٢» ............و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه «در آيه ) نيرو(» قوه«د توجه داشت كه كلمه ضمناً باي

معني وسيعي دارد ، گاهي به تيراندازي تفسير شده چنانكه قـبلاً خاطرنـشان گرديـد ، و در بعـضي از                      
  . ٣به سپر و شمشير ، تفسير شده است » قوه«روايات كلمه 

، در آيه ، رنگ سياه كردن » قوه«يكي از مصداقهاي «:» و منه الخضاب السوادو منه الخضاب السوادو منه الخضاب السوادو منه الخضاب السواد«ه   و حتي در روايتي آمد
  .٤» موهاي سفيد است

  يعني پيرمردان ، موي سفيد خود را سياه كنند ، تا دشمن تصور كند آنها جوان هـستند ، و در نتيجـه                     
  .مرعوب واقع شود 

در (كه براي پيـشرفت رزمـي لازم اسـت ،         از اين روايت به خوبي در مي يابيم كه مسلمانان آنچه را             
  .بايد بدست آورند ، و در اين راه هيچ امر بزرگ و كوچكي را ناديده نينگارند ) مواردي كه نهي نشده

  حتي در مورد شعار ، اگر دشمن شعار داد ، مسلمانان شعار بالاتر از او سر دهنـد ، چنانكـه معـروف            
اعلُ هبل اَعلُ اعلُ هبل اَعلُ اعلُ هبل اَعلُ اعلُ هبل اَعلُ « بت پرستان بدستور ابو سفيان شعار مي دادتد    در جنگ احد ،   : است و مورخين نوشته اند      

  .» سربلند و بزرگ باد بت بزرگ هبل«: » هبلهبلهبلهبل
  .» خدا و برتر و بالاتر است«: » االله اعلي و اجلاالله اعلي و اجلاالله اعلي و اجلاالله اعلي و اجل«: در پاسخ بگوئيد :  به مسلمانان فرمود �  پيامبر

هستيم و شما بت ) عزي(ما داراي بت بزرگ «: » كمكمكمكمان لنا العزي و لا عزي لان لنا العزي و لا عزي لان لنا العزي و لا عزي لان لنا العزي و لا عزي ل««««:   دشمنان در برابر اين شعار گفتند 
  .»عزي نداريد

خداوند سرپرست ما «: » االله مولانا و لا مولا لكم االله مولانا و لا مولا لكم االله مولانا و لا مولا لكم االله مولانا و لا مولا لكم «: در پاسخ آنها شعار مي دادند      �  مسلمانان به دستور پيامبر   
  .» است ، و شما چنين تكيه گاهي نداريد

 دادند ، و شعارهاي دشمن را در سينه          و اين چنين مسلمانان به فرمان پيامبر شعارهاي كوبنده سر مي          
مـسلمانان بـه    » امروز به عوض روز بـدر      « :هاي پركينه شان خفه مي كردند ، ابوسفيان در پايان گفت            

                                                

   .١٠٦ و ص ٩ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١
  . سوره انفال ٦٠آيه . ٢
 .١٦٥ ص ٢تفسير نورالثقلين ج. ٣

 .مدرك قبل . ٤



 ٢٩

هرگز اين دو روز با هـم مـساوي نيـستند ، كـشتگان مـا در                 « :  بي درنگ پاسخ دادند      �دستور پيامبر 
  .»كشتگان شما در دوزخ مي باشندبهشتند و 

بـا سـپاه    ميدان جنگ را ترك كـرده و        » وعدة ما و شما سال آينده     «: سفيان منكوب شد و با گفتن         ابو
  .١خود به سوي مكه رهسپار شدند 

  
        نگاهي به نهج البلاغه نگاهي به نهج البلاغه نگاهي به نهج البلاغه نگاهي به نهج البلاغه 

  در نهج البلاغه ، اين كتاب دوم اسلام ، و اين كتاب انقلابـي و سـازنده ، در مـوارد متعـدد سـخن از       
  :آمده است و در اينجا به ذكر چند نمونه مي پردازيم به ميان ... آمادگي رزمي و 

مـي خـوانيم اميـر      ) و نبرد با معاويه و طرفدارانش     ( نهج البلاغه ، در مورد جنگ صفين         ٢٦  در خطبه   
  :  مي فرمايد �مؤمنان علي 

  .»نَّه اَدعي اِلَي النَّصرِنَّه اَدعي اِلَي النَّصرِنَّه اَدعي اِلَي النَّصرِنَّه اَدعي اِلَي النَّصرِواَعِدّوا لَها عدتَها ، فَقَد شَب لَظاها ، و علاسناها ، و استشعروا الصّبر فَاِواَعِدّوا لَها عدتَها ، فَقَد شَب لَظاها ، و علاسناها ، و استشعروا الصّبر فَاِواَعِدّوا لَها عدتَها ، فَقَد شَب لَظاها ، و علاسناها ، و استشعروا الصّبر فَاِواَعِدّوا لَها عدتَها ، فَقَد شَب لَظاها ، و علاسناها ، و استشعروا الصّبر فَاِ  «
ساز وبرگ نبرد ، آماده سازيد و آنچه براي جنگ لازم است فراهم آوريد ، زيرا لهيب آتش جنگ ، سـوزان اسـت ، و    «  :

شعله اش بالا گرفته است ، و خود را در جامة صبر و استقامت بپوشانيد ، چرا كه صبر و استقامت يگانه موجب پيـروزي   
  . »شما است

k k k              
 :وعظه كرده و مي فرمايد  سست عنصران را م� نهج البلاغه آمده كه علي ١٩و در خطبه 

  . »ِنَّه لا غَناءَ فِي كَثرهِ عددِكُم مع قِلَّهِ اجتماعِ قلوبِكُمِنَّه لا غَناءَ فِي كَثرهِ عددِكُم مع قِلَّهِ اجتماعِ قلوبِكُمِنَّه لا غَناءَ فِي كَثرهِ عددِكُم مع قِلَّهِ اجتماعِ قلوبِكُمِنَّه لا غَناءَ فِي كَثرهِ عددِكُم مع قِلَّهِ اجتماعِ قلوبِكُماااا  «
 ، سودي به حال شـما  بدانيد كه هرگز تعداد بسيار شما در صورتي كه اجتماع و به هم پيوستگي قلبهايتان اندك باشد            «  :

  .  »نمي بخشد
  از اين سخن استفاده مي شود كه بايد آمادگي تنها از نظر كميت نباشد بلكه از نظر كيفيت نيز آمادگي 

  .باشد ، و هر چه قلبهاي مسلمين به هم نزديكتر باشند ، طبعاً آمادگيشان بيشتر است 
k k k              

 به ياران خود پس از      �ر رابطه با جنگ نهروان است ، امام علي           نهج البلاغه كه د    ١٢٥  و در خطبه    
 :مطالبي مي فرمايد 

  » ............استعدوا للمسير الي قوم حياري عن الحق لا يبصرونه استعدوا للمسير الي قوم حياري عن الحق لا يبصرونه استعدوا للمسير الي قوم حياري عن الحق لا يبصرونه استعدوا للمسير الي قوم حياري عن الحق لا يبصرونه   «
 »...آماده شويد براي حركت رزمي به سوي قومي كه ، از حق اعراض كرده و آنرا نمي نگرند و «  :
  

k k k             

 بـه  �عمربن خطاب در مورد جنگ با عجـم مطلبـي بـا علـي     :  نهج البلاغه آمده  ١٤٦  و در خطبه    
 .عنوان مشورت در ميان گذاشته از جمله كثرت جمعيت و تعداد لشكر عجم است 

                                                

   .٤٥ و ٤٤ ص ٤بحار الانوار ط جديد ج . ١



 ٣٠

  :  در پاسخ او مي فرمايد �  امام علي 
  .» و انَّما كُنّا نُقاتِلُ بِالنَّصرِ و المعونهِ  و انَّما كُنّا نُقاتِلُ بِالنَّصرِ و المعونهِ  و انَّما كُنّا نُقاتِلُ بِالنَّصرِ و المعونهِ  و انَّما كُنّا نُقاتِلُ بِالنَّصرِ و المعونهِ و اَما ما ذَكَرتَ مِن عددِهِم فَاِنّا لَم نَكُن نقاتِلُ فيما مضي بِالكَثرهِو اَما ما ذَكَرتَ مِن عددِهِم فَاِنّا لَم نَكُن نقاتِلُ فيما مضي بِالكَثرهِو اَما ما ذَكَرتَ مِن عددِهِم فَاِنّا لَم نَكُن نقاتِلُ فيما مضي بِالكَثرهِو اَما ما ذَكَرتَ مِن عددِهِم فَاِنّا لَم نَكُن نقاتِلُ فيما مضي بِالكَثرهِ  «
اما اينكه يادآوري كرده اي كه تعداد جمعيت دشمن ، بسيار است ، اين را بدان كه ما در گذشته روي تعداد بسيار ،              «    :

  .»مي جنگيديم ) و با اين روحية آماده(تكيه نمي كرديم ، بلكه به ياري و كمك الهي 
  . اين فراز از سخنش آمادگي معنوي رزمندگانرا ، ركن اصلي پيروزي دانسته است  در�امام علي

k k k               
 به مالك اشـتر  �مي خوانيم كه امام علي) ٣٥ نامة(و در نهج البلاغه در فرازي از عهدنامة مالك اشتر    

 : مي فرمايد 

لِك اِلاّ بِالاِهتِمامِ و الاِستِعانِه بِاالله وتوطينِ نَفسِهِ علي لُزومِ الحقِّ و الصَّبرِ لِك اِلاّ بِالاِهتِمامِ و الاِستِعانِه بِاالله وتوطينِ نَفسِهِ علي لُزومِ الحقِّ و الصَّبرِ لِك اِلاّ بِالاِهتِمامِ و الاِستِعانِه بِاالله وتوطينِ نَفسِهِ علي لُزومِ الحقِّ و الصَّبرِ لِك اِلاّ بِالاِهتِمامِ و الاِستِعانِه بِاالله وتوطينِ نَفسِهِ علي لُزومِ الحقِّ و الصَّبرِ وليس يخرج الوالي مِن حقيقهِ ما اَلزَمه االله مِن ذوليس يخرج الوالي مِن حقيقهِ ما اَلزَمه االله مِن ذوليس يخرج الوالي مِن حقيقهِ ما اَلزَمه االله مِن ذوليس يخرج الوالي مِن حقيقهِ ما اَلزَمه االله مِن ذ  «
  .» علَيهِ فيما خَف علَيه اَو ثَقُلَعلَيهِ فيما خَف علَيه اَو ثَقُلَعلَيهِ فيما خَف علَيه اَو ثَقُلَعلَيهِ فيما خَف علَيه اَو ثَقُلَ

و هرگز والي از عهدة انجام وظيفه اش كه خداوند او را مكلف به آن كرده ، بيرون نمي آيد جز به سعي و كوشـش و   «  :
  .» اوند ، و آماده  ساختن خود و صبر و استقامت بر سختي و دشواري اين گونه كارهامددخواهي از خد

  :  و آن حضرت در اين عهدنامه در مورد آماده سازي جمعيت و تودة مردم مي فرمايد 
  .» و انما عماد الدين و جماع المسلمين ، و العده للاعداء ، العامه من الامه ، فليكن صغوك لهم و ميلك معهمو انما عماد الدين و جماع المسلمين ، و العده للاعداء ، العامه من الامه ، فليكن صغوك لهم و ميلك معهمو انما عماد الدين و جماع المسلمين ، و العده للاعداء ، العامه من الامه ، فليكن صغوك لهم و ميلك معهمو انما عماد الدين و جماع المسلمين ، و العده للاعداء ، العامه من الامه ، فليكن صغوك لهم و ميلك معهم  «
است ، بنابراين بايد ) تودة جمعيت(البته بدانكه ستون دين و جمعيت مسلمانان و وسيلة دفاع در برابر دشمنان ، تنها          «  : 

  .١» گوشَت به  آنها و ميلت به آنها باشد
 درمورد آمادگي بود ، ولي خطبه هاي غراي نهـج           �  اينها نمونه هاي اندكي ازسفارشهاي امام علي        

بحران جنگها القاء فرموده است ، كلمه به كلمه سخن از آمادگي و سلحشوري در برابـر                 البلاغه كه در    
را دقيقاً مطالعـه  ) قاصعه (١٩٢ نهج البلاغه و خطبه ٢٧دشمن به ميان آورده است ، در اين مورد خطبه           

  .فرمائيد 
د كه به برادرش  بياموزيم كه در حدي از امادگي روحي بو�از شيوة دلاور مرد تاريخ علي  ه  بالأخر

  :اي نوشت  عقيل در ضمن نامه
»  حشَهنّي وم عقُهّو لا تفر ولي عِزَّهالنّاسِ ح نِي كَثرهلايزيدحشَهنّي وم عقُهّو لا تفر ولي عِزَّهالنّاسِ ح نِي كَثرهلايزيدحشَهنّي وم عقُهّو لا تفر ولي عِزَّهالنّاسِ ح نِي كَثرهلايزيدحشَهنّي وم عقُهّو لا تفر ولي عِزَّهالنّاسِ ح نِي كَثرهلايزيد «.  
كثرت جمعيت و سياهي لشكر در اطرافم موجب عزت وقـدرت بـرايم نيـست و پراكنـدگي آنهـا از اطـرافم باعـث              «   :

  .٢» وحشتم نخواهد شد
هم جمعيت لازم است ، و هم روحية قوي فردي ، كه اگـر هـر دو          » رح آمادگي ط«  اشاره به اينكه در     

  .باشد مسلماً نقش بيشتر در پيش برد كار دارد
  

        نتيجه گيري از بحثهاي گذشتهنتيجه گيري از بحثهاي گذشتهنتيجه گيري از بحثهاي گذشتهنتيجه گيري از بحثهاي گذشته
                                                

 .٤٢٩نهج البلاغه صبحي صالح ص . ١

 ) .٣٦نامه  (٤٠٩مدرك قبل ص . ٢
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  :   از بررسي و جمع بندي آيات و رواياتي كه تاكنون ذكر شد به نتائج زير مي رسيم 
ما را به يك آماده باش هميشگي در طول زمان و بگستردگي . » ... ... ... ...و اعدوالهم ما استطعتم من قوهو اعدوالهم ما استطعتم من قوهو اعدوالهم ما استطعتم من قوهو اعدوالهم ما استطعتم من قوه« : آيه اولآيه اولآيه اولآيه اول  

فرازي بي انتها در همة زمينه ها است » تا آنجا كه مي توانيد» «ما استطعتمما استطعتمما استطعتمما استطعتم«زمين ، دعوت مي كند و تعبير
و به مؤمن اجازه نمي دهد كه لحظه اي از تهيه امكانات و نيرو ، غافل باشد ، و اين آيه ، بيـدار بـاش                          

 و دعوت كننده به تشكيل بسيجي عمومي ، براي همة نسلهاي مسلمان است كه بايد كـافران               هميشگي
از شما مسلمين بترسند ، و اين ، جز با تهيه امكانات نظامي و قدرت ، از سوئي ، وگـسيل نيروهـا بـه                  

  .مرزهاي اسلامي و استقرار آن ، و نمايش قدرت اسلام ، امكان پذير نيست 
ان آيه ، اشاره اي به پشتيباني مردمي براي اين بسيج عمومي و تهيـه امكانـات همـه                   در پاي :   و گفتيم   

  .جانبه شده است 
نـد ،    و بايد قدرت همكاري مردمي و پشتيباني جاني و مالي آنان نيز در سطح بالائي ، آنچه تـوان دار  

  .گي بتوانند برآيند رزباشد تا از عهدة چنين هدف ب
  .»............ين آمنوا خذوا حذر كم ين آمنوا خذوا حذر كم ين آمنوا خذوا حذر كم ين آمنوا خذوا حذر كم يا ايها الذيا ايها الذيا ايها الذيا ايها الذ« :  آيه دوم آيه دوم آيه دوم آيه دوم 

  .»...اي كساني كه ايمان آورده ايد ، وسائل آمادگي خود را برگيريد «  :
   دستور مي دهد كه آماده باشيد و استعداد تهاجم براي جلوگيري از غـافلگيري لازم اسـت ، و از دو           

  :آية مذكور به خوبي مي توان به نتائج زير رسيد 
     
        )))) دو زمينه تهاجمي و دفاعي دو زمينه تهاجمي و دفاعي دو زمينه تهاجمي و دفاعي دو زمينه تهاجمي و دفاعيدردردردر(((( آمادگي تسليحاتي  آمادگي تسليحاتي  آمادگي تسليحاتي  آمادگي تسليحاتي . ١

  بايد مسلمانان بتوانند كارخانجات تهية سلاحهاي مدرن روز از قبيل انواع تفنگها و خمپاره ها ، توپها 
و تانكها ، زره پوشها ، هواپيماهاي نظامي ، شامل انواع شكاري ها و بمب افكن ها ، ناوگانهاي جنگي             

 و زمين به هوا ، دريا به دريا ، زمين بدريا و انـواع ضـد      ، ناوشكن ها و انواع موشكهاي زمين به زمين        
تا ناوهاي هواپيما بر داشته باشند ، و حد توان نظامي خود را به آنجا رسـانند كـه قـدرت      ... هوائيها و   

اتمي از انحصار چند ابرقدرت دنيا بيرون آيد ، و با اسلحه هاي مدرنتري فوق زمان زمان به پيش روند 
ز خود دفاع كنند و دشمنان استعمارگر را سر جـاي خـود بنـشانند ، بنـابراين بايـد انـواع                    ، تا بتوانند ا   

  .سلاحهاي تهاجمي و دفاعي را در اختيار داشت 
  
        آمادگي علمي و فكريآمادگي علمي و فكريآمادگي علمي و فكريآمادگي علمي و فكري. ٢ 

قطعاً تسلط بر چنان قدرت سياسي و نظامي كه خاطرنشان گرديد ، بـدون داشـتن بزرگتـرين مراكـز                     
 ، و بدون برخورداري از اساتيد برجسته و متخصصين زبردسـت در هـر           تحقيقي و علمي و دانشگاهي    

ائل سرشته اي ، امكان ندارد ، و امروز پيشرفته ترين علوم جهان ، علوم نظامي است ، و پيچيده ترين م



 ٣٢

تخصصي ، نخست در مسير حركتهاي نظامي ، تجزيه و تحليل و بحث و كشف مي شود و سـپس بـه    
  .رده مي گردددانشگاههاي علمي دنيا آو

  رسيدن به چنان سطحي از علم و دانش نياز به آموختن همة ابعاد علوم پيشرفته و كوشـش در همـة                     
  .رشته هاي علوم جديد را مي طلبد

دشمنان اسلام ، امروزه با حركتهاي نظامي خود ، يكديگر را با ماهوره و ايـواكس                :   با توجه به اينكه     
طح عالي از علوم ، موجب وابستگي مسلمانان به ابرقدرتها خواهـد            كنترل مي كنند ، غفلت از چنان س       

  .شد ، و در اين صورت ، راه نفوذ بيگانگان به سرزمينهاي اسلامي باز مي شود 
  :  در صورتي كه آيات قرآني با تأكيد ما را از رفتن زير سلطه بيگانگان باز داشته است و مي فرمايد 

  .١ن علَي المؤمِنين سبيلاً ن علَي المؤمِنين سبيلاً ن علَي المؤمِنين سبيلاً ن علَي المؤمِنين سبيلاً و لَن يجعلَ االلهُ لِلكافِريو لَن يجعلَ االلهُ لِلكافِريو لَن يجعلَ االلهُ لِلكافِريو لَن يجعلَ االلهُ لِلكافِري  
  .»و خداوند هرگز يراي كافران ، نسبت به مؤمنان راه تسلطي قرار نداده است«  : 

آنچه از وسائل آمـاده بـاش شـما اسـت ،          «:  » خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم خذوا حذركم «:  و در آيه اي كه قبلاً ذكر شد مي فرمايد           
  . »بدست آوريد

  
   آمادگي جسميآمادگي جسميآمادگي جسميآمادگي جسمي .٣
ه بر آموزشهاي علمي و فني از آموزشهاي مختلف جسمي كـه در پيـشبرد              بايد رزمندگان اسلام علاو     

: به ما مي گويد » .........واعدوا لهم ما استطعتم من قوه     واعدوا لهم ما استطعتم من قوه     واعدوا لهم ما استطعتم من قوه     واعدوا لهم ما استطعتم من قوه     «كارهاي جنگي امروز لازم است برخوردار باشند ، آيه          
بايد يك مسلمان در زمين و هوا و دريا از نيروي مقابل بيگانه ، برتر باشد و اين مطلب همسان كـه در   

  .توانائي جسمي نيز ضرورت دارد نه هاي فكري و تكنيكي لازم است ، در زمينةزمي
  امروز بايد مراكز بزرگ تربيت بدني به كار تربيت در جهت توانمندي جسمي جوانان و رزمندگان در 

 در اين جهت را هر چه بيشتر در د ، و آموزشها و تمرين هاي مناسب ،زمينه هاي مختلف رزمي بپرداز
  .وانان گسترش دهد ميان ج

 يك نفر از ياران آنحضرت نيروي چهـل نفـر از   �  و قبلاً گفتيم در حكومت جهاني حضرت مهدي         
  .٢دشمنان را دارد 

فرماندة لشكر حضرت اشموئيل را به افزوني علم و قدرت بـدني مـي   » طالوت«  و خداوند در قرآن ،   
د ، سـپاه مجهـز و چنـدين برابـر جـالوت را              با توجه به اينكه همين طالوت با سپاه اندك خـو          (ستايد  

  : مي خوانيم ٢٤٧چنانكه در سورة بقره آيه ) شكست دادند
  »اِن االله اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَه في العِلمِ والجِسمِاِن االله اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَه في العِلمِ والجِسمِاِن االله اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَه في العِلمِ والجِسمِاِن االله اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَه في العِلمِ والجِسمِ  «
  .»جسم او را افزون نمود) قدرتِ(را بر شما برگزيد ، و علم و )طالوت(خداوند او «  :

                                                

   سورة نساء٤١آيه . ١
  .١٦٧عماني ص غيبه الن. ٢
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   يكييكييكييكيآمادگي استراتژآمادگي استراتژآمادگي استراتژآمادگي استراتژ. ٤
 بايد با آشنائي وسيع نسبت به موقعيت دشمن و موقعيت سوق الجيشي و به اصطلاح استراتژيكي ، او  

را از نظر قوت و ضعف ، سنجيد و امكانات خود را با برنامه ريزيهاي درست ، براي بـسيج نيروهـاي                      
 نيروهاي دشمن مردمي دوران خدمت زير پرچم ، هماهنگ با نيروهاي دشمن كرد و بلكه سطح آنرا بر

بالاتر برد ، و بايد در اين زمينه به تدارك انواع زمينه سازيها و بكارگيري نيروها در خدمت يك حركت 
  .نظامي قدرتمند پرداخت ، كه اگر جنگي پيش آمد ، دشمن در همان آغاز با شكست روبرو گردد

  
    آمادگي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي آمادگي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي آمادگي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي آمادگي اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي .٥

د در جنگ را ، اطلاعات صحيح مي گرداند ، و همانگونه كه اگـر اطـلاع                   و از آنجا كه نيمي از پيشبر      
خاصي بدست دشمن برسد ، كليه نقشه ها و برنامه هاي رزمندگان اسلام ، ممكن است از بين بـرود ،             
تشكيل مركزيت اطلاعاتي و سازمان قوي مخفـي و ضـد اطلاعـاتي در درون نيروهـاي اسـلامي و در              

و هر نوع تغييـرات و      . مي ، يكي از ضروريات پايندة نظام اسلامي است          مرزهاي خارج از كشور اسلا    
جابجائي كه امروز در هر گوشه اي از جهان ، تحت سلطه دو ابرقدرت آمريكا و شوروي صورت مـي        

گـاه يكـي از   : گيرد ، با برنامه ريزي و پيش بيني سازمانهاي جاسوسي آن دو مي باشد ، نهايت اينكـه                  
  .رت ديگري نفوذ مي كند و گاه او از دهان ديگري لقمه اي بيرون مي كشداينها در محيط قد

 با دشمن به روشني بدست مي آوريم كه آنحضرت در سپاه خود افـراد               �  در بررسي جنگهاي پيامبر   
داشتند كه با تاكتيكهاي خاصي به درون دشمن مي رفتند و از نظرات گوناگون ، » عيون«ورزيده اي بنام 

 بـر اسـاس آن اطلاعـات ،         � گزارش مي دادند ، وپيـامبر      � رابدست آورده و به پيامبر     اطلاعات لازم 
  . اين اطلاعات نقش مؤثري در حفظ نظام اسلام داشت د را هماهنگ مي كرد ، ولشكر خو

  
   آمادگي اقتصاديآمادگي اقتصاديآمادگي اقتصاديآمادگي اقتصادي.٦  
فاق كنيد ،   بايد ان : بپا خيزيد ، آماده شويد و هشيار باشيد ، همان آيات مي گفت              : آياتي كه مي گفت      

و در جنگ ، تنها انفاق جاني ، كارساز نيست ، چرا كه فاصله خانه تـا ميـدان و كارخانجـات اسـلحه                        
سازي تا لحظه اي كه رزمنده شليك مي كند بسيار است ، و اين فاصله را بايد با انفاق و پشتيباني مالي 

  .مردمي و جهاد مالي پر كرد و آماده ساخت 
 سازي اسلام يبايد از منافع و درآمد نفتي و درآمدهاي مردمي مانند زكات و   كارخانجات عظيم اسلحه

صدقات و انفاق مردم تأمين گردد ، و اين روش درستي است كه اگر پيموده شـود ، همگـان حـضور                       
م مرغهاي خود بـه جبهـة   كنند ، آن روستائي كه از درآمد تخخود را در صحنة پيكار اسلام ، حس مي  

  ثروتش را در اين راه انفاق مي كند نشانگر آنست كه همة ند تا آن ثروتمند كه همةاسلامي كمك مي ك
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مردم در صحنة پيكار با دشمن ، حضور دارند ، و شكوه جنگ و در نهايت پيروزي ، در پرتو حـضور                        
  .مردم مسلمان در صحنه است ، هر كسي نسبت به توانمندي خود   همة

در جنگ تحميلي ايران    ( از ايمان و خلوص مردم مؤمن است و ما             پشتيباني رزمي كه امروز جوشيده    
شاهد آن هستيم ، يكي از ويژگيهاي جامعه ايماني اسلامي است ، كه در هيچيك از مكتبها و                  ) و عراق 

جامعه ها، نمونه ندارد كه مردم از پير وجوان ، خرد و كلان ، با همة امكانات ،در راه اعلاي كلمه حق ، 
، عليه باطل ، بسيج شوند و امكانتشانرا در اين زمينه در اختيار حاكميت اسـلامي قـرار                و پيروزي حق    

  .دهند
  

  آمادگي تبليغاتي آمادگي تبليغاتي آمادگي تبليغاتي آمادگي تبليغاتي .٧
  با توجه به اينكه چرخهاي عظيم افكار عمومي جهان را ، تبليغات مي گرداند ، متأسـفانه تبليغـات                   

  غرب در يـك روز مـي تواننـد   مسموم دشمنان اسلام ، امروز بر جهان سلطه دارد ، و ايادي شرق و             
ديد ونظر مردم جهان را نسبت به مسأله اي تيره كند ، و تهيج افكار عمومي نسبت به مسأله اي و بي 

  .تفاوتي نسبت به مسائل ديگر از كارهاي همه روزه آنانست 
و   مقاومت در برابر اين غولهاي تبليغاتي كه مسلح به انواع امكانـات پيـشرفتة علمـي نيـز هـستند                     

سراسر جهان را تحت پوشش تبليغاتي خويش گرفته اند ، بايد در صورت امكان ، ايجاد قدرت برتر           
  .تبليغي در مقابلشان يكي از هدفهاي دراز مدت جهان اسلام باشد

بايد قدرت شما از دشمنان ، برتر باشد ، و لزوم : به ما ميگويد  » ............واعدوا لهم ما استطعتم من قوه       واعدوا لهم ما استطعتم من قوه       واعدوا لهم ما استطعتم من قوه       واعدوا لهم ما استطعتم من قوه       «  آيه  
  . بخصوص در مورد آنكه حرف حق دارد روشنتر است اين مطلب

آنها كه حرفها و برنامه هائي خلاف حق دارند ، بـات بليغـات دامنـه دار    :   براستي آيا درست است     
خود ، آنرا به كرسي بنشانند ، و ما كه سراسر مكتبمان حق اسـت ، در ايـن زمينـه ، حركـت وسـيع            

  !انقلابي نداشته باشيم ؟
مبارزه در اين بعد كه داراي زمينه هاي مختلف است ، در رشته ها و ابعاد گونـاگون            :   بهرحال بايد 

هنري و فكري و صنعتي ،كاركرد ، وصنايع فيلم سازي ومراكز عظيم رسانه هاي گروهي ، ماهواره ها 
در خدمت تبليغات اسلامي قرار گيرند ، و روزنامه ها و مجلات ، برنامه هـاي گونـاگوني در ابعـاد                     

  .ختلف در اين موارد تهيه گردد تا بتواند روي در روي غولهاي تبليغاتي جهاني قرار گيردم
    
        آمادگي روحيآمادگي روحيآمادگي روحيآمادگي روحي .٨

نقش اصلي را ايفا مي كند ، روحية سرباز و جنگجو است ، كـه اگـر            :   مي دانيم كه آنچه در جنگ       
د ، سطح فكري ايستادگي كرد ، جنگ به پيش مي رود و اگر گريخت ، جنگ ، به شكست مي انجام  

  .روحي و ايماني او است كه سرنوشت جنگ را رقم مي زند
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آورده ايم،كه نشان دهندة اهميت فوق العادة )بحث جهاد(  دراين موردآيات بسياري درفصل جداگانه
اين لحث تحت عنوان اصالت ابزار يا اصالت ( نقش روحية خوب درپيشبرد و سركوبي دشمن است 

  ). عنوان بررسي گرديد صوصيات مجاهدان اسلام در جلسات درس ،ايمان در جهاد اسلام و خ
مي گردد كه آن » ايمان سرباز اسلام«مي توان گفت جنگ اسلام با كفر در محور  «:سخن كوتاه اينكه  سخن كوتاه اينكه  سخن كوتاه اينكه  سخن كوتاه اينكه    

  سرباز به خدايش چقدر ايمان دارد، و هرآنچه پايه هاي عقيدتي و باور داشتن او قوي تر ، قلب او 
  .١» حكمتر باشد ، توان مقاومتش بيشتر است نسبت به ايمان ، م

  در روايات و نهج البلاغه در اين خصوص ، سخن بـسيار آمـده كـه بيـانگر سـطح  عـالي روحيـة             
سربازان با ايمان است ، و اين روحية عالي رابطة مستقيم به خود سازي دارد ، و در يك كلمـه بايـد           

 پرتو آن مي توان جهان را از سلطة جنايتكـاران  قرآن و اسلام ، مكتب انسانسازي است كه در   «گفت  
  .»آزاد ساخت و زير پرچم حق آورد

  در اينجا مناسب است به سه روايت زير كه اولي در رابطه با خود سازي است و دومي در رابطه با 
  :روحيه عالي جنگجويان اسلام است توجه كنيد 

  : در گفتاري مي فرمايد �امام علي . ١ 
  .»د الشَّهيد في سبيِلِ االله بِاَعظَم اَجراً مِمن قَدر فَعف لَكاد العفيف اَن يكُون ملَكاً مِن الملائكَهِد الشَّهيد في سبيِلِ االله بِاَعظَم اَجراً مِمن قَدر فَعف لَكاد العفيف اَن يكُون ملَكاً مِن الملائكَهِد الشَّهيد في سبيِلِ االله بِاَعظَم اَجراً مِمن قَدر فَعف لَكاد العفيف اَن يكُون ملَكاً مِن الملائكَهِد الشَّهيد في سبيِلِ االله بِاَعظَم اَجراً مِمن قَدر فَعف لَكاد العفيف اَن يكُون ملَكاً مِن الملائكَهِما المجاهما المجاهما المجاهما المجاه   «
مجاهد شهيد در راه خدا ، پاداشش بيشتر ازكسي نيست كه قدرت  برگناه دارد ، اما خود را از گناه كنترل مي كند ، «  :

   . ٢»ه اي از فرشتگان خدا باشدچنين شخصي نزديك است كه فرشت
  :  نقل شده � ، از ائمه معصومين�در وصف ياران حضرت مهدي.٢  

  ولَو مروا بجبالٍ من حديد لَقَطَعوها ، لا يكُفُّون سيوفَهم حتّي يزضي االله عزَّوجلَّ ولَو مروا بجبالٍ من حديد لَقَطَعوها ، لا يكُفُّون سيوفَهم حتّي يزضي االله عزَّوجلَّ ولَو مروا بجبالٍ من حديد لَقَطَعوها ، لا يكُفُّون سيوفَهم حتّي يزضي االله عزَّوجلَّ ولَو مروا بجبالٍ من حديد لَقَطَعوها ، لا يكُفُّون سيوفَهم حتّي يزضي االله عزَّوجلَّ   َ 
مي كنند ، اسلحه هايشان را بزمين نمي گذارند تا اگر اين ياران به كوههائي از آهن و فولاد ، عبور كنند ، آن را خورد «  :

   .٣»آن هنگام كه خدا راضي شود
است ، آنگاه كه ) سر دسته منافقان( به اشعث بن قيس �و بالاخره از سخنان امير مؤمنان علي. ٣  

  :آنحضرت را تهديد به مرگ كرد ، به او فرمود 
        اُبالي وقَعتُ علَي الموتِ اَو وقَع الموتُ علَي اُبالي وقَعتُ علَي الموتِ اَو وقَع الموتُ علَي اُبالي وقَعتُ علَي الموتِ اَو وقَع الموتُ علَي اُبالي وقَعتُ علَي الموتِ اَو وقَع الموتُ علَي  ابِالموتِ تُخوفُني اَو تُهدِدّني فَواالله ما  ابِالموتِ تُخوفُني اَو تُهدِدّني فَواالله ما  ابِالموتِ تُخوفُني اَو تُهدِدّني فَواالله ما  ابِالموتِ تُخوفُني اَو تُهدِدّني فَواالله ما  

آيا تو مرا از مرگ مي ترساني و تهديد مي كني ؟ سوگند به خدا باكي ندارم كه من بر مرگ وارد شوم ، يا مرگ بر «  :
  .٤» من وارد گردد

                                                

يكي از شهيدان نيروي ايرني كه آماده فوق العاده در جنگ با صداميان كافر داشت ، پـس   : اكنون كه اين مطلب را مي نويسم        . ١
از شهادتش معلوم شد تمام دعاي جوشن كبير را در كفنش نوشته است ، آري چنين پيوندي با خدا ، موجب چنـان آمادگيهـاي                   

  .  عجيب است 
  .٤٧٤لبلاغه حكمت نهج ا. ٢

  .٣٢٧ ص ٥٢بحار ج . ٣
 ـ ايـن روحيـه  هـاي عـالي نـشأت گرفتـه از مـتن اسـلام و قـرآن و            )١٥٦ذيل خطبه  (١١٧ ص ٦شرح نهج ابن ابي الحديد ج . ١

وم  بوده كه در صدر اسلام ، مسلمانان آنچنان قدرتمند شدند كه پنجه در پنجه ابر قدرتهائي مانند ايـران و ر             �سخنان پيامبر   
و درسالهاي اول هجرت و حكومت نوپاي اسلام ، مسلمانان توانستند سه قبيله مهم يهود كارشكن بنامهـاي               . آن زمان گذاشتند    
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        !!!!يك هشدار و تذكر عميق و لازم يك هشدار و تذكر عميق و لازم يك هشدار و تذكر عميق و لازم يك هشدار و تذكر عميق و لازم 
كر بسيار ضروري به اكثر بزرگان علـم و فقاهـت           يك تذ ) از بحث جهاد اسلامي   (  در پايان اين فصل     

ا اينكه تحصيل اين آمادگيها واجب است ، و آيات قرآني بروشني دستور مي دهد كـه         ب چرا: داريم كه   
لزومي » جهاد ابتدائي«براي حفظ كيان و عظمت اسلام ، بايد قيام كرد و يا حداقل اگر آنها در رابطه با                 

) از اين رو كه جهاد ابتدائي را در زمان غيبت ، جائر نمي داننـد  (نند براي تحصيل اين مقدمات نمي بي 
اما در زمينة جهاد دفاعي و دفاع كه تحصيل اين مقدمات يقيناً واجب است ، براستي ماية تعجب است              
كه بزرگان علم وتقوي ، در كتب علمي و فقهي مثلا مطرح كرده اند كه اگر براي وضو ، نياز به آب شد 

به قيمت گراني مي فروشند، چنانچه ، آن شخص قادربه اداي آن قيمت است ، بايد اقدام كند ، و آن را 
تا نماز را با وضـوخوانده باشـد ، اينـك مـي گـوئيم كـه مـسلمانان جهـان از هرسـو ، تحـت سـلطة                             

ران  ابرجنايتكاران جهاني قرار گرفته اند و بلكه بسياري از سردمداران امروز جهان اسلام ، خود را نـوك           
و مدافعين ابر قدرتها كرده اند ، آيا در اين وضع ، تحصيل مقـدمات و آمـادگي رزمـي لازم و واجـب                 

  نيست ؟
  بعضي عذر آورده اند كه اين مسائل ، اتفاق نمي افتد و لزومي به آموختن و آمـادگي در ايـن زمينـه                       

علمي تر و » سبق ورمايهسبق ورمايهسبق ورمايهسبق ورمايه«ه كتاب آيا آموختن تيراندازي و نقش علمي دادن ب: نيست ، به اينان بايد گفت 
  نيست ؟) بردگان و كنيزان(محتمل الوقوع تر از احكام عبيد و اماء 

  !  مقام مقدس فقاهت و شأن علماي بزرگ ، بالاتر از اين است كه از اين ضرورت ، غافل بمانند ؟
 ـ                  ا قـرن هفـتم و        شما تاريخ را ورق بزنيد ، مي بينيد كه در طول دوران عظمت اسلام و مسلمين كه ت

حملة مغول ادامه داشته و همچنين در اين اواخر كه كم و بيش از استقلال سياسي و نظامي و اقتصادي 
برخوردار بوده اند ، اين تصورها هرگز به فكر كسي از علماي اسلام خطور نمـي كـرد كـه روزي فـرا      

ي شـوند كـه لازم شـود ،         رسد كه مسلمانان ، آنچنان ضعيف و پايمال قدرتهاي بيگانـه و غيـر اسـلام               
بحثهائي مفصل در زمينه لزوم آمادگيهاي نظامي ، مطـرح كننـد ، عمومـاً آنچـه ديـده بودنـد ، قـدرت                   

                                                                                                                                       

يهود بني قينقاع ، يهود بني نضير  ويهود بني قريظه را از منطقه بيرون كنند و بدينوسيله تصفيه داخلي كـرده و پيمـان شـكنان                         
  . ه ، كوچ دهند و ستون پنجم دشمن را از منطق

يهود بنـي  ) در سال سوم هجرت(يهود بني قينقاع را بيرون كردند ، و پس از جنگ احد  ) در سال دوم هجرت   (  پس از جنگ بدر     
يهـود بنـي قريظـه را از منطقـه          ) در سال پنجم هجرت   (دربدر نمودند ، و پس از جنگ خندق         ... نضير را به سوي نواحي شام و        

  ) . آمده است٢ر تاريخ كامل ابن اثير ج شرح اين مطلب د(راندند
  و كم كم سراسر حجاز را تحت حكومت خود در آوردند و در سال دهم هجرت تمام جزيرة عربستان ، بتي بـه عنـوان نمونـه                      
پيدا نمي شد ، و اگر بود مثل هروئين قاچاق بود ، آيا اين پيروزيهاي درخـشان اسـلام جـز در پرتـو آمـادگي رزمـي و روحيـة           

  . آري اين است نتائج درخشان آمادگي اسلامي ! ي آنها كه جوشيده از ايمان و خلوصشان بود ، سرچشمه مي گرفت ؟عال
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حاكميت اسلام بود ، كه منتهي بحث و اعتراض از حاكميت عدل و غير عدل بود ، ولي در اين مـورد                    
  .هاي وسيعي بنمايند و بنگارند كه كافر بر مسلم ، حاكم شود ، هرگز بفكرشان خطور نمي كرد كه بحث

  بهرحال در صد سالة اخير ، اگرچه حركتهاي عظيمي براي بيداري مسلمين از ناحية فقهـاي عظـام ،                   
شده است ، ولي بايد در اين مورد به موازين اصولي خودمان كه قرآن و روايات اسـت ، بيـشتر تكيـه                       

  . شوند شود تا جهان اسلام بطور عميق بيدار و هوشيار و آماده
  
  
  

        پاسخ انقلابي به سؤال انقلابي پاسخ انقلابي به سؤال انقلابي پاسخ انقلابي به سؤال انقلابي پاسخ انقلابي به سؤال انقلابي 
  در اينجا مناسب است نمونه اي از يك سؤال و جواب كه مربوط به اوائل حكومـت قاجاريـه اسـت                     
بپردازيم ، در آن روز كه ايران اسلامي در خود توان مبارزه با روسيه تزاري را نمي ديد به جهاد بر ضد          

 ١ميرزاي قمي كه مرجع تقليد بـزرگ زمـان فتحعلـي شـاه بـود      او پرداخته است توان مرحوم آيت االله     
  :يكي از سؤالاتي كه در اين كتاب مطرح شده اين است  ٢»جامع الشتاتجامع الشتاتجامع الشتاتجامع الشتات«رساله اي نوشته بنام 

 در اين اوقات كه طائفه منحوسة روسيه به جانب ممالك محروسة ايران و ساير بلاد مسلمانان                 ::::سؤال  سؤال  سؤال  سؤال      
 مي باشند ، آيا دفع      �اجراي دين احكام سيد انام       زاشته اند و مانع ا     تسخير بلاد گم   آمده و تصميم به   

  ايشان شرعاً واجب و لازم است با ظن غلبة مسلمين بر ايشان يا نه ؟
تغيير شرايع و احكام ، يا اذيت به نفوس و اعراض مسلمانان و             ) روسيه( هرگاه منظور ايشان      : جوابجوابجوابجواب  

علـي الاقـرب فـالاقرب ، و در هـر     ) بر اساس(اجبست ، ولي نهب و غارت اموال ايشان است ، بلي و   
طبقه از اقرب ، هر گاه جمعيتي هست كه با گروهي از آنها مسأله دفاع كفايت مي كند و دفاع بوسـيلة            
آن گروه حاصل مي شود ، بر هر يك از طوائف آنها واجب كفائي است ، و هر گاه جماعتي كه نزديك 

يند ، امداد واجب است به  دفاع نمي كنند ،  بر آنهائي كه نزديكتر به آنهالي كفايت برايو) روسيه(آنها 
  .عنوان وجوب كفائي 

  و اگر كفايت حاصل نشود مگر به اجتماع همة افراد ، بر همه واجب است كه امداد كنند ، و متعـين                      
  . ٣)... يعني واجب تعييني مي شود(مي شود 

                                                

 بود ، محمد حسن گيلانيمحمد حسن گيلانيمحمد حسن گيلانيمحمد حسن گيلاني از مراجع تقليد زمان فتحعلي شاه بود، پدرش ميرزاي قميميرزاي قميميرزاي قميميرزاي قمي ، معروف به     ابوالقاسمابوالقاسمابوالقاسمابوالقاسم. ١
آمد و مرجع تقليد مردم      قم    قم    قم    قم    رفت ، سپس به    جفجفجفجفنننن به دنيا آمد و براي ادامه تحصيل به          جاپلق بروجرد جاپلق بروجرد جاپلق بروجرد جاپلق بروجرد و او در    

  .  مزار شيفتگان به حق است شيخان قمشيخان قمشيخان قمشيخان قممرقد شريفش در   رحلت كرد ،))))قققق. . . . هـ هـ هـ هـ  ( ( ( (١٢٣١١٢٣١١٢٣١١٢٣١بود ، و بسال 
اين كتاب مجموعه سؤال و جواب پراكنده از عربي و فارسي است كه از مرحوم ميرزاي قمي سؤال شده و                . ٢

 ..ده و در دسترس مي باشد ايشان جواب داده است ، و اكنون چاپ ش

  .جامع الشتات با كمي تغيير عبارت . ١



 ٣٨

انـداحتن  ) تعليم و تعلم و چگونگي (موقوف بر ) روسيه(سه چون مجاهده با اين طايفه منحو      : سؤال سؤال سؤال سؤال 
است ، آيا تعلـيم و      ) ابزار جنگي كافران  (تفنگ و ساير آلات و ادوات حربيه كفره         ) تيراندازي(توپ و   

   تعلم آن ، جايز و مباح است ، يا نه ؟
    و مع الجواز ، اجبار بر تعليم وتعلم از باب مقدمة واجب ، واجب است با نه ؟

شـرط  (اصل معرفت اسب تاختن و تيراندازي جائز و مشروع است ، و همچنين گرو بـستن                 : جواب  جواب  جواب  جواب    
 آن ، همين استعداد از براي قتال كفار و دشـمن اسـت ، و تعلـيم و                  در آنها حلال است و فايدة     ) بندي

  . نعلم آن در صورتي كه دفع دشمن موقوف بر آن باشد جائز ، بلكه واجب است 
  .١وجوب ، امر به آن از باب امر به معروف ، با شرائط آن ، واجب است   و در صورت 

دورة (  در اين سؤال و جوابها ، مي بينيم يك مجتهد روشن بين شيعه در شرائط سلطنت اوائل قاجاريه 
به قدرتي بزرگ در نيامده بود  كه هنوز ماهيت ابرقدرت روس ، روشن نشده بود و هنوز        ) فتحعلي شاه   

 با او را در صورتي كه به مسلمانان قصد تجاوز داشته باشد ، واجب كفائي مـي دانـد و در               ، كار جنگ  
پايان جواب ، آنچنان بر وجوب دفاع پافشاري مي كند كه امر به معروف به آنرا نيـز مطـرح نمـوده و                       

  .تذكر مي دهد كه بايد وجوبش را به ديگران نيز ، گفت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
 بقنگاهي به كتاب س بقنگاهي به كتاب س بقنگاهي به كتاب س بقورِمايهورِمايهورِمايهورِمايهنگاهي به كتاب س        

                                                

  .جامع الشتات . ٢



 ٣٩

  .عنوان شده است » مسابقه تيراندازي» «سبق ورمايهسبق ورمايهسبق ورمايهسبق ورمايه«در فقه اسلامي كتابي بنام   
ذكر كرده و   » مقصد نهم مقصد نهم مقصد نهم مقصد نهم «در كتاب تذكره الفقهاء ، اين موضوع را در          ) ق.  هـ   ٧٢٦متوفي  (  علامه حلي   
مـاء ثابـت    جواز مسابقه و شرط بندي در تيزاندازي ، از نظر قرآن و روايات و اجماع عل               : سپس گويد   

  .است 
    

        اما دليل قرآني  اما دليل قرآني  اما دليل قرآني  اما دليل قرآني  
ا ب ، از پدر اجازه گرفتند و يوسف را وقتي كه برادرانش با اصرار   �در ماجراي حضرت يوسف     . ١  

خود به عنوان هواخوري به بيابان بردند ، ولي او را بچاه افكندند ، وقتـي كـه نـزد پدرشـان حـضرت                        
  :ند يعقوب برگشتند ، در حالي كه گرية دروغين مي كرد

        بنا نَستَبِققالُوا يا آبانا اِنّا ذَه        بنا نَستَبِققالُوا يا آبانا اِنّا ذَه        بنا نَستَبِققالُوا يا آبانا اِنّا ذَه        بنا نَستَبِقو يوسف را   (» اي پدر ما ، رفتيم و مشغول مسابقه شديم          : به پدر گفتند     « ............ قالُوا يا آبانا اِنّا ذَه
  ) .نزد اثاث خود گذارديم گرگ او را خورد

  از اينكه خداوند جريان مسابقة برادران را نقل مي كند و درتعقيب آن ، از آن نهي نمي نمايد ، دليل بر 
  .جواز مسابقه است 

  :  انفال مي خوانيم   سورة٦٠  و در آيه 
هر آنچه از نيرو و مركب ، امكان دارد و مي توانيد ، «: » و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلو اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلو اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيلو اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل  «

  . »خود را در برابر دشمن آماده سازيد
» تيرانـدازي «در آيـة فـوق      » قـوه «ر از   منظو«:  سه بار فرمود     �كه پيامبر   :   عقبه بن عامر نقل مي كند       

  .»است
خداوند به ما فرمان مي دهد كـه در مـورد           : به اين آيه در مورد جواز مسابقه ، اينكه          » وجه استدلال   «

تيراندازي و اسب دواني ، خود را آماده سازيم ، تا بتوانيم با آمادگي رزمي در برابر دشمن ، بجنگيم ، و 
ن و آموزش و مسابقه دارد ، تا هـر كـسي كـارآئي خـود را در ايـن مـورد                اين آمادگي بستگي به تمري    

  .بيازمايد و حد آمادگي خود را بداند تا بي گدار به آب نزند 
لا سـبق الا فـي   لا سـبق الا فـي   لا سـبق الا فـي   لا سـبق الا فـي    « : فرمود �اما روايات ، متعدد است از جمله روايت معروفي است كه رسول اكرم  . ٢  

و ) تير و شمشير و نيزه(» نصل« جايز نيست مگر در )شرط بندي ( مسابقه و « : ١»نصل او خف او حـافر   نصل او خف او حـافر   نصل او خف او حـافر   نصل او خف او حـافر   
ماننـد  ( هـستند  » سم« يعني حيواناتي كه داراي » حافر«مانند شتر و ) حيواناتي كه سم ندارند    ( » خف«

  ) .اسب و استر

                                                

 .به معني نسابقه با شرط بندي است ، و در اين حديث منظور همين است » بفتح باء«نا گفته نماند كه كلمه سبق . ١



 ٤٠

 كه عجم در تيراندازي از آن استفاده مي ١»نشاب«شامل ) معني وسيعي دارد(» نصلنصلنصلنصل«واژة :   سپس گويد 
كه مورد استعمال عرب است ، و شامل نيزه هاي كوچك و بـزرگ و انـواع                 )  تير(» سهمسهمسهمسهم «كند و شامل  

  .است » نصل«شمشيرها خواهد شد ، همة اين امور از 
  .مانند شتر و فيل را شامل مي شود ) بر وزن مچ(» خفخفخفخف«  و واژة 
  .شامل اسب و استر و الاغ مي شود» حافرحافرحافرحافر«  و واژة 

 گروبندي مي كرديد ؟ �آيا شما در زمان رسولخدا :  بن مالك سؤال شد از انس:   و در روايات آمده 
گرو بندي كـرد ، در  ) با شخصي( در مورد اسبي كه داشت   � آري ، شخص رسولخدا   : در پاسخ گفت  

  .اين مسابقه برنده شد وبسيار شاد و خوشحال گرديد 
ل مسابقة تيراندازي بودند ،      روزي در كنار جمعي از انصار عبور كرد كه مشغو          �   همچنين رسولخدا 

در آن بود پيوست ، ولي گروه ديگـر دسـت از تيرانـدازي       » ابن الاورع «خود آن حضرت به گروهي كه       
كار را : ( فرمود �  در آنست برنده نخواهيم شد ، پيامبر       �ما بر گروهي كه رسولخدا      : كشيد و گفت    

تيراندازي مي كنم ، هر دو گـروه ، پيـشنهاد   من گاهي با اين گروه و گاهي با آن گروه ،          ) تعطيل نكنيد 
 را پذيرفتند ، و با اينكه مدتي به تيراندازي ادامه دادند ، هيچكدام از دو گروه برنده نشد � رسول اكرم

و قبلاً . (، حتي فرزندان و نوادگان خود را در اين تيراندازي شركت دادند ولي هيچ كدام برنده نشدند                 
  ).شداين روايت  ، خاطر نشان 

k k k                
  . نيز دربارة اثبات جواز عقد مسابقه سخن به ميان آمده است ٢تاب جواهرالكلام   و در ك

و » نـصل «  و در كتاب لمعه نيز در جلد دوم ، سه صفحه دربارة جواز شرط بندي دربـارة مـسابقه در                    
  .مشروط به شرائطي ، بحث شده است ) كه شرحش گذشت(» حافر«و » خف«
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

  . و در فارسي به آن پيكان گويند .نشاب بر وزن اطلاب به معني تير كمانهاي سابق است كه به صورت فلش مي باشد . ١

 هـ ١٢٦٥جواهر الكلام يكدوره فقه مشروح استدلالي است و از تأليفات علامه بزرگ شيخ محمد حسن نجفي است كه بسال . ٢
  .ق در نجف اشرف از دنيا رفت . 
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  :بخش دوم 
  
  

                          مرزداري و مرزباني 
  مسأله دفاع و                         
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        مرزداري و نگهباني از مرزهاي اسلاممرزداري و نگهباني از مرزهاي اسلاممرزداري و نگهباني از مرزهاي اسلاممرزداري و نگهباني از مرزهاي اسلام

است ، كه اهميت به سزائي در جهاد و » مرزداري«، موضوع مقدس » بحث جهاد«  يكي از شاخه هاي   
مقدس اسلام دارد ، چرا كه هميشه پيشگيري از دشمن ، آسانتر و كم خرج تر از نابودي آن پـس     دفاع  

از ورود به درون كشور اسلامي است ،در اين زمينه لازم است اين موضوع ، را از نظر آيات و روايت ، 
  :بررسي كنيم 

  
        آيات قرآن و مسألة مرزداريآيات قرآن و مسألة مرزداريآيات قرآن و مسألة مرزداريآيات قرآن و مسألة مرزداري

شور اسلامي روايات بسياري ، آمده است ، ولي در اينكه             در زمينة مرزداري و پاسداري از مرزهاي ك       
  .آيا آياتي از قرآن نيز در اين خصوص وجود دارد ، بين مفسران گفتگو است 

 سـورة آل عمـران بـه ايـن          ٢٠٠در آيه   » اورابطوورابطوورابطوورابطو«بعضي گفته اند جمله     «:  آمده   ١  در كتاب كنزالعرفان    
رد و شامل مراقبت و پاسداري از مرزهـا نيـز مـي             دلالت مي كند چرا كه اطلاق دا      ) مرزداري(موضوع  

  :شود ـ اصل آيه اين است 
ّـقُوا االله لَعلَّكُم تفلحون  « ّـقُوا االله لَعلَّكُم تفلحونيا اَيّها الَّذين آمـنوا صبِروا و صابِروا و رابِـطوا و ات ّـقُوا االله لَعلَّكُم تفلحونيا اَيّها الَّذين آمـنوا صبِروا و صابِروا و رابِـطوا و ات ّـقُوا االله لَعلَّكُم تفلحونيا اَيّها الَّذين آمـنوا صبِروا و صابِروا و رابِـطوا و ات   .» يا اَيّها الَّذين آمـنوا صبِروا و صابِروا و رابِـطوا و ات
) نيـز (و در برابر دشـمنان      استقامت كنيد ،    ) در برابر دشواريها و هوسهاي نفساني       ( اي كساني كه ايمان آورده ايد ،         «  : 

و از مرزهـاي حـود نگهبـاني كنيـد و از            ) و يا در برابر مشكلات و دشواريهاي جمعي استقامت نمائيـد          (استقامت نمائيد   
  . »خدا بپرهيزيد ، شايد رستگار شويد) نافرماني(

سيرتك تك پس از ترجمه و تف) در ذيل اين آيه(درتفسير الميزان ، )قدس سره(  مرحوم علامه طباطبائي
  :مي رسد چنين اظهار مي دارد » وربطواوربطواوربطواوربطوا«لغات اين آيه به جملة 

» وصابروا «كه جمله قبلي يعني(معني وسيعتري از مصابره دارد ، كه قبل از اين جمله ذكر شد » رابطوارابطوارابطوارابطوا  «
، كه در اين صورت اگـر       )بود كه به معني تحمل و استقامت در برابر مشكلات و سختيهاي جمعي بود             

وايـن معنـي درحالـت جمعـي ،     ( دشمن فزوني گرفت ، شما نيز بر استقامت خـود بيفزائيـد           استقامت
  ) .بسيارمحسوس است

  در اينجا جامعه و جماعت با ايجاد ارتباط بين خود در كارها و نيروهايشان ، در تمام سطوح زندگي ، 
 عـضيمي  در قدرت و ضعف ، در سختي و رفـاه ، در پيـروزي و شكـست ، دسـت محكـم و نيـروي           

   .٢خواهند شد
k k k               

                                                

  )٣٨٩لد اول صفحه كنزالعرفان ج..(اين كتاب محتوي آيات الاحكام است كه مقداد سيوري آنرا تأليف نموده است . ١
را بـه معنـي   » و رابطـوا «جملـه  ) قـدس سـره  ( ـ به اين ترتيب مي بينـيم ، مرحـوم علامـه طباطبـائي      ٩٧ صفحه ٤الميزان جلد . ٢

مرزداري نگرفته اند ـ ولي اين جمله بي ارتباط با خط قدرتي كه رزمندگان اسلام در طول مرزهاي اسلام بـراي ايجـاد رعـب و     
سلام و محافظتا ز سرزمينهاي اسلامي ، ايجاد مي كنند نيـست ، و از ايـن رو مـي تـوان آيـه را شـامل       وحشت در دل دشمنان ا   

 .  موضوع مرزداري ، نيز دانست 



 ٤٣

در اين مـورد ، دو نظريـه وجـود    :  سورة آل عمران گويد ٢٠٠  مفسر معروف فخر رازي در مورد آيه     
 :دارد 

  .پيوند اسبها و ايجاد خطوط دفاعي در مرزها باشد» ورابطوا«منظور از جملة . ١  
وايـن  (نده ، پس از آنكه نماز قبلي انجام شده اسـت  انتظار كشيدن براي نماز آي » مرابطـه «منظور از   . ٢  

  ).تفسير دوم بر اساس روايتي است كه در اين مورد آمده است 
k k k               

 :در ذيل آية فوق گويد ) ١٥٥ صفحه ٤جلد (  آلوسي در تفسير روح المعاني 

بهم بسته ، در مرزها نگهـداري  در مرزها به پاسداري بنشينند ، خطوط دفاعي ايجاد كرده و اسبها را           «
  .آماده و در كمين دشمن باشند و براي پيكار با او آمادگي لازم را داشته باشند ) سواره نظام(كنند 

  .  سپس روايات مربوط به مرزداري اصطلاحي را ذكر كرده است 
 k k k               
واعدوا لهم ما استطعم واعدوا لهم ما استطعم واعدوا لهم ما استطعم واعدوا لهم ما استطعم « سورة انفال ٦١ آيه   از جمله از آياتي كه به آن براي لزوم مرزداري استدلال شده ،

است كه شرح آن در بخش اول گذشت ، و بخواست خدا بعداً پس از ذكـر          » ............من قوه و من رباط الخيل       من قوه و من رباط الخيل       من قوه و من رباط الخيل       من قوه و من رباط الخيل       
 .روايات ، در مورد اين آيه ، باز توضيحي خواهيم داد 

  
        بررسي متون فقهي پيرامون مرزداري بررسي متون فقهي پيرامون مرزداري بررسي متون فقهي پيرامون مرزداري بررسي متون فقهي پيرامون مرزداري 

  : قهاء جلد اول كتاب الجهاد ، چنين فرموده است در كتاب تذكره الف) ٧٢٦متوفي (  علامه حلي 
: سـلمان گويـد   ...  در مرزداري است ، مرزداري ، ارزش بسيار ، و پـاداش عظيمـي دارد     ::::فصل هشتم   فصل هشتم   فصل هشتم   فصل هشتم     

يكشب مرزداري در راه خدا بهتر اسـت ازيكمـاه روزه كـه شـبهايش باعبـادت                 «:  فرمود   �رسولخدا  
زش كارش ، پايان نمي يابد وبه او پاداش و روزي دائمـي داده        از دنيا رفت، ار   » مرزدار«بگذرد ، و اگر     

  .» مي شود ، و از فتنه ها و دشواريهاي عالم قبر در امان است
به معني ماندن در مرز ، براي حفظ اسلام است ، و حداقلش سه روز ، و حـداكثرش ، چهـل                   » رباطرباطرباطرباط  «

 زيرا ١اصل كار مرزداري مستحب است . ..روز است ، و اگر اين مقدار گذشت ، جهاد به شمار مي آيد 
  .هدف از آن پيكار نبوده ، بلكه بخاطر حفظ و آمادگي است 

بهترين مرزداريها ، مقاومت و ايستادگي در مرزهائي است كه خطر دشمن در آن نقاط ، «:  سپس گويد 
 و نفـع و نتيجـة       ر ، نقاط ، نياز به مرزداري ، بيشت      بيشتر و ترس از آن نيز بيشتر است ، چرا كه در اين              

  .ايستادگي و پاسداري ، مهمتر است 
 و با اجازه او به مزداري بپردازد ، و اجـازة نيـز پيكـار                �  و اگر كسي در زمان حضور امام معصوم         

داشته باشد ، جايز است علاوه بر مرزداري ، پيكار نيز بكند ، ولي در زمان غيبت كه اجازة پيكـار داده                     
ئي ندارد ، بلكه فقـط دشـمنان را از ورود بـه سـرزمين اسـلامي بـاز مـي دارد ،        نشده ، حق جهاد ابتدا  

                                                

  .ناگفته پيداست كه در بعضي از موارد كه خطر دشمن جدي است  ، مرزداري واجب مي شود ، و گاهي از اهم واجبات است . ١



 ٤٤

همچنين مرزدار ، وظيفه شرعي دارد كه مسلمانان را از هجوم دشمن ، آگاه كند ، در اين صورت اگـر                     
 دشمن ، تجاوز كرد ، حق دارد به مبارزه و پيكار با آنان بپردازد ، كه در اينجا به قصد دفاع از خود و از

  .حريم اسلام ، عمل خواهد كرد 
  : مسأله اي را عنوان كرده و مي فرمايد ) ره(  سپس علامه حلي 

  مرابطه و پاسداري از مرزها مستحب است ، در صورتي كه انسان ، خود يا غلام خود ويا اسبش را در 
خطـر دشـمن و   اين راه بگمارد ، ولي آوردن خانوده و فرزندان ، كراهت دارد مخصوصاً در آنجـا كـه                  

احتمال سلطة دشمنان بيشتر است ، كه در صورت تهاجمشان ، ممكن است موجب اسارت زن وفرزند 
گردد ، چنانكه اگر كسي خودش نتوانست به مرزداري بپردازد ، غلام يا كنيز يـا اسـبش را در ايـن راه             

  .گسيل مي كند ، و يا به گونه اي به مرزداران ، كمك مي نمايد 
 �از رسول خـدا   :  راه خدا مستحب است ، و در روايتي كه ابن عباس نقل كرده ، گويد                   نگهباني در 

  :شنيدم فرمود 
چـشمي كـه بيـدار    . ٢چشمي كه از ترس خدا مي گريد . ١: به دو چشم آتش دوزخ نخواهد رسيد          «

  .» مانده و در راه خدا به حفاظت و نگهباني ، مشغول است
k k k               

 :در كتاب كنزالعرفان گويد ) ٨٢٦متوفي (د سيوري   فاضل مقدا

 بدون اينكه كسي در اين مسأله رأي خلاف داده باشـد    �مرابطه و مرزداري در عصر امام معصوم          «
از  (٧جايز است ، ولي در عصر غيبت بنظـر شـيخ طوسـي جـايز نيـست زيـرا در روايـت اول بـاب                          

  .١كار نهي شده است كتاب وسائل الشيعه از اين ) »جهاد العدو«ابواب
) مـرزداري (  ولي بهتر به نظر مي رسد ، قائل به جواز بشويم ، زيرا از طرفي اوامري كه در اين مـورد              

هست ، عموميت دارد ، و از جهتي ، جهاد به حساب نمي آيد ، تا مشروط به وجود امام معصوم و اذن 
  .او باشد 
بخاطر حفـظ سـرزمينهاي اسـلامي       »  بودن در مرزها   مرزداري و در كمين دشمن    »«رباط و مرابطه  رباط و مرابطه  رباط و مرابطه  رباط و مرابطه  «  بلكه  

است ، و اين كار به صورت واجب كفائي بر مسلمانان واجب است كه اگر به انـدازة كفايـت ، مـردم                       
  .مسلمان به آن اقدام كردند از گردن يكديگر ساقط مي شود 

است ، نـه بـه      چون به صورت كتبي و نامه       ) ١٢١ ص   ١١وسائل الشيعه ج     (٧ول باب     و در روايت ا   
  .صورت شفاهي ، ياراي مقاومت در مقابل دليل بر جواز را ندارد 

k k k                  
بحث مشروحي پيرامون مرزباني و مرابطـه بـه ميـان           ) ٣٨ صفحه   ٢١جلد  (  و در كتاب جواهر الكلام      

 :آمده كه قسمتهائي از آن را در اينجا مي آوريم 

                                                

  .١٢١ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١



 ٤٥

انتظار دشمن بودن در مرزها است و به گفتة صاحب تنقيح در كتاب             در كمين نشستن و در       » مرابطهمرابطهمرابطهمرابطه  «
 ، به خطوط مشتركي كه يين سرزمين اسلامي ، و سرزمين مشركين بـه طـول و عـرض                     مرز«: » تنقيح«

  .»كشور اسلامي كشيده شده است مي گويند 
k k k                 

  :ويد در كتاب جامع المقاصد گ) ق.  هـ ٩٩٣متوفي (  محقق كركي 
  .»ناميده مي شود » مرز«هر جائي كه از خطر هجوم دشمن به آنجا بهراسيم ،   «

مرز در اينجا نقاطي «:به دو تعريف اشاره نموده و گويد » مرز«در مورد » مسالك«  شهيد ثاني در كتاب 
 را گويند كه در اطراف كشور اسلامي است كه از آن نقاط ، به خاطر خطر هجوم دشـمن بـر سـرزمين      

هر نقطه اي كه از آن ، ترس و بيمي باشد ، در لغـت بـه آن                «، و به طور كلي      » اسلامي ، هراس داريم     
  .»گفته مي شود » مرز«

شمس الدين متوفي (اني ، مستحب است بدليل رواياتي كه در اين مورد ، آمده است ، شهيد اول   مرزب
متـوفي سـال    (و محقـق اول     ) ٧٢٦توفي  م(و علامه حلي    ) ٩٦٥زين الدين متوفي    (و شهيد ثاني    ) ٧٨٦
و ديگران به اين مطلب ، تصريح كرده اند ، بلكه مي تـوان گفـت كـه در اسـتحباب مـرزداري ،           ) ٦٧٦

  .خلافي بين علماء نيست 
  اما چرا آنرا واجب نمي دانيم ؟ زيرا در اين مورد آياتي كه در مورد مرابطه و مرزداري وجـود دارد ،                      

لالت بر مطلب ديگر ندارد ، رواياتي كه در اين مـورد آمـده ، توانـائي وجـوب                   جز ستون مرزداران ، د    
  .مرزباني را ندارد 

k k k                 
مرابطه بر مسلمين به صورت كفائي ، واجب است ، بدون آنكه «:آمده است كه » تنقيح«  لكن در كتاب 

  .» بشود�در اين مورد ، ذكري از شرط حضور امام معصوم 
منظور در موردي است كه از خطر هجوم دشمن ، نگراني «: بايد گفت » تنقيح«تاب وجيه سخن ك  در ت

مرزداري در همة حـالات ، حتـي   » وجوب كفائي«نابودي اسلام در ميان باشد ، نه آنكه منظور ايشان ،           
  .هنگامي كه خطر جدي اسلام را تهديد نمي كند ، باشد

 رجحان دارد و مستحب است ، حتي در صورتي كـه زمـام             آري بايد گفت مرزداري در هر صورت ،       
مرزباني متضمن جنـگ  : و يا امام غيبت بسر برد زيرا كه . ١ نباشد �حكومت در دست امام معصوم    

ابتدائي در زير پرچم امام غير عادل نيست ، تا به دليل رواياتي كه از جهاد ابتدائي ، بدون حضور امام يا 
  .ل اين مورد ، نيز بشود اذنش ، نهي مي كنند ، شام

  :دو كار عمده وجود دارد  يبان  بلكه در مرز
  .مرزباني و جلوگيري از هجوم دشمن . ١  
  .براي پيشگيري از هجوم دشمن ) و مانور رزمي(اعلام خطر . ٢  

                                                

 . ، منظور است كه حكومت در اختيار آنان نبود �و احتمال دارد كه دوران امامان معصوم . ١



 ٤٦

  زيرا كه مرزباني ، ماندن در مرز براي كسب اطلاع از وضع دشمن و اعلام آن به مـسؤلين حكومـت                      
است ، تا از هر نوع جابجائي و زمينه سازي تهاجمي دشمن بر حذر بـوده و هميـشه بـا ايـن                       اسلامي  

البته در صورتي كه اگـر  . آمادگي و هوشياري ، خود را از خطرات هجوم غافلگيرانه دشمن نگاهدارند        
 اقسام مرزباني به پيكار و دفاع از اسلام كشيده شد ، در آن صورت اين كار ، جزء دفاع خواهد شد و از

  .جهاد به حساب مي آيد 
  

        بررسي كلام صاحب جواهر دربارة مرزداريبررسي كلام صاحب جواهر دربارة مرزداريبررسي كلام صاحب جواهر دربارة مرزداريبررسي كلام صاحب جواهر دربارة مرزداري
چنين نتيجه مـي گيـريم كـه مـي          ) ٢١جلد  (  در بررسي كلام صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام          

دلالت بر وجوب مرزباني » ............و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل           و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل           و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل           و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل           « سورة انفال    ٦١آيه  : فرمايد  
 ، مرزباني به اين معني كه سواران اسبهاي خود را در مرزها بسته و به حفـظ و نگهـداري مرزهـا     ندارد

  ) .پايان كلام صاحب جواهر(بپردازند 
k k k               

اسـتفاده وجـوب   ) ٦٩ صـفحه  ١٠جلد  (   ولي همانگونه كه قبلاً خاطر نشان گرديد ، در تفسير المنار            
 .مرزداري از آية فوق مي شد 

مطـابق آنـچ هـاز تفـسير        » و مرزدار باشيد  «: » ورابطواورابطواورابطواورابطوا« سورة آل عمران جمله      ٢٠٠  و همچنين در آيه     
الميزان و مجمع البيان و تفسير تبيان شيخ طوسي فهميده مي شد ، دلالتي بر وجوب مرابطه و مرزداري 

  .ندارد 
رزباني به معني اصطلاحي كه  سورة آل عمران ، دلالت خاصي بر م٢٠٠ سورة انفال و ٦١  بنابراين آيه   

  .مورد بحث است ندارند
: » ............و اعدوا لهم ما استطعتم و اعدوا لهم ما استطعتم و اعدوا لهم ما استطعتم و اعدوا لهم ما استطعتم « سورة انفال ، به اعتبارعموميت معني ٦١  ولي امكان دارد گفته شود كه آيه        

دلالـت بـر مرابطـه و       . » آنچه از امكانات در اختيار داريد آماده سازيد و بر ضد دشمن به كار بنديـد                 «
، زيرا مرزداري به معني اصطلاحي آن ، از موارد و مصاديق همين آمادگي و پيشگيري مرزباني مي كند   

بـه دليـل اهميـت    « : نظامي به حساب مي آيد ، كه آيه به آن ، دستور مي دهد ، بلكه مي تـوان گفـت    
  .» مرزباني ، شايد از موارد بسيار روشن و از آشكارترن مصاديق آيه باشد 

وسيله دفاعي خود را برداريد و آماده « :» خذوا حذركمخذوا حذركمخذوا حذركمخذوا حذركم« سورة نساء ٧١ه از آية   و همچنين از عموميتي ك
رسيد ) در مورد مرزداري(شايد بتوان به اين نكته ) كه قبلاً شرح اين آيه در بخش اول گذشت (» باشيد

 ، اقتضا مي كند كـه در مرزهـا       ) كه از اين آيه استفاده مي شود        (، زيرا آمادگي و پرهيز از خطر دشمن         
نيروهائي مستقر باشند ، تا از سوئي از مرزها دفاع كرده ، و از سوي ديگر در صورت احساس خطـر ،                 

  .اوضاع و جريان را به مسلمانان ، گزارش دهند 
  بنابراين آنچه كه مرحوم علامه صاحب جواهرالكلام فرموده كه دليلي بر وجـوب مرزبـاني نـداريم ،                  

  .ضعيف است 



 ٤٧

  
        نظرية فقهاي ديگرنظرية فقهاي ديگرنظرية فقهاي ديگرنظرية فقهاي ديگر

مرزباني در زمان حضور امام معصوم «: در متاب تذكره الفقها گويد ) ق .  هـ ٧٢٦متوفي (علامه حلي   
  .» استحباب مؤكد است و تنها در زمان غيبت ، مستحب است   �

نيز همين مطلب ) ٩٠٢ ص ٢ج (» منتهي الوصول « و همچنين در كتاب ١»تحرير الاحكام«  و در كتاب 
  .را بيان فرموده است 
 و غيبت   �استفاده مي شود كه فرقي بين زمان حضور امام معصوم           ) شرح لمعه (  و از كتاب روضه     

صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام  . ٢امام نيست ، و در هر صورت ، مرزباني مستحب مؤكد است 
حضور  نيز به همين مطلب ، اشاره كرده كه به مقتضاي اطلاق ادله ، فرقي بين زمان ٤١ صفحه ٢١جلد 

 كه بين زمان حضور امام و غيبت امام ، فرق است ، ٣آري گفته شده : و غيبت نيست سپس مي فرمايد 
در زمان حضور هم از نظر روايات و هم از نظر فتاوي علماء ، مرزباني مستحب است ، ولي             : به اينكه   

  .يت وجود دارد در زمان غيبت ، اختلاف نظر است ، و يا احتمال اختلاف در فتاوي علماء و روا
   نا گفته نماند كه گمان شده كه اختلاف ، فقط در اين است كه استحباب مرزبـاني در زمـان حـضور       

 ٥٩٨متـوفي   (امام ، مؤكد است و در زمان غيبت ، تنها مستحب است  ، ولي تصريح كلام ابن ادريس                    
ز سياق مطالبش فهميـد كـه       بر عدم جزم به استحباب است ، بلكه مي توان ا          » سرائرسرائرسرائرسرائر«در كتاب   ) ق. هـ  

  .ايشان استحباب مرزباني را قبول ندارد 
 نظر ابن ادريس بر خلاف روايات است ، و بروشني معلوم است كه مرزبـاني ، اسـتحباب                   ::::بعقيده ما   بعقيده ما   بعقيده ما   بعقيده ما     

  .دارد 
كه در هر صورت مرزبـاني      :   و مرحوم صاحب جواهر الكلام ، پس از گفتاري به اين نتيجه مي رسد               

مستحب است ، و روايـاتي را كـه دلالـت بـر             ) و براي حفظ اسلام و سرزمينهاي اسلامي      (در راه خدا    
  .٤عظمت و اهميت بسيار مرزداري دارد نقل مي كند 

  
        بررسي روايات دربارة مرزباني بررسي روايات دربارة مرزباني بررسي روايات دربارة مرزباني بررسي روايات دربارة مرزباني 

مي باشد ، در كتب روائي شـيعه ،  » مرابطه و مرزداري و ابعاد آن  «بحث ما پيرامون    :   با توجه به اينكه     
 مي رسيم كه اين روايات ، رسماً با مسأله مرزداري ، مخالفت كرده ، و اگر بظاهر آن روايات به رواياتي

تمسك كنيم ، نه تنها ، موضوع مرزباني بر مسلمانان ، واجب كفائي نيست ، بلكه شايد همانگونه كه از 
  .برمي آيد ، حتي اين كار ، استحباب ندارد » السرائرالسرائرالسرائرالسرائر«طرز بيان ابن ادريس در كتاب 

                                                

   .١٣٤تحرير علامه كتاب الجهاد صفحه . ١
  .١٨٦شرح لمعه كتاب الجهاد جلد اول صفحه . ٢

 .حاكي است كه اين قول ضعيف است و نظر خود صاحب جواهر نيست ) گفته شده(» قيل«تعبير به . ٣

   .٤٠ صفحه ٢١اهر الكلام جلد جو. ٤



 ٤٨

  . آمده است ) ٢٢ تا ١٩صفحه (»جهاد العدو« از ابواب ٧و٦ وسائل الشيعه باب ١١  اين روايات در جلد 
  و در ابواب ديگر فقه ، نيز مواردي در تأييد اين مسأله ، يافت مي شود ، بنابراين بايـد چنـد بررسـي        

  :بعمل آيد 
لت بررسي كنيم تا ببينيم ، چه نتيجه اي را از نظر سند و دلا) ٧و٦باب (لازم است كه اين روايات     . ١  

  .بدست مي آيد 
مـة اهلبيـت    ي نيز در زمينة مبارزة منفي بـا ائ        با توجه به اينكه اين روايات ، ابعاد گسترده تر ديگر          . ٢  
 � با رژيمهاي طاغوتي داشته ، بايد جو زماني حاكم بر آن شرائط ، و خط مشي سياسـي ائمـه                      �

  . دقت قرار گيرد نيزي مطرح و مورد بررسي و
است ، و همين موضوع از اصل معنـي خـود    » تقيه«از آنجا كه روايات مبارزة منفي ، يكي از ابعاد           . ٣  

تحريف يافته و موجب بسياري از عزلت ها و سهل انگاري ها و توجيه سـستي هـا و عـدم قيـام بـه                         
 ١٣يات به ضميمة روايات باب وظايف در طول تاريخ شده ، بايد در مجموعة نسبتاً وسيعتري ، اين روا

)  را محكـوم مـي دانـد   � قبل از قيام حضرت مهـدي  ١ وسائل الشيعه ـ كه قيام به شمشير  ١١جلد (
  .بررسي كنيم 

   بحث دوم و سوم در فصل جداگانه از بحث جهاد ، بررسي خواهد شد ، اينك مي پردازيم به بحث                    
 با مرزبـاني مخالفـت   �ده مي شود كه ائمة اهلبيت اول ، يعني بررسي رواياتي كه از ظاهر آنها استفا        

  :كرده اند 
  

        بررسي روايات ظاهراً مخالف مرزداريبررسي روايات ظاهراً مخالف مرزداريبررسي روايات ظاهراً مخالف مرزداريبررسي روايات ظاهراً مخالف مرزداري
 كـه   ٢ذكر شده است    ) حديث٢ (٧و باب   ) حديث٤( جهاد العدو    ٦  اين روايات دردو باب يعني باب       

  .مجموعاً شش روايت است 
    
  
  
  
  
  

  
  

                                                

  . منظور قيام مسلحانه براي ايجاد حكومت اسلامي است . ١
  .٢٨ تا ١٩ ص ١١وسائل الشيعه ج . ٢



 ٤٩

  
  
  

  
  
  

        ٦٦٦٦نظري به چهار حديث باب نظري به چهار حديث باب نظري به چهار حديث باب نظري به چهار حديث باب 
        ::::حديث اول حديث اول حديث اول حديث اول 

  .ط به مدت مرزباني است كه بعداً بررسي خواهد شد   مربو
        

من در حضور امام علي بن موسي الرضـا         :  محمد بن عيسي از يونس نقل كرده كه گفت           ::::حديث دوم حديث دوم حديث دوم حديث دوم 
شنيد كه مردي ، ) شيعه(فدايت شوم ، مردي از دوستان شما «:  بودم ، شخصي از آنحضرت پرسيد �

د ، سراغ او رفت و شمـشير و كمـان از او گرفـت ، در                 كمان و شمشير براي جهاد در راه خدا مي ده         
 ؟ ،  و در زير پرچم چه شخـصي انجـام داد  حالي كه نمي دانست جهاد در راه خدا را بايد با چه كسي          

مـأموران طـاغوت    ( به سوي پيكار رفتن به رفتن به همراهـان اينـان            : به او گفتند    ) شيعيان(دوستانش  
  .مشير و كمان را پس بدهد  كه برود ش نيست ، و به او گفتندجايز) زمان

  .بايد چنين كند :  فرمود �  امام رضا 
رفـت و  ) كه اسلحه مي داد(شيعة شما به سراغ آن مردي :   پرسش كننده در ادامة سخنش عرض كرد   

   . »او را نيافت و گفتند او فوت كرده است
  .»پس مرزداري مي كند اما جنگ نمي كند«:  فرمود �  امام رضا 

 و امثال آن از مرزهاي اسـلامي ، بـه           ١در جائي مثل قزوين و عسقلان و ديلم         :   سؤال كننده ادامه داد     
  مرزداري بپردازد؟

  . آري:   امام فرمود 
  وقتي او به مرزباني مشغول است اگر دشمن هجوم آورد چه كند ؟:   او پرسيد 

  .» مي جنگد و از اسلام ، دفاع مي كند«:  امام فرمود 
  ).با اينكه جهاد بايد زير پرچم امام عادل و به اذن باشد(يعني جهاد مي كند، : و پرسيد   ا

سرزمينهاي اسلامي وجود داشته باشد ، به       ) اشغال(نه مگر آنكه خطر ترس بر       :  فرمود   �  امام رضا   
ايـد  بـر سـرزمينهاي اسـلامي وارد شـود ، آيـا نب     ) ابر قدرت غرب آن زمـان       (روم  ) لشكر(نظر تو اگر    

مرزداري مي كند ولي نمي جنگد و اگر احساس خطر «: مسلمانان از آن جلوگيري كنند؟ سپس فرمود      

                                                

  ) . المنجد في الاعلام(ساحل جنوبي فلسطين است » عسقلان«قمتهاي كوهستاني گيلان است و منظور از»ديلم«منظور از . ١



 ٥٠

و ترس بر اسلام و مسلمين مي كرد ، مي جنگد و جنگش در اين صورت براي حفظ خودش است نه             
ي سـپرده   نيز به فراموش   �زيرا اگر اسلام نابود شود ، پيامبر اسلام         ) طاغوت زمان   (براي حفظ سلطان    

  .١» خواهد شد 
چرا كه اگر اسلام بر اثر هجوم بيگانگان از بين برود ، ديگر جائي براي حاكميت امام عادل و اثري از                     (

  ).  آورده است نمي ماند�قوانيني كه پيامبر 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

  .٢٠ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١



 ٥١

  
  
  
  
        تجزيه و تحليل حديث فوقتجزيه و تحليل حديث فوقتجزيه و تحليل حديث فوقتجزيه و تحليل حديث فوق  
            
            از نظر سنداز نظر سنداز نظر سنداز نظر سند. . . . ١١١١ 

  ).٥١٤ ص ٢جامع الرواه ج (به محمد بن صفار ، صحيح است ) طوسيشيخ (سند محمد بن حسن   
، محمد بن عيسي بن عبيد يقطيني است به قرينه اينكه از يونس حديث » محمدبن عيسي«  و منظور از 

است يا نـه ؟ چنانكـه از كتـاب          ) مورد اطمينان (شخص موثق   » محمدبن عيسي «كرده است ، در اينكه      
استفاده مي شود، نظريات دربارة ايشان      ) ١٦٧ صفحه   ٢جلد  (نقيح المقال   وت) ١٦٦ ص ٢ج( جامع الرواه 

  .، مختلف است ، گر چه ظاهر هر دو كتاب مذكور ، آنستكه وي مورد وثوق است 
 بـود ،   �، يونس بن عبدالرحمان است كه از ياران خاص و وكيل حضرت رضا              » يونس«  منظور از   

يكـشب و يـك     «نقل حديث مي كند ، كتابي دارد بنام          � و امام رضا     �او از امام موسي بن جعفر     
خداي متعال بهر   «: عرضه كردند ، فرمود      � وقتي اين كتاب را به حضور امام حسن عسكري           ١» روز

و در جلـد  » خلاصة نجاشـي «ـ » حرفي از اين كتاب ، در روز قيامت نوري به يونس عطا خواهد كرد         
 سه بـار، بهـشت را       � حضرت رضا «:حي آمده كه     نيز در حديث صحي    ٣٥٦دوم جامع الرواه صفحه     

  .»براي يونس ، ضمانت كرد
  .سند حديث ، خوب است :   نتيجه اينكه 

    
            از نظر دلالتاز نظر دلالتاز نظر دلالتاز نظر دلالت. . . . ٢٢٢٢    

بايد آن شخص شيعه كه شمشير و كمان از مأمور طـاغوت            «:   در آغاز حديث مورد بحث ، آمده بود         
  .مل مي شود نه مرزداري ، اين مطلب به مورد جهاد ح» گرفته ، به او پس بدهد

چـون صـاحبش مـرده      (نمي شود به صاحبش پـس داد ،         :   و در فراز ديگر كه سؤال كننده مي گويد          
پس آنرا در مرزداري به كار برد ، و از همينجا استحباب مرزداري در آنجـا كـه   : امام مي فرمايد   ) است

  .يبت نيز به آن ملحق مي گردد تحت حكومت امام عادل نيست استفاده مي شود ، بنابراين زمان غ
 از جهاد ، نهي مي كند ، منظور جهاد ابتدائي است �  و در فراز ديگر حديث آنجا كه حضرت رضا 

كه در آن عصرها با فرمانروائي طاغوتها انجام مي گرفت و با توجه به اينكه امـام بـه دنبـال ايـن نهـي           
از اين گفتـار اسـتفاده مـي        » پيكار كند ،  ،  ،  ،   نمايد در صورتي كه براي كيان اسلام ، احساس خطر        «: فرمود  

                                                

  . ساعت مي توان ترجمه كرد ٢٤ جمع آوري شده كه در �مولاً كتابهائي در زمينه دعاها ، به اين نام از ناحيه ائمه مع. ١



 ٥٢

شود كه هر گاه كيان و موجوديت اسلام ، در خطر قرار گرفت ، اجازة پيكار دارند و بايد پيكارشـان ،                      
  .براي دفاع از اسلام و كيان اسلام باشد ، نه از سلطان و حاكميت او 

سـتدلال امـام در پايـان    با توجه بـه ا  هكرا رد نمي كند ، بل»  و مرزداريمرابطه«  اين حديث ، موضوع   
هر چند زير پـرچم  . يز بلكه لازم است ز حريم اسلام جافهميم كه در مورد خطر ، دفاع ا     حديث ، مي    
  .سلطان باشد 

k k k              

        ::::حديث سوم حديث سوم حديث سوم حديث سوم 
ن مربوط به بحثي است كه در زمينة دفاع است كه قبلاً به بررسي آ) ٢٠ صفحه ١١وسائل جلد (٦  باب 

  .پرداختيم ، در اينجا از آن صرف نظر مي شود 
   

        ::::حديث چهارم ، باب ششم حديث چهارم ، باب ششم حديث چهارم ، باب ششم حديث چهارم ، باب ششم 
باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي ، عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل ، عن عبداالله بن سنان قال باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي ، عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل ، عن عبداالله بن سنان قال باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي ، عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل ، عن عبداالله بن سنان قال باسناده عن محمد بن احمد بن يحيي ، عن ابراهيم بن هاشم عن علي بن معبد عن واصل ، عن عبداالله بن سنان قال  «

ل يتعجلون قتله في الدنيا و ل يتعجلون قتله في الدنيا و ل يتعجلون قتله في الدنيا و ل يتعجلون قتله في الدنيا و الويالويالويالوي: : : : قلت لابي عبداالله جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال قلت لابي عبداالله جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال قلت لابي عبداالله جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال قلت لابي عبداالله جعلت فداك ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور ؟ قال 
  . »قتله في الاخره و االله ما الشهيد الاّ شيعتنا و لو ما توا علي فرشهمقتله في الاخره و االله ما الشهيد الاّ شيعتنا و لو ما توا علي فرشهمقتله في الاخره و االله ما الشهيد الاّ شيعتنا و لو ما توا علي فرشهمقتله في الاخره و االله ما الشهيد الاّ شيعتنا و لو ما توا علي فرشهم

فدايت شوم در مورد اين افرادي كه در مرزهـا كـشته مـي              :  عرض كردم    �به امام صادق    : عبداالله بن سنان گويد     «  : 
خـود را بـه كـشتن مـي      (  بر مرگ دنيا شتاب مي كنند        واي بر آنان ،   : حضرت در پاسخ فرمود      شوند ، چه مي فرمائيد ؟     

سوگند به خدا ، شهيد نيست جز شيعة ما ، گرچـه در             ) آخرتشان نيز بر باد مي رود     (و كشتة آخرت نيز مي گردند       ) دهند
                      .... » » » »رختخواب خود از دنيا برود
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        تجزيه و تحليل حديث فوق تجزيه و تحليل حديث فوق تجزيه و تحليل حديث فوق تجزيه و تحليل حديث فوق 
        از نظر سنداز نظر سنداز نظر سنداز نظر سند. ١

  .١به محمد بن احمد بن يحيي ، صحيح مي باشد ) شيخ طوسي(بن حسن   اسناد محمد 
  .در سند قرار گرفته كه وي نيز خوبست » ابراهيم بن هاشم«  بعد از او ، 

 و ٣٠٩ و در جلد دوم صفحه ٦٠٢در كتاب جامع الرواه جلد اول صفحه » علي بن معبدعلي بن معبدعلي بن معبدعلي بن معبد«  اما در مورد 
وثيق او به ميان نيامده است و بهمين جهتا ين حديث در همچنين در كتاب تنقيح المقال ، ذكري از ت

  .نتيجه ؛ ضعيف است 
  .  ٢علامه در كتاب خلاصه او را شخص موثق دانسته است » واصلواصلواصلواصل«  و در مورد 

    
  از نظر دلالت از نظر دلالت از نظر دلالت از نظر دلالت . ٢

  در اين حديث از كساني كه در مرزها كشته مي شوند ، سؤال شده است و ابتدائاً سـؤال از مـرزداري     
ست ، بنابراين دلالتي بر ناپسند بودن مرزداري نمي كند ، بعلاوه آنانكه در مرزها كشته مي شدند نشده ا

شـهيد  , سوگند به خـدا  « :از شيعيان كامل ائمه اهلبيت نبودند به قرينه اينكه فرمود          ) طبق اين حديث  (
 آنجا جهاد آنان بون نيست مگر شيعة ما ، بلكه آن كشته شدگان از سربازان خلفاي ستمگر بودند ، و از   

اذن امام عادل بود و يا مرزدارني بودند كه كشته شـدن و جنگـشان در راه خـدا و بـراي حفـظ كيـان                          
جنگيده اند و در اين راه كشته شده ) اموي و عباسي(اسلامي نبود ، بلكه براي تحكيم سلطة طاغوتهاي 

، ) ي تحكـيم حكومـت طاغوتهـا      بـرا . ٢بدون اذن امام عادل     . ١(اند كه روشن است در هر دو صورت       
  .سزاوار عذابند و شهيد به حساب نمي آيند

  .ندارد) يا نائبش(  بنابراين ، حديث فوق هيچگونه دلالت بر مرجوحيت مرزداري با اذن امام عادل 
داراي چهار روايت است ، روايت » جهاد العدو« ـ از ابواب  ٦  به اين ترتيب نتيجه مي گيريم كه باب 

به مدت زماني است ، روايت دوم ، موضوع مرابطه و مرزداري را رد نمـي كنـد ، روايـت                     اول مربوط   
مرزداري ) ناپسندي(سوم مربوط به مسأله دفاع است ، روايت چهارم ، هيچگونه دلالت بر مرجوحيت               

  .نمي نمايد 
  

                                                

   .٥١٢ صفحه ٢جامع الرواه جلد . ١
   .٢٩٩ ص٢جامع الرواه ج . ٢



 ٥٤

  
  
  

        ١١١١    ٧٧٧٧نظري به دو حديث باب نظري به دو حديث باب نظري به دو حديث باب نظري به دو حديث باب 
  

        ::::حديث اول حديث اول حديث اول حديث اول 
، اني نذرت ، اني نذرت ، اني نذرت ، اني نذرت  �كتب رجل من بني هاشم الي ابي جعفرالثاني كتب رجل من بني هاشم الي ابي جعفرالثاني كتب رجل من بني هاشم الي ابي جعفرالثاني كتب رجل من بني هاشم الي ابي جعفرالثاني : : : : ر قال ر قال ر قال ر قال محمد بن الحسن با سناده عن علي بن مهزيامحمد بن الحسن با سناده عن علي بن مهزيامحمد بن الحسن با سناده عن علي بن مهزيامحمد بن الحسن با سناده عن علي بن مهزيا  «

نذراً منذ سنين ان اخرج الي ساحل البحر ، افتري جعلت فداك انه يلزمني او افتدي الخروج الي ذلك بشيءٍ من ابواب نذراً منذ سنين ان اخرج الي ساحل البحر ، افتري جعلت فداك انه يلزمني او افتدي الخروج الي ذلك بشيءٍ من ابواب نذراً منذ سنين ان اخرج الي ساحل البحر ، افتري جعلت فداك انه يلزمني او افتدي الخروج الي ذلك بشيءٍ من ابواب نذراً منذ سنين ان اخرج الي ساحل البحر ، افتري جعلت فداك انه يلزمني او افتدي الخروج الي ذلك بشيءٍ من ابواب 
ن ، فالوفاء به ، ان كنت ن ، فالوفاء به ، ان كنت ن ، فالوفاء به ، ان كنت ن ، فالوفاء به ، ان كنت ان كان سمع منك نذرك احد من مخالفيان كان سمع منك نذرك احد من مخالفيان كان سمع منك نذرك احد من مخالفيان كان سمع منك نذرك احد من مخالفي« « « « : : : : البر لا صير اليه انشاء االله ؟ فكتب اليه بخطه و قرأته البر لا صير اليه انشاء االله ؟ فكتب اليه بخطه و قرأته البر لا صير اليه انشاء االله ؟ فكتب اليه بخطه و قرأته البر لا صير اليه انشاء االله ؟ فكتب اليه بخطه و قرأته 

  .» تخاف شنعته ، و الا فاصرف مانويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا االله و اياك لما يحب و يرضيتخاف شنعته ، و الا فاصرف مانويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا االله و اياك لما يحب و يرضيتخاف شنعته ، و الا فاصرف مانويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا االله و اياك لما يحب و يرضيتخاف شنعته ، و الا فاصرف مانويت من ذلك في ابواب البر، وفقنا االله و اياك لما يحب و يرضي
 نامه نوشت كه از چندين سال قبل ، نذر كردم به طرف             �مردي از بني هاشم به امام جواد        : علي بن مهزيار گويد     «  : 

منظور رفتن به اطراف جده و امثال آن از كرانه هاي دريـاي سـرخ ،             (ست بروم   ساحلي از سواحل دريا كه در اطراف ما ا        
آيا به نظر شما بايد به اين نذر وفا كنم يا نه؟ و يا بجاي خروج براي مرزبـاني ، كـار خيـري انجـام       ) براي مرزداري است  

اگر «:  به خط خودشان نوشتند  در پاسخ او�امام جواد ). و تكليف ساقط شده باشد (دهم ، كه به آن نذر رسيده باشم   
شنيده است ، و اگر از گزند آنها هراس داري به نذرت وفا كـن ، وگرنـه                  ) طرفداران طاغوت (نذرت را كسي از مخالفين      

آنرا به هر كار خيري كه نيت كرده اي تبديل و صرف كن ، خداوند ما و شما را به آنچه دوسـت دارد و خـشنود اسـت ،     
    .٢» ق بداردفمو
  
        زيه و تحليل حديث فوق زيه و تحليل حديث فوق زيه و تحليل حديث فوق زيه و تحليل حديث فوق تجتجتجتج 
  
        بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث  

» علـي بـن مهزيـار   « و خـود  ٣به علي بن مهزيار صحيح اسـت      ) شيخ طوسي (  اسناد محمد بن حسن     
 ٣٣ و مـورد اطمينـان مـي باشـد ، او             �مردي والا مقام است ، كه روايت بسياري از ائمه نقل كرده             

 � نقل حديث مي كند ، و همچنين از امـام هـادي   �اد  و امام جو   �كتاب دارد كه از امام رضا       
  . ٤نقل روايت مي كند ، و روايت  او مورد طعن قرار نگرفته ، و اعتقادش نيز صحيح است 

  .  بنابراين حديث فوق از نظر سند ، صحيح است 
  .  و از نظر مضمون و دلالت ، حاكي است كه مرزداري ، تحت حكومت طاغوت ، جايز نيست 

  

                                                

   .٢٢و ٢١ صفحه ١١وسائل الشيعه ج. ١
   .٢١ صغحه ١١وسائل الشيعه ج . ٢
  .٥٠٦ ص ٢جامع الرواه ج . ٣

   .٦٠٢ ص ١جامع الرواه ج . ٤



 ٥٥

  
        : : : : ث دوم ث دوم ث دوم ث دوم حديحديحديحدي
ان يونس سأله و هو حاضر عن  ان يونس سأله و هو حاضر عن  ان يونس سأله و هو حاضر عن  ان يونس سأله و هو حاضر عن   :  :  :  : �    عن محمد بن عيسي عن الرضا     عن محمد بن عيسي عن الرضا     عن محمد بن عيسي عن الرضا     عن محمد بن عيسي عن الرضا     ) ) ) ) قرب الاسناد قرب الاسناد قرب الاسناد قرب الاسناد ((((عبداالله بن جعفر حميري في      عبداالله بن جعفر حميري في      عبداالله بن جعفر حميري في      عبداالله بن جعفر حميري في        «

رجل من هؤلاء مات و اوصي ان يدفع من ماله فرس و الف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض الثغور ،                         رجل من هؤلاء مات و اوصي ان يدفع من ماله فرس و الف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض الثغور ،                         رجل من هؤلاء مات و اوصي ان يدفع من ماله فرس و الف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض الثغور ،                         رجل من هؤلاء مات و اوصي ان يدفع من ماله فرس و الف درهم و سيف لمن يرابط عنه و يقاتل في بعض الثغور ،                         
هو لايعلم ، ثم علم انه لم يأن لذلك وقت بعد ، فما تقول ؟ هو لايعلم ، ثم علم انه لم يأن لذلك وقت بعد ، فما تقول ؟ هو لايعلم ، ثم علم انه لم يأن لذلك وقت بعد ، فما تقول ؟ هو لايعلم ، ثم علم انه لم يأن لذلك وقت بعد ، فما تقول ؟ فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه و فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه و فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه و فعمد الوصي فدفع ذلك كله الي رجل من اصحابنا فاخذه و 

يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ، ام لا ؟ فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم يأن لذلك يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ، ام لا ؟ فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم يأن لذلك يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ، ام لا ؟ فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم يأن لذلك يحل له ان يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور ، ام لا ؟ فقال يرد الي الوصي ما اخذ منه و لايرابط فانه لم يأن لذلك 
بن عبدالرحمن فقد سأل بن عبدالرحمن فقد سأل بن عبدالرحمن فقد سأل بن عبدالرحمن فقد سأل يسأل عنه ، فقال له يونس يسأل عنه ، فقال له يونس يسأل عنه ، فقال له يونس يسأل عنه ، فقال له يونس : : : : فانه لا يعرف الوصي ، قال فانه لا يعرف الوصي ، قال فانه لا يعرف الوصي ، قال فانه لا يعرف الوصي ، قال : : : : وقت بعد ، فقال يرده عليه ، فقال يونس وقت بعد ، فقال يرده عليه ، فقال يونس وقت بعد ، فقال يرده عليه ، فقال يونس وقت بعد ، فقال يرده عليه ، فقال يونس 
فانه مرابط فجائه العدو حتي كـاد ان        فانه مرابط فجائه العدو حتي كـاد ان        فانه مرابط فجائه العدو حتي كـاد ان        فانه مرابط فجائه العدو حتي كـاد ان        : : : : ان كان هكذا فليرابط و لا يقاتل ، قال          ان كان هكذا فليرابط و لا يقاتل ، قال          ان كان هكذا فليرابط و لا يقاتل ، قال          ان كان هكذا فليرابط و لا يقاتل ، قال          : : : : عنه فلم يقع عليه ، كيف يصنع ؟ فقال          عنه فلم يقع عليه ، كيف يصنع ؟ فقال          عنه فلم يقع عليه ، كيف يصنع ؟ فقال          عنه فلم يقع عليه ، كيف يصنع ؟ فقال          

اذا كان ذلك كذلك ، فلا يقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن اذا كان ذلك كذلك ، فلا يقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن اذا كان ذلك كذلك ، فلا يقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن اذا كان ذلك كذلك ، فلا يقاتل عن هؤلاء و لكن يقاتل عن     �يدخل عليه ، كيف يصنع ؟ يقاتل ام لا ؟ فقال له الرضا يدخل عليه ، كيف يصنع ؟ يقاتل ام لا ؟ فقال له الرضا يدخل عليه ، كيف يصنع ؟ يقاتل ام لا ؟ فقال له الرضا يدخل عليه ، كيف يصنع ؟ يقاتل ام لا ؟ فقال له الرضا 
  .» ... ... ... ...�    في ذهاب بيضه الاسلام ، دروس ذكر محمدفي ذهاب بيضه الاسلام ، دروس ذكر محمدفي ذهاب بيضه الاسلام ، دروس ذكر محمدفي ذهاب بيضه الاسلام ، دروس ذكر محمدبيضه الاسلام ، فان بيضه الاسلام ، فان بيضه الاسلام ، فان بيضه الاسلام ، فان 

مرده ، وصيت كرده كه اموالش ، يك ) طرفداران طاغوت( پرسيد مردي از اينها   � يونس ين عبدالرحمن از امام رضا     « :
اسب و هزار درهم و يك شمشير به شخصي داده شود كه از جانب او مرزداري نمايد ، و در بعضي از مرزها بـا دشـمن                       

ز وصـيت  تا به نيابـت ا (است داده ) شيعه(، وصي او ، آن اسب و شمشير و هزار درهم را به مردي از اصحاب ما     بجنگد  
نمي دانسته ، سپس فهميده كه وقت معيني براي وصـيت           ) مسأله اش را  (او نيز آنها را گرفته ، ولي        ) كننده ، مرزداري كند   

  راي اين شخص شيعه جايز است مرزداري كند يا نه ؟چه مي فرمائي ؟ آيا ب) وقتش وسيع است(ذكر نشده است 
  .آنها را كه از وصي گرفته به او پس بدهد و مرزداري نكند ، چرا كه او وقت معيني قرار نداده است :   امام فرمود 

  او ، اكنون ، وصي را نمي شناسد و نمي داند كجاست ؟ :   يونس عرض كرد 
  .و او را پيدا كندبه جستجوي او بپردازد :   امام فرمود 

  به جستجوي وصي پرداخته ولي او را نجسته است ، اينك چه كند ؟ :   يونس گفت 
  .»اگر چنين است ، پس مرزداري كند ولي جنگ نكند«:  فرمود �   امام رضا

رد ؟ او دشمن فرا رسيد كه نزديك است به او هجوم آو. در اين هنگام . او وقتي كه به مرزداري پرداخت :   يونس گفت 
  در اين صورت چه كند ؟ آيا بجنگد يا نه ؟

اسلام مي جنگد  نمي جنگد ، بلكه به نيت حفظ كيان) طاغوتها(در اين صورت ، بخاطر تحكيم سلطة اينها      :   امام فرمود   
  .»... نيز از بين مي رود �، زيرا با نابودي اسلام ، ياد محمد 

  
        بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث بررسي سند و دلالت اين حديث 

  . نظر سند ، صحيح است و راويان آن مورد اطمينان هستند  اين حديث از
 واز نظر دلالت ، اين حديث از مرزداري نهي مي كند ، واين نهي يا از اين جهت است كـه مـرزداري                    
مرسوم آن زمان ، مستلزم وارد شدن نام او در ليست افراد رژيم سلاطين جور بوده ، و قهراً مرزباني در   

 رژيم طاغوتي به حساب مي آيد ، و يا اين نهي يا از آن جهت است كه مرابطه اين مورد همان سربازي
و مرزداري مستلزم پيكار در زير پرچم حاكميت طاغوتي مي شود ، بنابراين مي توان نهي از مـرزداري      

  .در حديث فوق را به يكي از اين دو مورد ، حمل كرد 



 ٥٦

از نظر محتوي ومضمون ، با      »  خاطر نشان گرديد   كه قبلاً  (٦ از باب    ٤ و ٢حديث:   مطلب ديگر اينكه    
  .بسيار بهم نزديكند و شايد بتوان گفت مثل هم هستند ) حديث فوق (٧ باب ٢حديث 

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٧

  
  

        بحثي پيرامون مدت مرزداريبحثي پيرامون مدت مرزداريبحثي پيرامون مدت مرزداريبحثي پيرامون مدت مرزداري
 مدت  مي كند ، روايات متعددي رسيده كه نشان مي دهد ،          » مرزداريمرزداريمرزداريمرزداري«  در مورد مدتي كه شرعاً صدق       

گويند كه داراي ضوابط و خصوصيات است ، و بيشتر از آن مدت ، طبـق             » رباط و مرزداري  «معيني را   
  .بعضي از روايات ، جهاد ناميده شده است 

  :آمده است ) ٤١ صفحه٢١جلد (  در كتاب جواهر الكلام 
، شيخ طوسي در   حداقل مرزباني ، سه روز است ، و حداكثر آن ، چهل روز مي باشد ، به اين مطلب         

و تذكره و ارشاد و قواعد و درروس و جامع » منتهي«كتاب نهايه و علماي ديگر در كتابهاي خود مانند 
  .المقاصد و شرح لمعه و غير اينها ، تصريح كرده اند 

اين مطلب را به علماء ما نسبت داده و در كتـاب  » منتهي«در كتاب  ) ق.  هـ   ٧٢٦متوفي  (  علامه حلي   
  .»اين مسأله مورد اتفاق همة علماء دين است«: ويد گ» تذكره«

 ١١وسـائل الـشيعه ج   ( جهـاد العـدو   ٦   دليلي كه براي اين مسأله اقامه شده ، همان روايت اول باب     
 نقل  � و امام صادق     �است ، كه در اين روايت ، محمد بن مسلم و زراره از امام باقر              ) ١٩صفحه  

  :مي كنند كه فرمودند 
  .» لاثه ايام و اكثره اربعون يوماً فاذا كان ذلك فهو جهادلاثه ايام و اكثره اربعون يوماً فاذا كان ذلك فهو جهادلاثه ايام و اكثره اربعون يوماً فاذا كان ذلك فهو جهادلاثه ايام و اكثره اربعون يوماً فاذا كان ذلك فهو جهادالرباط ثالرباط ثالرباط ثالرباط ث  «
  .» به حساب مي آيدگاه كه از اين مقدار گذشت ، جهادمرزداري سه روز است و حداكثرش ، چهل روز مي باشد ، آن«  :

  به اين معني كه اگر مرزبان در خطوط مرزي ، بيش از اين اقامت كرد ، به او ثواب جهاد كننـده داده                       
  .شود ، بعضي از علماء چنين معني كرده اند ، اگرچه خصوصيات مرزداريش محفوظ باشد مي 

  :به اين مطلب تصريح فرموده اند» دروس«در كتاب ) ق.  هـ ٧٨٦متوفي (  شهيد اول 
يعني كمتر از سـه  (از نظر حداقل ، حدي ندارد ، :   و از علماي اهل تسنن احمد بن حنبل گفته است         

  ). ي محقق مي شودروز نيز مرزبان
اقل مرزباني ، يك روز است ، و مي توان در اين مـورد بـه                :   اسكافي از علماي ديگر اهل تسنن گفته      

 و منظور اسكافي در ١روايت نبوي كه در آن ثواب مرزباني يك روز ، از رسولخدا نقل شده استناد كرد 
چنـد  (تناسب حديث نبوي اسـت      يك روز ، مقداري از شب بهمراه روز است ، كه در اين صورت ، م               

  ) .ذكر خواهد شد» فضيلت مرزداري«حديث در اين باره بعداً در
آمده كـه حـداقل مـرزداري سـه روز      ) شرح لمعه (پس از آنچه در كتاب روضه       :   در اينجا بايد گفت     

 ويا آنجا كه كسي نذر يا وقف يا وصـيت در مـورد مـرزدار           (است و كمتر از آن ، ثواب مرزباني ندارد          

                                                

پيامبر «: رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا و ما فيها  : � قال رسول االله -٥٣٧٨ شماره حديث ٢٥٣ ص ٢كنز العمال ج . ١
   .)٤٣ ص ٤صحيح بخاري ج(» مرزداري يكروز در راه خدا بهتر از دنيا و آنچه در دنيا است :  فرمود �
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اين ) بكند ، در صورتي كه مرزداري او كمتر از سه روز باشد نذر و وقف و وصيت بر او صادق نيست
 خالي اشكال نيست ، بخصوص با توجه بـه تـسامحي كـه در مـورد        ١مطلب شهيد ثاني در شرح لمعه       

 هست ، مي توان مرزباني يك شب را نيز جزء مرزباني شـمرده ، و تحقـق    ) در فقه اسلامي  (مستحبات  
و حديثي كه دلالت بر فضيلت مرزداري مي كنـد اطـلاق دارد و        (مرزداري به يك شب نيز اطلاق كند        

  ) .شامل يك شب و روز نيز مي شود
  :  در اين مورد باز روايت ديگري وجود دارد كه 

عرض كردم » مرزداري در نزد شما چه مقدار است ؟«:  به من فرمود �امام باقر :   ابي عبداالله جعفي 
ولي مرزداري ما مرزداري در همة روزگار است و كسي كه در راه ما و مرزداري از : هل روز ، فرمود چ

را نگهداري كند ، اسبي را ببندد بـه وزن آن بـه او پـاداش خواهنـد داد ، ولـي                      ) يا چهارپائي (ما اسب   
ا در مـرز ،  و كـسي كـه در راه م ـ  ) بلكه بيشتر اسـت (وزنش به آن اندازه نيست كه او حساب مي كند           

اسلحه اي آماده كند ، به وزن آن تا هنگامي كه همراهش هست پـاداش مـي بـرد ، ولـي وزن آن ، آن                          
  .٢اندازه نيست كه او گمان مي برد 

اين مطلب را مربوط به انتظار فرج و آمادگي بـراي ظهـور امـام            ) قدس سره (  مرحوم صاحب جواهر    
  . مي داند ، نه مرزداري مورد بحث �عصر

  
        اري با مرزداراناري با مرزداراناري با مرزداراناري با مرزدارانهمكهمكهمكهمك

  : مي فرمايد ) جلد اول ـ كتاب الجهاد(  علامه حلي در تذكره الفقها 
مستحب است كه انسان خود ، به مرزباني بپردازد يا غـلام خـود و يـا اسـبش را در ايـن راه                         : مسألهمسألهمسألهمسأله  

  كه زمينـة حملـة دشـمن و خطـر          يبفرستد ، ولي بهمراه بردن خانواده و همراهان به مرزهاي خطرناك          
اسارت زن و فرزند در آن ، راه دارد ، مكروه است ، زيرا كـه آنـان تـوان فـرار و نجـات از دشـمن را                   

  .ندارند
  و در صورتي كه انسان ، خود از مرزباني ، عاجز شد ، مي تواند اسب يا غلام و يا كنيزش را به ياري 

  مرزبانان بفرستد ، ويا از هر راهي كه مي تواند به آنان كمك كند ، 
  اگر خودش توانست ، اقدام به آن ، مستحب است ، و اگر نتوانست ، كمـك و يـاري بـه مرزبانـان ،             

  . استحباب دارد
نيز همين مطلب در مورد كمك بـه مرزبانـان          ... ارشاد و دروس لمعه و شرح لمعه و         :   و در كتابهاي    

  .آمده است 

                                                

  .١٨٦شرح لمعه ج اول ص . ١

  . اين روايت بطور كاملتر در بحث فضيلت مرزداري خاطرنشان مي شود ١٠٧ ص ١١وسائل الشيعه ج . ٢
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بنـابراين در ايـن     .  نيكي و تقوي مي باشـد          البته اين مسائل ، از باب شركت در كار خير و اعانت بر            
جهت ، خصوصيتي نيست كه بگوئيم حتماً كمك به صورت فرستادن غلام يا كنيز يا اسب باشد ، بلكه 
هر نوع كمكي به صورت فرستادن غلام يا كنيز يا اسب باشد ، بلكه هر نوع كمكي كـه مفيـد باشـد و                    

  .مين باب است موجب بهبود و پيشرفت كار مرزبانان شود ، از ه
هر كس نمي تواند ، خـود در        «:گفته شده   ) ٦٧٦محقق حلي متوفي    (» شرايع«  بنابراين آنچه در كتاب     

جنبة شرطيت ندارد ، بلكـه هرگونـه كمـك و           » مرزباني شركت كند ، مستحب است اسبش را بفرستد        
  . است مستحب) هرچند خودش توانائي دارد و نمي رود(استعانت به مرزبانان صورت گيرد 

 در مورد ثواب �  سپس صاحب جواهرالكلام روايتي بنقل از جعفر بن ابراهيم جعفري از امام كاظم 
  .نقل مي كند كه به نظر مي رسد مربوط به مرزداري نيست ... نگهداري اسب و شتر و 

    
        نتيجة بحثهاي قبلنتيجة بحثهاي قبلنتيجة بحثهاي قبلنتيجة بحثهاي قبل

ه هر صورتي مستحب است ، كمك به مرزداران ب«:  ازبحث و بررسيهاي قبل چنين نتيجه مي گيريم كه 
بخصوص با توجه به عظمت مرزباني و اهميت آن در پيـشگيري از تهـاجم غافلگيرانـة دشـمن ، كـه                      
بخصوص در دنياي امروز نيز از اهميت خاصي برخوردار است ، تا آنجا كه امروز در تمام كـشورهاي                   

 خطوط كه در طول همة طول و جهان مرزهائي به عنوان جلوگيري از نفوذ بيگانه ، كشيده شده ، و اين
عرض جغرافيائي  كشورها ، مشخص شده ، از طريق زمين و هوا و دريا ، با دقيقتـرين و حـساسترين                

  .وسائل تكنيكي و نظامي مدرن ، كنترل مي شود 
  كشتي هاي مسلح به انواع سلاحهاي نظامي ، از خطوط دريائي كشورها دفاع كرده و زير دريائي هاي 

وسي در زمينه كارها و حركتهاي دشمن ، مشغول است و در زمينه خطـوط اراضـي نيـز                   عظيم به جاس  
همة اين اطلاعات كسب شده از تمام راههاي جاسوسي به كار گرفته مي شود ، و رويهم رفته امـروزه                    
يكي از قواي سه گانه داخلي هر كشوري نيروي مرزباني آن كشور است كه عهده دار حفظ و حراست       

  .١ مي باشد مرزهاي كشور
اعـلام و  . ٢حفظ مرزها از خطر هجوم دشمن. ١اهميت مرزداري در دو كار است :   كوتاه سخن آنكه    

  .گزارش هر نوع حركتهاي دشمن در پشت مرزها 
  و با توجه به لزوم حفظ اسلام و مسلمين و سرزمينهاي اسلامي ، بايد گفت كه يكي از كارهـاي لازم   

ه مقدمة دفاع و تداوم بخش حاكميت اسـلام در طـول خطـوط مـرزي                است ك » مرزباني«و ضروري ،    
  .است

                                                

  .در ايران امروز اين نيرو بنام ژاندرمري ناميده مي شود . ١
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  و در اين زمان كه شرائط و اوضاع دگرگون شده و همه چيز به صورت صنعت و تكنيك در آمـده ،                      
بايد مسلمانان ، آخرين سيستم دفاعي تكنيكي را در مرزها داشته باشـند ، تـا بتواننـد بطـور احـسن از       

  .اني نمايند مرزهاي اسلامي ، نگهب
k k k              

        
        مسأله اي قابل توجه نذر براي مرزدارن مسأله اي قابل توجه نذر براي مرزدارن مسأله اي قابل توجه نذر براي مرزدارن مسأله اي قابل توجه نذر براي مرزدارن 

براي كمك بـه مرزبانـان   » نذر«  يكي از مسائلي كه در مسأله مرزداري در اسلام ، مطرح است ، مسأله   
است ، و براستي چقدر جالب و سازنده است كه مكتبي انسان را به آن مرحله از رشد و كمال برساند                     

كننـد ، يعنـي خـود را از         » نـذر «اد مسلمان ، داوطلبانه براي مرزبان شدن و يا كمك به مرزبان ،              كه افر 
جانب خداي بزرگ ، براي كمك به هدفي مقدس ، ملزم سازند ، كه چنين چيزي در مكتبهاي امروزي       

  .نه تنها وجود ندارد ، بلكه براي آنها قابل تصور نيست 
د تربيتي ديگر اسلام همچـون وصـيت بـراي مـرزداران و وقـف و                  و از همين موضوع مهم ، به موار       

را مي توان شمرد ، كه اسلام ، اين مكتب انسان ساز ، با ايجاد انگيزه هاي مقـدس                   ... احسان و ايثار و     
  .دروني ، مسلمانان را به اينگونه كارهاي ارزشمند وا مي دارد 

ذر و امثال آن مي پردازيم ، كه فقهـاي بـزرگ مـا از    به مسأله ن » مرزداري«  اكنون در اينجا در رابطه با       
  .قديم و نديم ، آن را عنوان كرده اند 

  
        نذر و مرزباني نذر و مرزباني نذر و مرزباني نذر و مرزباني 

  :  علامه حلي در كتاب تذكره الفقهاء در مورد نذر در رابطه با مرزداري چنين مي فرمايد 
  . وفا كند اگر شخصي نذر كند كه از مرزهاي اسلام ، مرزباني نمايد ، واجب است به نذرش  «

  البته در مرزها ، ابتدائاً به جنگ با دشمن ، نمي پردازد ، و با آنان جهاد نمي كند ، مگر بخاطر دفاع از      
  .اسلام و از خودش 

و در صورتي كه نذر كرده باشد ، چيزي از ثروتش را در مرزباني مصرف كند ، وفاي به نذرش بـر او                       
مفهوم آن عدم وفاي به نذر در صورت عدم خوف خطر واجب مي شود ، و حديث علي بن مهزيار كه 

  . كه قبلاً خاطر نشان گرديد ١است ، مربوط به مرزباني تحت رژيم طاغوتي است 
  و اگر به نيابت از ديگري ، براي مرزباني ، اجير گردد ، بر او لازم است كه به آن اجاره ، وفـا كنـد ،                           

  .بادي و پسنديده زيرا اين اجاره ، بر عقدي است در مورد كار ع
اگر شخصي نذر كند    «: در رابطه با نذر براي مرزباني آمده است         ) جلد اول   (» تذكره الفقها «  و نيز در    

كه به مرزباني بپردازد ، بر او واجب است به نذرش وفا كند خواه امام ، ظاهر باشـد يـا غائـب ، زيـرا                         

                                                

  ) حديث اول٧باب  (٢١ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١
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همچون ساير اطاعتهـاي الهـي واجـب        نذرش در كار درستي است كه اطاعت خدا است و وفاء به آن              
  .» است

  .  و در كتب فقهي ديگر مانند تحرير ، منتهي ، و قواعد نيز چنين آمده است 
  
  

        نظرية شيخ طوسي نظرية شيخ طوسي نظرية شيخ طوسي نظرية شيخ طوسي 
اگـر در  «:  مي فرمايـد  ١» نهايه«دركتاب ) ق.  هـ ٤٦٠متوفي (  شيخ طوسي ، ابوجعفر محمد بن حسن     

اجب است ، ولي در زمـان غيبـت ، وفـاء بـه نـذر                 باشد ، وفاي به نذر و      �حال ظهور امام معصوم     
بترسد كه در   ) طرفداران رژيم طاغوتي  (واجب نيست مگر آنكه در ترك وفاي به اين نذر ، از مخالفين              

آن صورت لازم است ، مالي را كه براي مرزباني ، نذر كرده ، صرف مرزباني نمايد ، ولي اگر خطـر و                       
 كه قـبلاً خـاطر   ٢ح صرف كند ـ بدليل روايت علي بن مهزيار  ترس نبود ، آنرا در كارهاي نيك و صلا

  .نشان گرديد 
اگر نذر كند كه چيزي را در راه مرزبانان ، صرف          «:مي فرمايد   ) ٧ صفحه   ٢جلد  (  و در كتاب مبسوط     

كند ، چنانچه زمان حضور امام بود ، بايد به نذر خـود وفـا كنـد ، و در زمـان غيبـت امـام ، آن را در                              
ير ، صرف مي نمايد ، مگر آنكه در صورت عدم وفاي به نذر از دستگاه طاغوتي بترسد ، در كارهاي خ

  .صرف در راه مرزبانان مي نمايد » تقيه«اين صورت از باب 
    

        نظريه صاحب جواهر نظريه صاحب جواهر نظريه صاحب جواهر نظريه صاحب جواهر 
پس از آنكه نظـر شـيخ طوسـي را در    ) ٤٤ صفحه   ٢١در جواهر الكلام جلد     (  مرحوم صاحب جواهر    

شيخ طوسي ، نذر كمك     : نذر براي مرزباني و نذر براي مرزبانان ، ذكر مي كند ، مي فرمايد             مورد اصل   
به مرزبانان را در زمان غيبت درست ندانسته ، و عقد نذر به اين صورت را صحيح نمي داند ، اين قول 

  . شود درست نيست زيرا در هر صورت مرزباني ، يك كار مستحبي است ، بنابراين عقد نذر منعقد مي 
شـكي  « :در پاسخ شـيخ طوسـي گويـد         ) ٢١ جواهر الكلام ج     ٤٥درصفحه  (   مرحوم صاحب جواهر    

حـرام مـي داننـد ، اصـول         ) در زمان غيبت  (نيست كه بر خلاف آنانكه صرف مال را در مورد مرزباني            
د مذهب و قواعدش ، ايجاب مي كند كه نذر در چنين مواردي ، درست بوده و عمل به نذر واجب باش

گفتيم مرزباني مستحب است ، و نذر ، اعانت بر كار مستحبي خواهـد بـود ، پـس عقـد نـذر ،                          ، زيرا   
صحيح است صحيح است و منعقد مي شود ، و صرف مالي كه براي مرزبانان نذر شده در كارهاي خير 

 بـن   باشد يا نباشـد ، كـه حـديث علـي          ) در مسند قدرت  (ديگر ، جايز نيست خواه امام ، مبسوط اليد          

                                                

  .٢٩١صفحه . ١

  ).١ حديث ٧باب  (٢١ ص ١١وسائل الشيعه ج . ٢



 ٦٢

در اين مورد اسـت ، ولـي اكثـر علمـاء از ايـن حـديث ،                  ) ٢١ص١١واقع در وسئال الشيعه ج    (مهزيار  
  .اعراض كرده اند 

  و علامه دركتاب تذكره ، ادعاي اجماع و اتفاق رأي علماء كرده كه بايد به اين نذر ، وفاكرد ، خواه ،               
سؤال از ايـن بـود كـه    ) كه قبلاً ذكر شد(ار امام ، ظاهر باشد يا غائب ، بعلاوه در حديث علي بن مهزي  

شخصي نذر كرده خودش به مرزباني بپردازد ، اگر چه در اين راه ، لازم باشد كه مالي صرف كند ، يـا                
  .منظور اين بوده كه من چيزي از مالم را خرج كنم 

ي منعقـد   نذر براي مرزبان  ) تحت حاكميت سلطان جائر   (  بهر صورت اگر مي گويند در چنين مواردي         
نمي شود ، پس هيچ تكليفي بر نذر كننده نيست زيرا نذر ، منعقد نشده تا تكليف ثابت شود ، نه آنكه                      

  .نذر ، منعقد شده ولي بايد در كارهاي خير ، ديگر ، به مصرف برساند 
    بنابراين بهتر است حديث علي بن مهزيار را حمل كنيم به موارد نذر غير مشروع ، مانند نـذر بـراي         

 هـستند ، يـا در مـوارد ديگـر ، و             �مرزباني كه از سپاه حكومت ظلم و جور مخالف ائمه اهلبيـت             
  .دستور مصرف آن در كارهاي خير ، نيز حمل بر نوعي از استحباب مي شود 

    
        لزوم عقد اجاره در مورد مرزباني لزوم عقد اجاره در مورد مرزباني لزوم عقد اجاره در مورد مرزباني لزوم عقد اجاره در مورد مرزباني 

 در كتاب تـذكره     در مورد فرع بعدي كه علامه     ) ٢١جلد( جواهر الكلام    ٤٥  صاحب جواهر در صفحه     
  : الفقهاء اشاره كرده بود ، چنين مي فرمايد 

اگر خود يا غلام يا حيوانش را در راه مرزباني اجاره دهد ، واجب است به اين عقد اجـاره  ، عمـل           «
كند زيرا دلائل لزوم عقد اجاره ، عموميت دارد و شامل مسألة مورد بحث نيز مي شود ، اگر چـه امـام           

  .»  غائب باشد�
در زمان  «: مي فرمايد   ) ٩ صفحه   ٢ و در كتاب مبسوط جلد       ٢٩١در كتاب نهايه صفحه     (  شيخ طوسي   

بتواند اجاره دهنده يا وارثان او را پيدا كند ، بايد اجاره را بهم بزند و ) براي مرزباني (غيبت ، اگر اجير 
  .» به آن عمل نكند ، و اگر يا وارث او را نيافت ، به اجاره عمل كند 

در كتاب مسالك ، اين مسأله را به روايتي كه دلالـت بـر آن دارد ،           ) ق. هـ  ٩٦٥متوفي  ( و شهيد ثاني     
  .استناد كرده است 

چنين روايتي را نيافتم جز همان سه روايتي كه از يونس و محمـد  :   ولي صاحب جواهر الكلام گويد   
 نشان شـد ، و در هيچكـدام از          كه خاطر ) ٧ باب   ١حديث  (بن عيسي و همچنين خبر علي بن مهزيار         

 و روايت ٧ باب  ٢ و   ٦ باب   ٢اين سه روايت ، مسأله اجاره ، مطرح نبود ، مگر آنكه بگوئيد از روايت                
مسأله اجاره نيز استفاده مي شود ، ولـي مـشكلي كـه هـست ، ايـن                  ) ١ حديث ٧باب  (علي بن مهزيار    

  .م مي خورد ، نه اينكه بايد به اجاره عمل كرد اگر اجاره دهنده را نيافت ، اجاره به: روايات مي گويند 



 ٦٣

چنين حكمـي را در مـورد عمـل بـه           ) ٧ باب   ٢ و   ٦ باب   ٢حديث  (  و شايد از مفهوم دو حديث اول      
  .اجاره ، استنباط كرده اند 

بايد به اجاره عمل كرد و قول بر هم زدن اجاره ، صحيح نيست ، و       «:   در هر حال ترديدي نيست كه       
  .»وم عقد اجاره ، شامل مسألة مورد بحث خواهد شد عموم ادلة لز

  
        :::: دو تذكر لازم  دو تذكر لازم  دو تذكر لازم  دو تذكر لازم 

بحثهاي گذشته بيشتر مربوط مي شد به زمان غيبت ، ولي در اينجا تذكر اين نكته لازم است و آن             . ١  
، در ايـن  ) مدظلـه الـوارف   (علمائي كه قاتل به ولايت فقيه هستند ، مانند حضرت امام خميني             : اينكه  

... ولي فقيه درمورد مرزداري ومرزباني ، حكم امام معصوم را دارد، و عقد نذر و اجاره و صورت حكم 
 غالبـاً  �در تحت پرچم ولايت فقيه در مورد مرزداري و غيره ، مسلماً صـحيح اسـت و نهـي ائمـه                      

  .مربوط به شرائط و زمانهائي كه طاغوتها جكومت مي كردند ، مي باشد 
طرنشان شـد ، اگـر مـسأله دفـاع ، در كـار باشـد ، در ايـن صـورت بـر                    چنانكه در بخش اول خا    . ٢  

كساني كه مي توانند از زن و مرد و پير و جوان ، بايد به دفاع از كيان اسلام و سرزمنهاي اسـلامي                    همة
در اين راه گاهي مستحب و گاهي از اهم واجبات ... بپردازند ، و هرگونه مساعدت و كمكهاي مالي و      

  .به يك نظر ، نگريست » دفاع«ن نبايد بحث جهاد ابتدائي را با مسأله است ، بنابراي
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        فضيلت و پاداش مرزداريفضيلت و پاداش مرزداريفضيلت و پاداش مرزداريفضيلت و پاداش مرزداري
  

 روايات بسياري در مورد پاداش و ثواب مرزباني نقل شده كه ما در اينجا بـه ذكـر چنـد روايـت مـي                   
  :پردازيم ، تا اين بحث از اين نظر نيز ، تكميل شده باشد 

  : فرمود � رسول اكرم .١  
  .»رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا و ما عليهارباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا و ما عليهارباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا و ما عليهارباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا و ما عليها  «
   .١»مرزباني يكروز در راه خدا ، بهتر است از دنيا و آنچه در دنيا است«  :
  :نيز آن حضرت فرمود. ٢  

  . »رباط يوم في سبيل اببه افضل من الف يوم غيما سواهرباط يوم في سبيل اببه افضل من الف يوم غيما سواهرباط يوم في سبيل اببه افضل من الف يوم غيما سواهرباط يوم في سبيل اببه افضل من الف يوم غيما سواه  «
   .٢»ر است از هزار روز دركارهاي ديگرمرزباني يكروز در راه خدا ، بهت«  :
   :  فرمود�پيامبر. ٣  

  .»حرس ليله في سبيل االله افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارهاحرس ليله في سبيل االله افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارهاحرس ليله في سبيل االله افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارهاحرس ليله في سبيل االله افضل من الف ليله يقام ليلها و يصام نهارها  «
   . ٣»نگهباني يك شب در راه خدا بهتر است از عبادت هزار شب كه روزش را انسان روزه بگيرد«  :
  :فرمود  شنيدم �انس بن مالك گويد از رسولخدا . ٤  

  .»حرس ليله في سبيل االله افضل من صيام رجل و قيامه في اهله الف سنهحرس ليله في سبيل االله افضل من صيام رجل و قيامه في اهله الف سنهحرس ليله في سبيل االله افضل من صيام رجل و قيامه في اهله الف سنهحرس ليله في سبيل االله افضل من صيام رجل و قيامه في اهله الف سنه  «
  .٤» نگهباني يك شب در راه خدا بهتر است از هزار سال روزه گرفتن و شب زنده داري انسان درپيش خانواده اش«  :
  :نيز فرمود . ٥  

  .»  و قيامها و قيامها و قيامها و قيامهامن رابط ليله في سبيل االله سبحانه كانت كالف ليله من صيامهامن رابط ليله في سبيل االله سبحانه كانت كالف ليله من صيامهامن رابط ليله في سبيل االله سبحانه كانت كالف ليله من صيامهامن رابط ليله في سبيل االله سبحانه كانت كالف ليله من صيامها  «
عبادت هزار شـب اسـت ، كـه    ) پاداش او همچون پاداش(هر كسي شبي را در راه خدا به پاسداري از مرزها بگذارند           «  :

  . ٥» روزهايش را روزه بگيرد

                                                

   .٤٣ ص ٤بخاري ج صحيح . ١
  .٦٢ ص ١مسند احمد حنبل ج . ٢
  .١٣٥٥ـ نهج الفصاحه حديث شماره٦٥ ص ١مسند احمد حنبل ج. ٣
 .٥٠٦سنن ابن ماجه ص . ٤

 .٥٠٦سنن ابن ماجه ص . ٥



 ٦٥

  : فرمود �رسول اكرم . ٦  
و امن من الفتان ، و و امن من الفتان ، و و امن من الفتان ، و و امن من الفتان ، و من مات مرابطا في سبيل االله اجري له اجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، و اجري عليه رزقه ، من مات مرابطا في سبيل االله اجري له اجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، و اجري عليه رزقه ، من مات مرابطا في سبيل االله اجري له اجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، و اجري عليه رزقه ، من مات مرابطا في سبيل االله اجري له اجر عمله الصالح الذي كان يعمل ، و اجري عليه رزقه ،   «

  .»بعثه االله يوم القيامه آمنا من الفزعبعثه االله يوم القيامه آمنا من الفزعبعثه االله يوم القيامه آمنا من الفزعبعثه االله يوم القيامه آمنا من الفزع
آنكس كه در پاسداري از مرزهاي اسلام ، براي خدا شركت نمود و وفات كرد ، پاداش كارهاي شايـسته اي كـه مـي          «  :

 ، در امـان     كرد بطور هميشگي به او داده مي شود ، همچنين به او همواره روزيش داده مي شود ، و از فتنه و عذاب قبـر                        
  .١» بوده ، و خداوند او را در روز قيامت از اضطراب و بي تابي آن روز ، محفوظ مي دارد

  :نيز فرمود. ٧ 
لرباط يوم في سبيل االله من وراء المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده ماه سنه صيامها و قيامها ، لرباط يوم في سبيل االله من وراء المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده ماه سنه صيامها و قيامها ، لرباط يوم في سبيل االله من وراء المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده ماه سنه صيامها و قيامها ، لرباط يوم في سبيل االله من وراء المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عباده ماه سنه صيامها و قيامها ،   «

  .»المسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند االله و اعظم اجراالمسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند االله و اعظم اجراالمسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند االله و اعظم اجراالمسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند االله و اعظم اجراورباط يوم في سبيل االله من وراء عوره ورباط يوم في سبيل االله من وراء عوره ورباط يوم في سبيل االله من وراء عوره ورباط يوم في سبيل االله من وراء عوره 
 روزه و عبادت براي يكروز از مرزداري از مرزهاي مسلمين ، آنگاه كه براي خدا باشد ، پاداشي برتر از اجر صد سال                 «  :

 اسـت در پيـشگاه   ماه رمضان را به حساب نياوري ـ و مرزداري يكروز در راه خدا ، از مرزهاي مسلمين برتر  راست ، اگ
   .٢»اگر ماه رمضان را به حساب آوري) مورد قبل است(خدا و اجر آن بيشتر از 

  : فرمود �نيز پيامبر. ٨  
ستفتح عليكم الافاق ، و ستفتح عليكم يقال لها قزوين من رابط فيها اربعين يوما او اربعين ليله كان في الجنه عمود من ستفتح عليكم الافاق ، و ستفتح عليكم يقال لها قزوين من رابط فيها اربعين يوما او اربعين ليله كان في الجنه عمود من ستفتح عليكم الافاق ، و ستفتح عليكم يقال لها قزوين من رابط فيها اربعين يوما او اربعين ليله كان في الجنه عمود من ستفتح عليكم الافاق ، و ستفتح عليكم يقال لها قزوين من رابط فيها اربعين يوما او اربعين ليله كان في الجنه عمود من   «

ه من ياقوته حمراء لها سبعون الف مصراع من ذهب ، علي كل مصراع زوجه من           ه من ياقوته حمراء لها سبعون الف مصراع من ذهب ، علي كل مصراع زوجه من           ه من ياقوته حمراء لها سبعون الف مصراع من ذهب ، علي كل مصراع زوجه من           ه من ياقوته حمراء لها سبعون الف مصراع من ذهب ، علي كل مصراع زوجه من           ذهب عليه زبرجد خضراء ، عليها قب      ذهب عليه زبرجد خضراء ، عليها قب      ذهب عليه زبرجد خضراء ، عليها قب      ذهب عليه زبرجد خضراء ، عليها قب      
  . »الحور العينالحور العينالحور العينالحور العين

بزودي بر شما ، افقها فتح خواهد شد ، شما شهري را در تحت پرچم خود مي آوريد كه نـامش قـزوين اسـت ، هـر              «  :
ني از طلا كه بر آن زبرجد سبزي  در بهشت ستو   ٣بپردازد  ) شهر قزوين (كس چهل روز يا چهل شب ، به مرزداري در آن            

است ، داده خواهد شد ، بر اين ستون كاخي از ياقوت سرخ قرار دارد ، كه هفتاد هزار در طلائي برآن گشوده مي شود ،                           
  . ٤» كه بر هر دري ، همسري از حورالعين قرار دارد

روايات ديگري كـه    گر چه اين حديث در سنجشهاي معمولي ما قابل فهم نيست ، ولي در مقايسة با         
مرزداري يك روز از هزار سال يا صد سال عبادت شبانه روز ، برتر است ، قابل فهـم مـي            : مي فرمود   

شود ، و بي شك اگر اهميت مرزداري از سوئي ، و پاداشي را كه براي عبادت شـب و روز قـرار داده                        
 و اجرهـاي عظـيم الهـي در          آنگاه مقامات   شده از سوي ديگر ، مقايسه كرده و سنجشي بعمل آوريم ،           

  .مورد مزرداران براي ما قابل درك خواهد شد 
  : فرمود �رسول اكرم . ٩  

                                                

 .همان مدرك . ١

  .همان مدرك. ٢ 
با توجه به (نهاي اسلامي است نا گفته پيدا است ، كه منظور حصوص شهر قزوين نيست ، بلكه منظور مرزباني از سرزمي.٣ 

  ). اينكه دوراني كوههاي قزوين به گيلان از مرزهاي اسلامي بود
 . ٥٠٨سنن ابن ماجه ص . ٤ 



 ٦٦

رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر و قيامه فان مات جري عليه عمله الذي يعمل به و اجري عليه رزقه و امن رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر و قيامه فان مات جري عليه عمله الذي يعمل به و اجري عليه رزقه و امن رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر و قيامه فان مات جري عليه عمله الذي يعمل به و اجري عليه رزقه و امن رباط يوم في سبيل االله خير من صيام شهر و قيامه فان مات جري عليه عمله الذي يعمل به و اجري عليه رزقه و امن   «
  .»الفتانالفتانالفتانالفتان

ه شبهايش را به عبادت بسر آورد ، بهتر است ، و اگر مرزبـان ،          مرزباني يك شب در راه خدا از روزه داري يك ماه ك           «  :
داده خواهد شد و از فتنه ها و عذابهاي قبر       ) نيز(از دنيا برود ، به او پاداش اعمالش ، بطور دائم داده مي شود ، روزي او                  

  .١» ، محفوظ خواهد ماند
  : نيز آن حضرت فرمود . ١٠  

  .»بط في سبيل االله فانه ينموله عمله الي القيامه و يؤمن من فتان القبربط في سبيل االله فانه ينموله عمله الي القيامه و يؤمن من فتان القبربط في سبيل االله فانه ينموله عمله الي القيامه و يؤمن من فتان القبربط في سبيل االله فانه ينموله عمله الي القيامه و يؤمن من فتان القبركل ميت يختم علي عمله الا المراكل ميت يختم علي عمله الا المراكل ميت يختم علي عمله الا المراكل ميت يختم علي عمله الا المرا  «
جـز شـخص مرزبـان در راه    ) تا در روز قيامت طبق آن ، داوري گـردد    ( عملش بسته مي شود       هر انساني بميرد ، نامة    «  :

   .٢»مي باشدخدا ، كه اگر مرد ، عمل او تا روز قيامت رشد مي كند ، و از فتنه ها و عذاب قبر ، محفوظ 
  : شنيدم فرمود �ابن عباس گويد از رسولخدا . ١١  

  . »عن بكت من خشيه االله و عين باتت تحرس في سبيل االلهعن بكت من خشيه االله و عين باتت تحرس في سبيل االلهعن بكت من خشيه االله و عين باتت تحرس في سبيل االلهعن بكت من خشيه االله و عين باتت تحرس في سبيل االله: : : : عينان لا تمسهما النار عينان لا تمسهما النار عينان لا تمسهما النار عينان لا تمسهما النار   «
سداري در  خدا مي گريد ، و چشمي كه براي پا        دو چشم است كه آتش دوزخ به آنها نمي رسد ، چشمي كه از ترس                «  :

  .٣»  ماندراه خدا ، بيدار مي
  :قال لي ابو جعفر محمد بن علي : ابوعبداالله جعفي . ١٢  

كم الرباط عندكم ؟ قلت اربعون ، قال لكن رباطنا رباط الدهر ، من ارتبط فينا دابه كان له لوزنها و وزن وزنها ما كانت كم الرباط عندكم ؟ قلت اربعون ، قال لكن رباطنا رباط الدهر ، من ارتبط فينا دابه كان له لوزنها و وزن وزنها ما كانت كم الرباط عندكم ؟ قلت اربعون ، قال لكن رباطنا رباط الدهر ، من ارتبط فينا دابه كان له لوزنها و وزن وزنها ما كانت كم الرباط عندكم ؟ قلت اربعون ، قال لكن رباطنا رباط الدهر ، من ارتبط فينا دابه كان له لوزنها و وزن وزنها ما كانت    «
 من مرتين و لا من ثلاث و لا من اربع  من مرتين و لا من ثلاث و لا من اربع  من مرتين و لا من ثلاث و لا من اربع  من مرتين و لا من ثلاث و لا من اربع عنده ، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مره و لاعنده ، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مره و لاعنده ، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مره و لاعنده ، و من ارتبط فينا سلاحا كان له وزنه ما كان عنده ، لا تجزعوا من مره و لا

............«.  
چهل روز : گفتم » مدت مرزداري ، در نزد شما چند روز است ؟«: به من فرمود � امام باقر: ابوعبداالله جعفي گويد    «  :

را نگهـداري كنـد ، بـه     )يا چهارپـائي (مرزداري ما هميشگي است ، هر كس در راه ما و مرزداري از ما ، اسب                : ، فرمود   
و آنكـس  ) يعني بيش اينها است(وزن آن به او پاداش خواهند داد ، ولي وزنش به آن اندازه نيست كه او حساب مي كند                  

 هموزن آن به او مزد خواهند داد ، ولي وزنش به آن اندازه نيست كه او گمـان مـي                   كه در راه ما اسلحه اي را آماده كند ،         
يعني ازاينكه تلاشهاي شما به موفقيـت       ( نشدن بار اول و دوم و سوم و چهارم           كند ، اظهار يأس و ناتواني نكنيد از پيروز        
   .٤»)نرسيده ، نااميد نشويد ، موفق خواهيد شد

k k k              

  از اين روايات كه نمونه هائي از روايات بسيار است و در كتب شيعه و اهـل تـسنن نقـل شـده ، بـه        
و پاسداري در مرزهاي اسلامي پي مي بريم ، آيا با آن همـه  خوبي بر اوج ارزش و استحباب مرزداري    

روايات ، باز مي توان در مورد جواز مرزداري براي خدا بخاطر حفظ كيـان اسـلام و جـان مـسلمين ،                
  ! ترديد داشت ؟

                                                

 ) .٥٣٧٨شماره حديث  (٥٢ ص ٢كنز العمال ج . ١

  ) .٥٤٣٧حديث شماره (٢٥٧ ص ٢كنز العمال ج. ٢
  .٢٢٣ ص ١تيسير الوصول ج . ٣
  ).٢ جهاد العدو حديث ٥٧باب  (–) ديث دنباله طولاني دارد كه نقل نشداين ح (١٠٦ ص ١١وسائل الشيعه ج. ٤
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         براي مرز داري براي مرز داري براي مرز داري براي مرز داري�دعاي امام سجاد دعاي امام سجاد دعاي امام سجاد دعاي امام سجاد 
آمـده  ) ٢٧دعـاي  (» ديهصـحيفه سـجا  «  در اينجا بسيار مناسب است به ترجمة دعاي امام سجاد كه در      

 كه با دقت در فرازهاي پرمحتواي اين دعا ، بروشني بر اهميت مرزداري و پيكار بـا دشـمن                 ١بپردازيم  
  :پي مي بريم اين دعا از اينجا شروع مي شود

  .»............اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد   «
 ،  را با غلبـه و تـسلط خـود      بر محمد و آلش ، سلام و درود بفرست ، و مرزهاي مسلمانان               !!!!بارخدايا  بارخدايا  بارخدايا  بارخدايا    

) خزانـة (استوار ساز ، وبا نيروي خود ،نگهبانان آن مرزهـا را توانمنـد كـن ، و بخشـشهاي آنهـا را از                        
  .توانگريت ، فراوان گردان 

  . »............اللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمد  «
ار فرمـا ، و     بفرست ، وعـده و جمعيـت مـرزداران را بـسي              بر محمد و آلش ، سلام و درود          !!!!خداوندا  خداوندا  خداوندا  خداوندا    

سلاحهاي آنانرا تيز و بران كن ، و حدود و مرزهاي آنها را نگهـداري كـن ، و اطرافـشان را محكـم و                
استوار ساز ، و پيوند اجتماعشان را فشرده تر و محكمتر نما ، و كارشان را تـدبير و شايـسته فرمـا ، و        

به تنهائي كفايت فرما ، و آنانرا با ياري  و دشواريهاي آنها را ٢آذوقه هايشان را پي در پي به آنها برسان 
بـر ضـد   (خود و با صبر و استقامتشان ، كمك و ياري كن ، و به آنها در مورد حيلة جنگي و تاكتيـك             

  .دقت نظر ، عنايت فرما ) دشمنان
  .»............اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد   «
) به اسرار و رموز جنگ(مرزداران ، آگاه سلام و درود بفرست و آنچه را كه   بر محمد و آلش ،!!!! الها  الها  الها  الها رررربابابابا  

نا آگاهند ، آگاهشان كن ، و به آنچه كه ) در مورد رفتار با دشمن(نيستند ، آگاهي بخش ، و آنچه را كه 
  .بصير نيستند ، بصيرت و بينش به آنها بده) در مورد حيلة جنگي نسبت به دشمن(

  .»............اللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمداللهم صل علي محمد و آل محمد  «
محمد و آلش ، سلام و درود بفرست ، و مرزداران را هنگام روبرو شدن با دشـمن آنگونـه          بر   !!!!خدايا  خدايا  خدايا  خدايا    

روحيه بده كه ياد دنياي فريبنده را فراموش كنند ، و فكر مال و ثروت گمراه كنندة دنيا را از دلهايشان                     
 جاهـاي   بزدا ، و بهشت را در برابر چشمشان قرار بده ، و از بهـشت ، آنچـه آمـاده سـاخته اي ماننـد                        

                                                

اگرچه دران زمان كه امام سجاد براي مرزداران ، دعا مي كرد ، آنهـا تحـت حاكميـت طـاغوت ، مرزبـاني مـي كردنـد ، ولـي                . ١
 شد ، امام بر ايشان دعا كـرده و     چون مرزداري آنها در نهايت موجب حفظ كيان اسلام و مسلمين مي           «:همانگونه كه قبلاً گفتيم     

ضمناً هدايت و رستگاري آنها را نييز از خداي بزرگ خواسته است كه معناي آن ، خروج ازتحـت حكومـت طـاغوتي ، وتـشكيل          
  .حكومت اسلامي است 

  .است ...، وسائل پيشرفت كار مانند آب و غذا و لباس و ابزار جنگ و » آذوقه«منظور از . ٢
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هميشگي و سراهاي ارجمند و بانوان زيبا و نهرهائي كـه بـه نوشـيدنيهاي گونـاگون ، روان شـده ، و                        
درختهائي كه به انواع ميوه ها ، خم گشته ، جلو ديدشان نمايان كن ، تا كسي و چيزي نتواند آنـانرا از                       

  .  ننمايند رو در روئي با دشمن ، باز گرداند ، و فرار از جبهه را به خود ، تلقين 
دشـمن را از    ) و چنگـال  ( در پرتو آنچه خواسته شد ، دشمنانشان را در هم شكن ، و ناخنها                !!!!خداونداخداونداخداونداخداوندا  

آنها جدا ساز ، و ميان دشمنان و اسلحه هايشان جدائي بيفكن ، وبندهاي دلهايشان را ا زجا بر كن ، و                      
و در اتخاذ طريقه    )  آنها گردد  تا موجب ضعف روحية   (ميان دشمن و آذوقه هايشان دوري ، ايجاد كن          

كه به آن رو آورده اند ، گمراهشان ساز ، ) جنگ با مسلمين(ها و راهها ، سرگردانشان كن ، و از چيزي 
و كمك را از آنها خارج كن ، از تعداد نفراتشان بكاه ، ودلهايشان را پـر از وحـشت و تـرس كـن ، و                    

ايشان ، افراد ) ايجاد دشواري بر(ان را از گفتار ببند ؛ و با دستهايشان را از گشودن ، باز دار ، و زبانهايش
پشت جبهة آنها را ، راكنده گردان ، و وجود اين دشمنان را به گونـه اي كـن كـه مايـة عبـرت بـراي                           
پشتيبانان پشت سرشان شود ، و با ذليل و خوار كردن آنان طمع ها و آرزوهاي پشت سري هاي  آنهـا          

  .رمارا قطع ف) حاكمان آنها(
  .»............اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد اللهم صل علي محمد و آل محمد   «
 بر محمد و آلش درود بفرست، رحمهاي زنان دشمن را از باروري فرزند بازدار ، و آنهـا را                    !!!!بارخدايا  بارخدايا  بارخدايا  بارخدايا    

، نسل ) و مردان دشمن را نيز در توليد مثل ناتوان كن(نازا كن ، و پششتهاي مردانشان را خشك گردان     
ندشان را قطـع كـن ، و بـه آسمانـشان در باريـدن ، و زمينهايـشان در       چهارپايان و شتر و گاو و گوسف  

  .روئيدن ، اذن و فرمان مده
  k k k             

 بوسيلة آنچه دربارة دشمنان از درگاهت درخواست شـد ، تـدبير و و قرارگـاه مـسلمانان را             !!!!خداوندا  خداوندا  خداوندا  خداوندا    
انرا بـسيار فرمـا ، و ايـشان را بـراي            نيرومند ساز ، و در پرتو آن ، شهرهايشان را اسـتوار و ثروتهايـش              

و راز  (جنگيدن با دشمن به خاطر عبادت و بندگيت و از زد و خورد با آنان براي خلوت نمودن با تـو                    
آسوده گردان ، تا در سراسر زمين جز تو ، كسي ، پرستش نشود ، و كسي                 ) ونياز در خلوتگاه عشق تو    

  .براي غير تو ، پيشاني به خاك نگذارد
 از هر ناحيه از نواحي عالم ، مسلمانان را به جنگ با دشمنان كه در برابر مرزبانان هستند ،  !!!!ايا  ايا  ايا  ايا  بار خـد  بار خـد  بار خـد  بار خـد    

بفرست ، و آنانرا به ارسال پي در پي فرشتگان به كمكشان ياري كن ، تا دشمنان را در بيابانهاي بـدون      
آورنـد كـه تـو هـستي     آبادي ، بكشند و اسير كنند و شكست بدهند ، يا آنكه دشمنان سر تسليم فرود            

  .خدائي كه جز تو خدائي نيست و همتائي نداري 
در مورد دشمنانت در هر كجاي جهان از هند و ) كشته يا اسير و تسليم شدن( درخواست مرا !!!!بار الها بار الها بار الها بار الها    

روم و تركستان و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و صقالبه و ديالمه و بقية مردمي كه مشرك هـستند و                   
پنهان است و تو با علم و آگاهي و قدرتت آنها را مي شناسي ، شامل                ) از براي ديگران   ( نام ونشانشان 

  .گردان 
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 مشركان را به رو در روئي با خودشان مشغول ساز ، تا فرصت دسـت انـدازي بـه مرزهـاي      !!!!خداوندا  خداوندا  خداوندا  خداوندا    
 بر مـسلمين ،  از كاهش وارد نمودن آنها) و كم كردن تعدادشان(مسلمين را نداشته باشند ، و با كاستن        

  .جلوگيري كن ، و با پراكنده نمودن آنها ، از اتفاقشان بر ضد مسلمانان بازدار
 دلهاي مشركانرا از آرامش و بدنهايشان را از توانائي ، تهي گردان ، و قلبهايشان را از حيلـه و                     !!!!خدايا  خدايا  خدايا  خدايا    

سست و متزلـزل كـن و       ) نمسلمانا(تزوير ، غافل و كور گردان ، و اندامشان را از جنگيدن با پيادگان               
بترسان ، و لشكري از فرشتگانت را همراه عذاب سخت بر آنها      ) اسلام(آنها را از زد و خورد با دليران         

نمودي ، تا بوسيلة آن ، ريشة آنها را قطع كنـي ، و شـوكت و                 » بدر«برانگيز ، مانند كاري كه در جنگ        
  .ئي عزتشان را در هم بشكني ، و گروهشان را پراكنده فرما

و خوراكيهايشان را بـه بيماريهـا ، آميختـه مخلـوط كـن ،      » وبا« آبهاي دشمنان را به بيماري      !!!!خداوندا  خداوندا  خداوندا  خداوندا    
وشهرهايشانرا در زمين فرو برد ، و پي در پي به آن شهرها بلا و گرفتاريها برسان ، و آنها را به قحطي                       

زمين كـم آب و  (ترين زمين خود  و آذوقه هايشانرا در تهي      ) كه راه نجاتي نيابند   (و خشكسالي بكوب    
) تا به آنها پناه نبرنـد    (و دورترين محل سكونتشان ، قرار بده ، و قلعه هاي زمين را از آنها بازدار                 ) گياه

  .آنها را به گرسنگي هميشگي و بيماري دردناك دچار فرما 
بجنگـد ، يـا هـر       ) در شهرهايـشان  (كه با ايشان    ) مسلمانان( و هرجنگجوئي از اهل دين تو        !!!!خدايا  خدايا  خدايا  خدايا  باربارباربار  

كه با آنها جنگ نمايد ، به اين خاطر كه دين تو پيـروز         ) مؤمنان(مجاهد و جنگاوري از پيروان خط تو        
گردد و حزب تو بر همة احزاب تواناتر شود ، و پـاداش و بهـرة دوسـتان تـو كـاملتر گـردد ، او را از                 

روزيش بـاش ، و يـاران نيـك بـرايش     گرفتاري نجات بده ، وكار را برايش روبراه ساز ، و عهده دار پي      
برگزين ، و پشتش را نيرومند ساز ، و روزيش را سرشار گردان ، و او را از وحـشت انـدوه و تنهـائي                      

فراموشش ساز ، و او را به حسن نست و تصميم ) كه مانع كاربردش شود(برهان ، و ياد زن وفرزند را 
تي او بـاش ، سـلامتي و رهـائي از گرفتاريهـا را              استوار ، راهنمائي كن ، و عهده دار عافيت و تندرس ـ          

همراهش گردان ، و او را ترس و سستي و اضـطراب دل ، دور دار ، و جرئـت و شـجاعت در دلـش                          
 و  �بيفكن ، نيرومندش كن و با كمك و ياري خود ، وي را ياري فرما ، و احكام و روشهاي پيـامبر                       

او بياموز ، و راه استوار ودرست را در حكم كردن ، به او به ... اسلام را در رابطه با مرزداري و جهاد و  
بنما ، او را از رياء و خود نمائي دور كن ، كه نيتش خالص باشد و تنها كارش را براي خدا انجام دهد                 

كه همة تلاشهايش براي    (، و فكر و ذكر و سفر و اقامتش را در راه خودت و برا ي خودت قرار بده ،                     
  ). و خالص براي تو انجام دهدكسب خشنودي تو باشد

  پس هرگاه با دشمن تو و دشمن خود ، روبرو شد ، دشمنان را در پيش چشمش اندك كن ، و شأن و 
شوكتشان را در دلش كوچك ساز ، و او را بر دشمنان پيروز كن ، و دشمنان را بر او چيـره مگـردان ،                     

بش كردي ، شهادتش بعد از آن باشد كـه         پس اگر زندگيش با سعادت ، پايان يافت ، و شهادت را نصي            
دشمنان را به هلاكت برساندو با اسير گرفتن و دستگيري دشمنان ، آنانرا به رنج افكنده باشد ، و پـس                     
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از آن باشد كه در مرزهاي اسلام ، آرامش و ايمني ، برقرار شود ، و پس از آن باشـد كـه دشـمنانت از                 
  . نشسته باشندميدان جنگ ، پشت كرده و با شكست به عقب

 هر مسلماني كه جانشين امور خانة رزمنده و مرزدار مسلمان شود ، و يا در غياب آن مرزدار !!!! خداوندا  خداوندا  خداوندا  خداوندا  
 او حفاظت كند ، و يا او را كمك مالي نمايد و او را با ابزار جنگي ياري نمايد ،  و جنگاور ، از خانوادة

دعاي خـود را  ) ورتي كه نمي تواند اين كارها را بكنددر ص( و يا او را بر پيكار با دشمن وادارد ، و يا    
آبـرويش را حفـظ نمايـد ، بـه آن مـسلمان      ) رزمنده و مـرزدار (بدرقة راه او سازد ، يا در پشت سر او     

پاداشي همچون پاداش آن رزمنده و مرزدار بده ، و پاداشي نزديك ، كه بهرة آنچه را كه قبلاً انجام داده     
 آورده بزودي دريابد ، تا آنگـاه كـه عمـرش بپايـان رسـد ، و در آخـرت ، از       و شادي كاري را كه بجا    

  .موهبتهاي تو كه برايش مهيا نموده اي بهره مند گردد
او را نگران كند ، و اتحاد مشركين او را اندوهگين ) و گرفتاري( هر مسلماني كه امور اسلام !!!!بارخدايا بارخدايا بارخدايا بارخدايا   

 جهاد دارد ، ولي بر اثر ناتواني جسمي و يـا فقـر و               نمايد ، پس قصد جنگ با دشمن كند و يا تصميم          
تهيدستي نتواند به اين قصد و تصميم ، جامة عمل بپوشد ، يا پيش آمد ناگواري ، رفتن او را به سـوي   
جبهه ، تأخير اندازد ، ويا مانع حركت اوبه جبهه گردد ، پس نام او را در زمرة عبادت كنندگان بنويس ، 

 را به او عطا فرما ، و او را در صف كشته شدگان در راهت كه راه حق است و    و پاداش جهاد كنندگان   
  .در صف شايستگان قرار بده 

  .»............اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك و آل محمد صلاه عاليه اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك و آل محمد صلاه عاليه اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك و آل محمد صلاه عاليه اللهم صل علي محمد عبدك و رسولك و آل محمد صلاه عاليه   «
ي كـه  بر محمد ، بنده و رسولت ، سلام و درود بفرست ، و بر آل او سـلام و درود بفرسـت ، سـلام و درود   ! خداوندا    

همچون كاملترين سلامها و درودهائي كه به يكي از دوستانت ، در گذشـته   مدتش ، پايان نيابد ، و شماره اش قطع نشود ،   
  فرستاده اي ،

  .»انك المنان الحميد المبدي المعيد الفعال لما تريدانك المنان الحميد المبدي المعيد الفعال لما تريدانك المنان الحميد المبدي المعيد الفعال لما تريدانك المنان الحميد المبدي المعيد الفعال لما تريد  «
و بجا ) مخلوقات در قيامت(ازگرداننده، ب ) آفرينندة مخلوقات (چرا كه توئي ، بسيار بخشنده ، ستوده شده ، آغاز كننده               «

   .١»آورندة هر چه را كه بخواهي و شايسته ببيني
  
  
  

                                                

ــ ايـن دعـا در حقيقـت تـابلوي زنـده و روشـن اسـت كـه اوج ارزش          ) دعاي بيست وهفتم (١٩٠ تا   ١٨٠ ص   ة سجاديه صحيف. ١
مرزداران و رزمندگان اسلام را نشان مي دهد ، و جمله به جمله آن ، درس هاي آموزنده و حركت بخشي اسـت كـه مـسلمانان            

.. ن را كه در پشت جبهه هستند به دعا و كمـك مـالي و    رابه سوي مرزباني و ايستادگي در برابر دشمن دعوت مي نمايد ، و آنا             
 در لبـاس دعـا ،   �آمده كـه امـام  سـجاد         ) صلوات االله عليهم اجمعين   (مي خواند و در شش مورد آن ، سخن از محمد و آلش              

 تفهـيم مـي كنـد ، كـه مـرزداري و جنـگ بـا       ) در آن زمان خفقان و سانسور امـوي (خط رهبري صحيح را نشان مي دهد گوئي         
 و سـپس  �تـا امـام قـائم    ( و آلـش  �دشمن ، زير پرچم رهبران به حق ، يا براي حفاظت اسلام راسـتين كـه در خـط محمـد          

    . متبلور است ، مفهوم حقيقي خود را مي يابد و آنهمه ارزشمند است) نائبان بر حق او



 ٧١

  
  
  

        مسألة دفاع از حريم اسلام و مسلمينمسألة دفاع از حريم اسلام و مسلمينمسألة دفاع از حريم اسلام و مسلمينمسألة دفاع از حريم اسلام و مسلمين
        بررسي مسألة دفاعبررسي مسألة دفاعبررسي مسألة دفاعبررسي مسألة دفاع

از مسائل روشن و بديهي و عقلي و فطري است ، در عين حال شايسته اسـت                 » دفاع«  با اينكه مسأله    
چرا بايـد  چرا بايـد  چرا بايـد  چرا بايـد  «ت و فقهاء عظام به بررسي آن بپردازيم و روشن مي شود كه         در اينجا از ديدگاه قرآن و روايا      

  .»از چه دفاع كنيم؟از چه دفاع كنيم؟از چه دفاع كنيم؟از چه دفاع كنيم؟«، و سپس به بررسي پاسخ سؤال ديگر كه » دفاع كنيم؟دفاع كنيم؟دفاع كنيم؟دفاع كنيم؟
در صدر اسلام ، دورانـي گذشـت كـه مـسلمانان مـأمور بـه خـود داري از            «: آمده   ١  در تفسير الميزان  

لقـب  » دوران خود سـازي و زمينـه سـازي        «اي تحليلي به    برخورد جنگي با كفار بودند، كه در بررسيه       
  .گرفته است 

  سپس در مدينه ، دوراني فرا رسيد كه دوران پيكار با مشركان مكه و همراهانشان بود ، و اين دو آيـه         
  :نازل شد كه 

الا يقولوا ربنا االله و لولا الا يقولوا ربنا االله و لولا الا يقولوا ربنا االله و لولا الا يقولوا ربنا االله و لولا ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقديرـ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقديرـ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقديرـ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق ان الذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان االله علي نصرهم لقديرـ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق   «
  .  ٢» ............دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر اسم االله كثيرادفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر اسم االله كثيرادفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر اسم االله كثيرادفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر اسم االله كثيرا

داده شده اسـت ، چـرا كـه مـورد     ) دفاع و پيكار(به آنانكه مورد تهاجم وجنگ تحميلي ظالمانه قرار گرفته اند، اجازة  «  :
اخراج شدند جز اينكـه  ) مكه(بر نصرت آنها قادر است ـ همانها كه بنا حق از خانة خود  ستم قرار گرفته اند ، و خداوند 

است ، و اگر خداوند بعضي از آنها را بوسيلة بعضي ديگر دفـع نكنـد صـومعه هـا و معابـد                       » االله«مي گفتند پروردگار ما     
  .» گرددو مساجدي كه نام خدا در آن ، بسيار برده مي شود ، ويران مي) يهود و نصاري(

  .  دو آيه فوق دلالت صريح بر دفاع از حريم اسلام دارد 
   ممكن است گفته شود اين دو آيه مربوط به دفاع در جنگ بدر است ، ولي پاسخش روشن است كه 
آيه اطلاق دارد و شامل همة مواردي كه مسلمانان مورد هجوم دشمن قرار مي گيرند مي شود ، چنانكه 

  :لب دلالت دارند ، مانند آيات ديگري بر اين مط
  : مي خوانيم ١٩٠در سوره بقره آيه . ١  

  .» وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينوقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينوقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينوقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدين  «
  .»در راه خدا پيكار كنيد با آنانكه با شما پيكارمي كنند و ستم نكنيد كه خداوند ستمكاران را دوست نمي دارد«  :
  : مي خوانيم ٤٠سورة انفال آيه در . ٢  

  .»........و قاتلوا حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله الله و قاتلوا حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله الله و قاتلوا حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله الله و قاتلوا حتي لا تكون فتنه و يكون الدين كله الله    «

                                                

  . ٦٦ تا ٦٤ صفحه ٢جلد . ١
   .٤٠ و ٣٩سورة حج آيه . ٢
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و اگـر كـافران     . همه مخصوص خدا باشـد      )و پرستش (با كفار ، پيكار كنيد ، تا در زمين ، فتنه و فساد نماند ، و دين                  «  :
ينا است ـ و اگر سرپيچي از جنگ كردند ، بدانيد  دست از شرك و فساد خود كشيدند ، خداوند به آنچه انجام مي دهند ب

  .»كه خداوند سرپرست شما است ، او بهترين سرپرست و بهترين ياور است 
يهـود  (و از آيات ديگري استفاده مي شود كه مسلمانان علاوه بر مشركان ، پيكاري با اهل كتـاب                   . ٣  

  :وانيم  سورة توبه مي خ٢٩نيز داشته اند ، چنانكه در آيه ) ونصاري
و قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا                       و قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا                       و قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا                       و قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم االله و رسوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوتوا                         «

  .»الكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرونالكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرونالكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرونالكتاب حتي يعطوا الجزيه عن يدوهم صاغرون
 ، حرام كـرده ، حـرام   با كساني از اهل كتاب كه نه ايمان به خدا و نه به روز جزا دارند ، و نه آنچه را خدا و رسولش        «  :

را با دست خود با خـضوع       ) ماليات سرانه سالانه    (مي شمرند و نه آئين حق را مي پذيرند ، يكار كنيد تا زماني كه جزيه                 
  .»بپردازند

  :  و از آيات ديگري بر مي آيد كه در آنها دعوت به پيكار با عموم مشركين شده است ، چنانكه 
  :انيم  سورة توبه مي خو٥در آية . ٤  

  .»............فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصدفاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصدفاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصدفاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم واحصروهم و اقعدوا لهم كل مرصد   «
هنگامي كه ماههاي حرام پايان يافت ، هر كجا كه مشركان را بيابيد به قتل برسـانيد و آنهـا را اسـير سـازيد و در هـر               «  :

  .»...كمينگاه بر سر راه آنها بنشينيد 
و در بعضي از آيات قرآن ، دائرة جنگ با كفار به صورت مطلق ذكر شده است ، چنانكـه در آيـة                       . ٥  

  :  سورة توبه مي خوانيم ١٢٣
  .»يا ايها الذين آمنوا قاتلوا اللذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلطه و اعلموا ان االله مع المتقينيا ايها الذين آمنوا قاتلوا اللذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلطه و اعلموا ان االله مع المتقينيا ايها الذين آمنوا قاتلوا اللذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلطه و اعلموا ان االله مع المتقينيا ايها الذين آمنوا قاتلوا اللذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلطه و اعلموا ان االله مع المتقين  «
من و دشـمن دورتـر ، شـما را از دش ـ   (يـد  كافراني كه به شما نزديكترند پيكـار كن   اي كساني كه ايمان آورده ايد ، با         «   :

  .»و آنها بايد در شما ، شدت و خشونت ، احساس كنند ، و بدانيد كه خداوند با پرهيزكاران است) نزديك غافل نسازد
    

        دفاع از حق فطريدفاع از حق فطريدفاع از حق فطريدفاع از حق فطري
طرت و سرشت انسان بنا شده   و از بعضي آيات برمي آيد كه اسلام دين توحيدي است كه بر اساس ف

چنانكـه آيـه    (است ، و فطرت انسان ، خواهان اصلاح و سامان بخشيدن به زنـدگي انـسان مـي باشـد                   
  ).سوره روم به اين مطلب دلالت دارد٣٠

مهمترين حقي كه انسان در زندگيش دارد ، دفاع از حق فطـري خـود وديگـران                 :   و اينك مي گوئيم     
داري دين توحيدي و خط توحيدي فطري ، بستگي به دفاع از حـريم آن            پاي: است ، و قرآن مي گويد       

  : سورة بقره مي خوانيم ٢٥١و در آيه »  سورة حج كه خاطرنشان گرديد٤٠مانند آية (حريم دارد
  »............و لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض و لولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض   «
گر ، دفـع نمـي كـرد، فـساد وتبـاهي ، زمـين را فـرا مـي         بعضي از انسانها را بوسيلة بعضي دي) تجاوز(اگر خداوند ،  «  :

  .»گرفت
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  : سورة انفال به صراحت مي فرمايد ٨ و ٧  و قرآن در آيه 
  .»و يريد االله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ـ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمونو يريد االله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ـ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمونو يريد االله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ـ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمونو يريد االله ان يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين ـ ليحق الحق و يبطل الباطل و لو كره المجرمون   «
تثبيت كند ، و ريشة كافران را قطع نمايد ـ تـا حـق برقـرار شـود و      خداوند مي خواهد حق را بوسيلة كلمات خود و «  :

  .»باطل از ميان برود ، هر چند ، مجرمان ، كراهت داشته باشند
  آنگاه قرآن بعد از چند آية ديگر همين ، به مسلمانان درس حيات و زندگي مي دهد و رمز بقا و راز                      

  :فرمايد زندگي پاك و سعادتمندانه را مي آموزد و چنين مي 
  .»يا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايها الذين آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم  «
اي كساني كه ايمان آورده اند ، دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد ، هنگامي كه شما را به سوي چيـزي دعـوت مـي     «  :

زندگي زندگي زندگي زندگي «عوت خدا و رسولش به خاطر       د:  بر اين اساس مي بينيم       .» شما است ) و زندگي سعادتمندانة  (كند كه ماية حيات     

  .به ما است» بخشيبخشيبخشيبخشي
 پيكار با دشمن ، چه به عنوان دفاع از اسلام و مسلمين باشد و يا پيكار ابتدائي ، همـه در   ::::نتيجه اينكه   نتيجه اينكه   نتيجه اينكه   نتيجه اينكه     

  .حقيقت دفاع از حق حيات انساني و دفاع از فطرت و انسانيت است 
ترين حقوق انساني ستم مي شود كه جامعه را   ولي در شرك و نظام شرك ، مرگ انسانيت و به اصلي 

برخلاف فطرت و سرشت او سوق مي دهد ، و پيكار و دفاع با رژيمهاي طاغوتي و شرك آلـود و يـا                       
از اينجا است كه انسان هوشمند در مي يابد براي . مشرك ، مايه و اساس زندگي ، براي انسانيت است 

راسر زمين از لوث تباهي و شرك ، وجود داشته باشد اسلام يك حكم دفاعي كلي به عنوان پاكسازي س
  .جهانگيرگردد»حاكميت االله«كه  در ساية براندازي كفر و شرك ، 

  پيكار در اسلام ، يا براي نابودي شرك و دوگانه پرستي است و يا براي برتري راه حق بر خـط كـج                       
و در  ) ماليـات سـرانه سـالانه     (ه  روان و كج انديشان اهل كتاب است كه آنان را وادار به پرداخت جزي             

  .حقيقت شكست در مسيرشان نمايد
آنان به خدا و رسول ، ايمان ندارند و بـه ديـن             :   با توجه به اينكه آيات پيكار با اهل كتاب مي گويد            

حق متدين نمي باشند ، آنان اگرچه بر روش مكتبهاي انبياء و توحيد هستند ، ولي در حقيقـت بـا آن                       
  .ده اند ، در دينشان ظاهر الصلاح اندخرافاتي كه آور

  دفاع از حق انسانيت ، ايجاب مي كند كه آنان به دين فطرت ، معتقد شوند وگرنه بايد ذليلانه در برابر 
  .راه الهي ، كوبيده گردند 

  در اينجا در قرآن مواردي داريم كه هر چند تصريح نمي كند ، ولي وعـده مـي دهـد كـه روزي فـرا                
كه پيكار مسلمانان با كفر جهاني به اوج خود مي رسد و در آن روز ، ديگر كـار يكـسره           خواهد رسيد   

 سورة صف مي ٩مي شود و جهان از لوث حاكميت شرك و نفاق پاك خواهد گرديد ، چنانكه در آيه         
  :خوانيم 

  .»هو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركونهو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركونهو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركونهو الذي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و لو كره المشركون  «
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او است خدائي كه رسولش را به هدايت و دين حق ، فرستاد تا دينش را بر همة دينها غلبه دهـد ، وهـر چنـد بـراي               «  :
  .»مشركين ، ناخوش آيند باشد 

  در آيات ديگري نيز موضوع حاكميت جهاني صالحان احراي حكومت االله در سراسر زمـين تـصريح           
  .ور سورة ن٥٥ سورة انبياء و ١٠٥شده است مانند آيه 

  در اينجا مرحوم علامه طباطبائي در تفسير گرانقدر الميزان ، نكتة جالبي را آورده كه ذكـرش شـايان                   
  :توجه است و آن اينكه 

وعده هاي الهي در مورد جهاني شدن حكومت االله كه آيات قبل نـشانگر              : برخي گمان كرده اند كه        «
يد و زمامدار جهاد و مبارزه ، عليه كفر جهـاني           آن بود ، تحقق نخواهد يافت مگر آنكه مصلح غيبي بيا          

شود ، تا عدالت بر جهان ، حكومت كند ، و بشر با امكانات ظاهري و عادي بشري به چنين خواسـته                      
  .اي نمي تواند برسد ، و بايد منتظر باشيم و دست به كاري نزنيم 

  : سورة نور به ما مي گويد ٤٥  ولي آيه 
  .»كم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارضكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارضكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارضكم و عملوا الصالحات ليستخلفنكم في الارضوعد االله الذين آمنوا منوعد االله الذين آمنوا منوعد االله الذين آمنوا منوعد االله الذين آمنوا من  «
  .»خداوند به آنانكه ايمان آورده و كارهاي شايسته مي كنند وعده داده كه آنانرا جانشين خود در زمين گرداند«  :
درلغت به رفتن بعضي و جايگزيني بعضي ديگر بجاي آنان است ، كه اشاره به پيكار دارد ، » جانشين  «

  .شك از كارهاي ظاهري و علل و اسباب ظاهري استو اين پيكار بدون 
 سورة مائده آنچنان خداوند ، هشدار مي دهد كه اگر در مورد پيكار با دشمن ، سهل ٥٤  بعلاوه در آيه 

انگاري كنيم ، قطعاً از ارزش واقعي در پيشگاه خدا سقوط خواهيم كرد ، و آنگاه ديگر ايـن ادعـا كـه                       
سالبه به انتفاء «را شاهد باشيم ، از ريشه باطل مي شود كه به اصطلاح         منتظري متا بعدها حاكميت حق      

  :است ـ اصل آيه اين است » موضوع
يا ايها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونه اذله علي المؤمنين اعزه علي الكافرين يا ايها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونه اذله علي المؤمنين اعزه علي الكافرين يا ايها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونه اذله علي المؤمنين اعزه علي الكافرين يا ايها الذين آمنوا من يرتدمنكم عن دينه فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونه اذله علي المؤمنين اعزه علي الكافرين   «

  .»ك فضل االله يوتيه من يشاء و االله واسع عليمك فضل االله يوتيه من يشاء و االله واسع عليمك فضل االله يوتيه من يشاء و االله واسع عليمك فضل االله يوتيه من يشاء و االله واسع عليميجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومه لائم ذليجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومه لائم ذليجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومه لائم ذليجاهدون في سبيل االله و لا يخافون لومه لائم ذل
) اين موجب شكـست شـما اسـت نـه ديـن خـدا             (اي كساني كه ايمان آورده ايد ، هر كسا ز شما آئين خود برگردد               «  :

او را دوسـت دارنـد ، كـه در برابـر مؤمنـان ،      ) نيـز (خداوند در آينده جمعيتي را مي آورد كه آنها را دوست دارد و آنهـا       
 و مهربان و در برابر كافران ، نيرومندند ، در راه خدا جهاد مي كننـد و از سـرزنش سـرزنش كننـدگان ، هراسـي               متواضع

  . »ندارند ، اين فضل خدا است كه به هر كس بخواهد مي دهد و فضل خدا ، وسيع است و خدا آگاه است
 را كه شايسته اند به صحنه         در اين آيه ، خداوند هشدار مي دهد كه اگر شما شايسته نباشيد ، كساني              

  .مي آوريم تا حق را بپا دارند
  .  و آخر آيه نشان مي دهد كه روش اين قوم شايسته ، بر جهاد ، استوار است

زور و  «اسـلام ديـن     :   و بر همين اساس به ياوه سرائي و اشكالات مرموز مسيحيان كـه مـي گوينـد                  
 اساس دعوت و هدايت استوار باشـد ، پاسـخ داده            است ، و ارزش اديان ديگر را ندارد كه بر         » شمشير

دين اسلام آئيني است بر اساس فطرت توحيدي كه پاية همة قوانين فـردي و اجتمـاعي                 : مي شود كه    
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به تبليغ آن و حفظ آن از نابودي مي باشد ، حقي كه بايد ) توحيد(است ، و دفاع از حق و اصل فطري 
  .راي استواريش از هر وسيلة ممكن استفاده كردبراي برپائي آن تا پاي جان ايستاد و ب

  و آئين اسلام چقدر زيبا ، در آيات خود ، گام به گام انسان را به دفاع از اين حـق و اصـل فطـري ،                           
هدايت مي كند ، نخست به دعوت و تبليغ و پايداري در برابر آزار و شكنجة مخالفين ، سپس مرحلـة               

مين ، و در مرحلة بعد پيكار تهاجمي براي دفاع از حق انسانيت             دفاع از اصل اسلام و جان و مال مسل        
  .و برتر و حكومت توحيد بر سراسر جهان را مطرح مي نمايد

    
        چرا بايد از حق دفاع كرد؟چرا بايد از حق دفاع كرد؟چرا بايد از حق دفاع كرد؟چرا بايد از حق دفاع كرد؟

چرا بايد از حق دفاع كرد ؟وگاهي بعضي اين سؤال را به صورت اشكال ، با آب و تاب ، :   مي پرسند 
  .نقل مي كنند 
اگر عده اي در برابر حق تـسليم شـوند ، و ايـن       «: ؤال يا اشكال روشن است ، آن اينكه           پاسخ اين س  

يك روش معمولي حتي در نظامهاي عادي امروزي است ، و در همة جهان مرسوم است اگر ستمگر و 
يا ظالم در برابر حق ، سر فرود نياورد ، بقدرت قانون او را به تسليم در برابر حق ، اجبار مي كنند ، و                         

  .او را اعدام مي نمايند
  و آنگونه كه ما امروز جهان را مي بينيم و سياستهاي استعماري شـرقي و غربـي آن را مـي نگـريم ،                        
گمان نمي رود ، چندان نيازي به پاسخ به اينگونه شبهه ها و اشكالات داشته باشيم ، چرا كـه بايـد در                       

تند ، به دفاع از حق برخاست ، وگرنـه حـق ، از   برابر استعمار و زور و آنانكه خواهان نابودي حق هس        
  .ميان مي رود

  در اين زمينه آيات بسياري در قرآن آمده كه ما به همين مقدار اكتفا نموديم ، كه در يك جمع بندي ،  
دفاع اسلام براي نجات مستضعفين ،نجات مظلومين ، نابودي كفر و شرك ، : چنين نتيجه مي گيريم كه 

 و گرايش مردم به دين فطري و توحيد ، و دفاع از مركزيت اسـلام و جلـوگيري از                    و برقراري عدالت  
  .نابودي آن و يا آسيب رساني به آن است ، و به همين مقدار بسنده مي كنيم 

    
        روايات و مسأله دفاعروايات و مسأله دفاعروايات و مسأله دفاعروايات و مسأله دفاع

 به مـا رسـيده كـه در      � وائمه اهلبيت    �  در مورد مسأله دفاع ، روايات بسياري نيز از رسول خدا            
  .جا به ذكر يك روايت مي پردازيم اين

يكي از ياران شما ندانـسته ، بـه   :  مي پرسد �  در ضمن ـ روايتي آمده ، شخصي از حضرت رضا  
مرزداري تحت پرچم سلطان ستمگر پرداخته است ، امام  اين كار را نمي پـسندد ، سـؤال كننـده مـي                       

  د رسيد ، چه كند؟اگر دشمن به نقطة مرزي كه او در آن پاسداري مي كن: پرسد 
  . »به خاطر دفاع از كيان اسلام ، با دشمن مي جنگد«: » يقاتل عن بيضه الاسلام يقاتل عن بيضه الاسلام يقاتل عن بيضه الاسلام يقاتل عن بيضه الاسلام « مي فرمايد �  اما رضا 

  يعني جهاد مي كند ؟ :   سائل مي پرسد 
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كه (نه ، مگر خطر ترس هجوم به سرزمينهاي اسلامي باشد ، سپس امام مثالي مي زند:   امام مي فرمايد 
مي فرمايد هرگاه لشكر كافر روم ، امروز به    ) ان امروز ، بسيار سازنده و عبرت آموز ست          براي مسلمان 

مسلمانان هجوم آورد ، ايا نبايد در برابر او ايستاد ؟ آري اگر كار به اينجا رسيد بايـد بجنگـد ، و ايـن                        
شـود ، نـام     زيـرا اگـر ، اسـلام نـابود            جنگ به خاطر دفاع از جان و دين خود است نه براي طاغوت ،             

  .١ نيز نابود خواهد شد �محمد
هم بايد به نفع حاكميت طاغوتهاي .  در اين شرائط ، هم بايد مرزداري كرد ، �  و طبق فرمودة امام 

عباسي بجنگيد ، ولي در همين صورت ، اگر خطري متوجه اسلام و مسلمين شود ، بايد مـسلمانان در       
ي اسلام و حفظ خودشان است نه براي تثبيت حاكميـت           برابر تهاجم دشمن ، بجنگند و اين جنگ برا        

  .طاغوتهاي عباسي 
  اين مرحله بندي ، شايان اهميت است و در هر زماني در ابعاد گوناگون بايد مورد توجه قرار گيرد ، و 
امروز هم بايد جهان اسلام در برابر كفر جهاني ، متحد شوند ، چرا كـه كفـر متحـد جهـاني در صـدد                  

لام است خواه اسلام بنظر اهل تسنن يا شيعه ، و بر ما لازم است كه با تشخيص صحيح از   براندازي اس 
موقعيت خودمان ، و با توجه به حيله ها و نيرنگهاي شيطاني دشمنان اسـلام ، بيـدار باشـيم ، و چـون       

لمان ، به دفاع از اسلام برخيزيم ، چرا كه دفاع از حق فطري ، حق مسلم هر فرد مـس                   » بنياني مرصوص بنياني مرصوص بنياني مرصوص بنياني مرصوص «
است با توجه به اينكه اسلام عين خواستة فطرت است ، و دشمني با آن ، دشـمني بـا حـق انـساني و                         

  .» چرا بايد دفاع كرد؟«:اين بود پاسخ به اينكه .  فطري است 
  

        »»»»دفاعدفاعدفاعدفاع««««نظرية فقهاي عظام پيراموننظرية فقهاي عظام پيراموننظرية فقهاي عظام پيراموننظرية فقهاي عظام پيرامون
» چرا بايد دفاع كرد؟ «:  در بررسيهاي قبل ، از نظر آيات و روايات ، مروري گذرا داشتيم دربارة اينكه   

از ديدگاه فقهاء و علماي بزرگ مي » دفاع«اينك به بررسي كتب فقهي پرداخته و به ذكر مطالبي دربارة     
  :پردازيم 

  :آمده است ) ١٨ صفحه ٢١جلد (  در كتاب عظيم جواهرالكلام 
  :  از آنچه گذشت ، چنين بر مي آيد جهاد بر دو گونه است 

 مسلمانان آن را آغاز نموده اند و هدف از آن دعوت كفار ، به اسلام ، مـشروط                   جهاد ابتدائي ، كه   . ١  
يعني اگر عده   (است  » كفائي«به شروطي است كه قبلاً بررسي شده و گفتيم كه وجوب جهاد ابتدائي ،               

  ).اي به اندازه كفايت ، اقدام به آن كنند از گردن ديگران ساقط مي شود
جمعي از كفار هجوم بياورند و از تهاجم آنان ، بر : از آن اين است كه      جهاد دفاعي است ، منظور      . ٢  

اسلام ، احساس خطر شود ، يا آنكه دشمن در فكر سـلطه بـر سـرزمينهاي اسـلامي ، و اسـارت زن و         
فرزند مسلمين و غارت اموال آنها مي باشد ، در اينجا ، جهاد بر همگان واجب است ، از برده و آزاده                      

                                                

  ).اين روايت قبلاً در بحث مرزداري ذكر شد (٢٠  ص١١وسائل الشيعه ج . ١
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اگر در دفاع نياز به وجود آنها باشد ، در اين مورد نيازي ... سالم ومريض ، كور و شل و و زن و مرد و 
  .به ظهور امام معصوم و اجازه و اذن او نيست و دفاع هيچگونه بستگي بر اذن يا حضور امامان ندارد

د تهـاجم    آن كساني كـه مـور         در صورتي كه مسلمانان ، مورد تهاجم قرار گيرند ، دفاع فقط بر عهدة             
گرفته اند نيست ، بلكه بر عهدة هر كسي كه مي تواند در اين راه به دفاع برخيزد ، واجب است ، ايـن               
در صورتي است كه نداند آنانكه مورد هجوم قرار گرفته اند ، ميزان قدرت مقاومتشان چقـدر اسـت ،                    

  .بيشتر است تأكيد وجوب دفاع بر او  ولي اگر بدانند كه قدرت بر تداوم دفاع ندارند ،
  البته وجوب دفاع در مورد آنانكه سرزمينشان به مـورد تهـاجم دشـمن ، نزديكتـر اسـت ، واجبتـر و               

  ).پايان سخن صاحب جواهر الكلام( مؤكدتر مي باشد
k k k             

         
  :چنين گويد ) ٩٠٠ صفحه ٢جلد (» منتهي«در كتاب ) ق.هـ٧٢٦متوفي (  علامه حلي 

شمنان به مسلمين ، هجوم آوردند ، العياذباالله ، دشمني باشد كه از تهاجم او ، بـيم نـابودي         آنگاه كه د  
اسلام برود ، در اين صورت بر هر مسلمان ، واجب است كه بپاخيزد و بر دشمن ، يورش برد ، و او را 

  ند ، خواه ،سرجاي خود ، بنشاند ، در اينجا آن كس كه مسلمانان را در اين قيام مقدس ، رهبري مي ك              
انسان شايسته اي باشد يا فرد گناهكار فاسقي ، زيرا دفع چنين ضرر و خطر عظيمي كه به جهان اسلام      
، رو آورده است ، جز به اتخاذ اين روش ، ممكن نيست ، پس اگر شـرائط ، چنـين بـود كـه فرمانـدة        

  . دفاع واجب بايد اقدام كرد براي آن) و ضرورت چنين اقتضامي كرد( مسلمانان ، فرد نالايقي نيز بود 
 هــ   ٦٧٦متوفي  (كتاب الجهاد ، و محقق حلي     ) جلد اول (  همچنين علامه حلي در كتاب تذكره الفقها        

  .مشابه اين مطلب را پيرامون دفاع فرموده اند » مختصرنافع«در متاب ) ق.
) ٨ صفحه ٢د جل(» مبسوط«در كتاب ) ق.هـ ٤٦٠متوفي(  مرحوم شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسي 

نيز نيز مسأله تهاجمي را كه موجب به خطر افتادن اسلام يا جمعـي از مـؤمنين شـده ، مطـرح شـده ،                    
مطرح فرموده ، و وجوب دفاع از اسلام يا دفاع از جمعي از مسلمانان مورد تهاجم را خاطرنـشان مـي              

  .سازد
اع و اتفاق رأي علما بهـر  اجم: مي گويد  ) ٤٧ صفحه   ٢١جلد( صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام       

  .از اقسام جهاد است ، اگر چه شرائط ابتدائي را ندارد» دفاع« وجود دارد كه ١دو نوع آن 
، حديث » جهاد العدو« از ابواب ٧ و ٦از روايات متعددي كه در بابهاي     ) اتفاق رأي (  علاوه بر اجماع    

  .٢ در هر دو باب آمده٢

                                                

يعني اجماع منقول و اجماع محصل ، كه منظور ا زاولي اجماعي است از علماي قبل نقل شده ، و منظور از دوم ، اجماعي . ١
 .است كه در همان زمان زندگي صاحب جواهر الكلام بدست آمده ، و همة فقهاي آن زمان بر آن ، اتفاق رأي دارند 

  .٢١ و ١٩ صفحه ١١وسائل الشيعه جلد . ٢
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ر قرآن ، استفاده مي شود ، كه شامل مسأله دفاع نيز خواهد شد ،    و همينطور از عموميت آيات قتال د      
  : سوره بقره ١٩٠مانند آيه 

  .»و قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينو قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينو قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدينو قاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم و لا تعتدوا ان االله لا يحب المعتدين  «
 كننـدگان را دوسـت   و در راه خدا با كساني كه با شما مي جنگند ، بجنگيد ، و از حد تجاوز نكنيد كه خداوند تجاوز «  :

  .»ندارد
  از عموميت فرمان اين آيه ، مي توان دريافت كه هـر گـاه دشـمنان اسـلام سـرزميني از سـرزمينهاي                      
اسلامي را مورد هجوم قرار دادند و يا مسلمانان را دچار حمله و قتل و غارت نمودند ، بايـد بـا آنـان                       

  .پيكار كرد 
مي شود كه دفاع ، از اقسام جهاد است ، و آيـات و روايـات     و از ظاهر نظر علماي شيعه نيز استفاده         

  .جهاد ، شامل دفاع ، نيز مي شود
  : گويد ٤٧  پس از اين نقد و بررسي ، صاحب جواهر در همين صفحه 

اشكالي نيست ، پس از آنكه به آن ، هم در قـرآن و هـم در   ) وجوب دفاع(  بهر حال ، در اصل مسأله  
ان شده است ، بلكه اين مسأله اگر از ضروريات اسلام نباشـد ، يقينـاً از امـور     روايات امر و تأكيد فراو    

  .قطعي فقه است كه دفاع ، واجب مي باشد
  

        ))))    قدس سرهقدس سرهقدس سرهقدس سره    ((((    سخن عجيب صاحب جواهرسخن عجيب صاحب جواهرسخن عجيب صاحب جواهرسخن عجيب صاحب جواهر
 در مسأله دفاع ، فرموده اند ، گاهي از اوقات ، دفاع ، از وجوب مـي افتـد ،                     ١  مرحوم صاحب جواهر  

، در آنجا كه كفار بخواهند بر سرزميني از سرزمينهاي اسلامي ، يا بر همـة  بلكه گاهي دفاع حرام است    
كشور اسلامي سلطه يابند ـ چنانكه در اين دوران مشاهده مي كنيم ـ اما سلطه اي كه به گونه اي باشد   
كه مسلمانان آزاد باشند تا به شعائر اسلاميشان عمل كنند ، و دشمن به هيچ وجه ، متعـرض احكـام و                 

سپس دليل مي آورد كه جايز نيست ، انسان خود را بدون دليل به زحمت اندازد ، آنجـا      . ل نشود   مسائ
كه اذن شرعي وجود ندارد ، چه حقي داريم قيام كنيم ؟ بلكه به دليل بعضي از روايات مبني بر اينكـه                      

كـردن بهتـر    دست از پيكار برداريد ، در اين صورت در اين مورد ، قيام ن   �در زمان غيبت امام عصر    
) كفـار   ( امروزه بـا اينهـا      » خطر براي اسلام و مسلمين باشد       « : است ، جز در مواردي كه قبلاً گفتيم         

جنگيدن ، همانطور كه از طرفي ، سركوبي مخالف است ، تأييد دولت باطل ديگر همانند او مي باشـد                    
...«.  
  

        پاسخ ما به اين گفتار پاسخ ما به اين گفتار پاسخ ما به اين گفتار پاسخ ما به اين گفتار 
                                                

مؤلف كتاب عظيم فقهي ) معروف به صاحب جواهر( مرحوم آيت االله العظمي شيخ محمد حسن نجفي . ١
است ، كه اخيراً در جهل و دو جلد چاپ و منتشر شده است كه مشتمل بر تمام ابواب فقه مي باشد ، » جواهرالكلام«استدلالي

  .ر نجف اشرف در گذشتق د.  هـ ١٢٦٦وي بسال 
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  :چون صاحب جواهر ، عجيب است چرا كه   اين گفتار از استاد عظيم الشأني هم
 چگونه ممكن است ، بيگانگان بر سرزمين كشوري ، سلطه يابند ولي در هيچيـك از احكـام و                    ::::اولاً  اولاً  اولاً  اولاً    

شئون مردم آن ، دخالت نكنند ، فرض چنين زماني كه ايشان اشاره فرموده اند ، معلوم نيست كه دقيقاً                    
  .چگونه بوده است 
  !جاوزات دشمن ، براي ايشان مطرح نشده بوده است ؟  آيا دقيقاً ، ابعاد ت

كه بيگانگان در عين تجاوز ، كاري بـه احكـام و            (  در هر صورت ، اگر چنين فرض عجيبي پيش آيد           
شايد بتوان عدم وجوب دفاع را قبول كرد ، ولي چنين فرضي ، قابل تـصور           ) شئون مردم نداشته باشند   

  .رد ، و جز فرضي ، بيش نيست نيست و در هيچ جا تحقق نيافته و ندا
 سلطة بيگانه ، براساس طبيعتش مبتني بر تصرف در امـور اقتـصادي و سياسـي    :توضيح بيشتر اينكه    

مردم است ، و همچنين مبتني بر نفوذ بر منابع ثروت معادن و اراضي و نفت و مالياتها و عموم مراكـز                      
مر توزيع و وسـائل مـصرفي ، و معـاملات و            قدرت مي باشد ، و بطور عموم موجب سلطة بيگانه بر ا           

  .شئون اقتصادي و بازار خواهد شد ، اين از يكسو
:   و از سوي ديگر تسلط بيگانه موجب سلطه و حكومت بر شـئون سياسـي مـي شـود ، و در نتيجـه                    

روابط دولتها و كشورهاي ديگر ، معاهدات ، جنگها و صلحها ، ارتباطات سياسي و غيره ، خط مـشي                    
در اختيار قدرت حاكمه است ، زمام امور در دست او است ، حـال اگـر زمـام امـور او در                  ... و  كشور  

  .دست بيگانه باشد ، طبعاً احكام اسلام نيز قابل اجرا نخواهد شد
عدم تعرض به احكام اسلام و عدم ممانعت از اجراي «از جمله ) ره( اگر منظور صاحب جواهر ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً   

احكام فردي اسلام است ، كه اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد ، كـه  )  آنقوانين اسلام و شعائر 
  !قسمت اجتماعي ؟. ٢قسمت فردي . ١آيا اسلام ، دو قسمت است 

جدائي «  بدون شك چنين تفكيكي را در مورد اسلام ، نمي توان پذيرفت ، هر چند دشمنان ، به شعار  
بسيار دامن مـي زننـد ، و     » ردي از قوانين و احكام اجرائي     دين از سياست ، و جدائي عقائد و احكام ف         

  .آنرا در هر فرصتي مطرح مي سازند ، ولي چنين جدائي و تفكيكي با روح اسلام ، سازگار نيست 
هرگز مسلمان ، حق ندارد كافران :  اين نظريه با آيات قرآن ، سازگار نيست ، آياتي كه مي گويد ::::ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً   

 نشانه اي از همكاري و ارتباط است و اين مطلب را در آيات متعدد قرآن ، كـراراً      را بدوستي بگيرد كه   
  :مطرح شده است ، به عنوان نمونه 

    
  : مي خوانيم ١٤٤در سورة نساء آيه . ١

            ....» » » » نيننيننيننينون المؤمون المؤمون المؤمون المؤميا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من ديا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من ديا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من ديا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين اولياء من د  «
  .»ا بجاي مؤمنان ، ولّي و سرپرست و تكيه گاه خود قرار ندهيداي كساني كه ايمان آورده ايد ، كافران ر«  :
  :  مي خوانيم ٥١در سورة مائده آيه . ٢  
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        ....» » » » يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصاري اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم   «
تكيـه گـاه   ) خـود ( گاه و سرپرست خود قرار ندهيد كـه آنهـا   اي كساني كه ايمان آورده ايد ، يهود و نصاري را تكيه        «  :

  .»آنها هستند) صف(يكديگرند و كساني كه از شما به آنها تكيه كنند ، در 
  :و در سورة ممتحنه آية نخست مي خوانيم . ٣  

  .»............يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياءيا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياءيا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياءيا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و عدوكم اولياء  «
  .»...شمن من و دشمن خود را بدوستي مگيريداي كساني كه ايمان آورده ايد ، د«  :
  : آل عمران مي خوانيم   سورة١١٨و در آيه . ٤  

  »يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا ودوا ما عنتميا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا ودوا ما عنتميا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا ودوا ما عنتميا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانه من دونكم لايالونكم خبالا ودوا ما عنتم  «
در مـورد شـما     اي كساني كه ايمان آورده ايد ، محرم اسراري از غير خود انتخاب نكنيد ، آنها از هـر گونـه فـسادي                        «  :

  .»كوتاهي نمي كنند ، آنها دوست دارند كه شما در رنج و زحمت باشيد
اشاره به اينكه مسلمانان ، حق ندارند ارتباط دروني با كفار داشته باشند ، تا آنجا كه اسـرار خـود را                     (

  ).به آنها بگويند
  : مي خوانيم ٢٨و در سوره آل عمران آيه . ٥  

  .»افرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من االله في شيءافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من االله في شيءافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من االله في شيءافرين اولياء من دون المومنين و من يفعل ذلك فليس من االله في شيءلا يتخذ المؤمنون الكلا يتخذ المؤمنون الكلا يتخذ المؤمنون الكلا يتخذ المؤمنون الك  «
افراد با ايمان ، نبايد غير مؤمنان و كافران را دوست و سرپرست خود اتخاذ كنند ، و هر كس چنين كند در هيچ چيـز                «  :

  .»از خداوند نيست
  ).يعني رابطه اش به كلي از خدا بريده شده است   (

تكيه بر كفار و اعتماد به آنان ، و رفتن تحت سلطة آنان        «: ات نتيجه مي گيريم ، كه         از مجموع اين آي   
  .» و پذيرفتن رهبري و سرپرستي آنان ، خلاف اسلام و خلاف صريح قرآن است

  
        استدلال در احكام فقهي به آية عدم سلطه استدلال در احكام فقهي به آية عدم سلطه استدلال در احكام فقهي به آية عدم سلطه استدلال در احكام فقهي به آية عدم سلطه 

ر احكـام جزئـي نيـز     درفقـه د  :   مسأله عدم جواز سلطة بيگانگان برمسلمين ، بقدري روشن است كه            
بارها ، به محكوم بودن سلطة اجانب بر مسلمين استدلال شده است كه در اينجا به چند مورد اشاره مي 

  :كنيم 
در معاملـه و  ) پـول و متـاع  ( در كتاب فقهي مكاسب در باب شرائط عوضين    ١  شيخ بزرگوار انصاري    
بايـد خريـدار    ) ن قرار گيـرد يـا مـثمن       برده ، خواه ثم   (در مورد فروختن عبد   : خريد و فروش فرموده     

 سـورة  ١٤١مسلمان باشد ، و عبد مسلمان را جايز نيست به كافر فروخت ، به دنبال اين مسأله به آيـه      
  :نساء استدلال نموده است 

                                                

شيخ اعظم مرتضي انصاري صاحب كتابهاي درسي مكاسب و رسائل از مراجع و فحول علماي شيعه بوده ، وي بسال . ١
 . در نجف اشرف از دنيا رفت و مرقد شريفش درنجف است ١٢٨١
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  .»و لن يجعل االله ، للكافرين علي المؤمنين سبيلاًو لن يجعل االله ، للكافرين علي المؤمنين سبيلاًو لن يجعل االله ، للكافرين علي المؤمنين سبيلاًو لن يجعل االله ، للكافرين علي المؤمنين سبيلاً  «
  .»طي قرار نداده استو خداوند هرگز براي كافران ، نسبت به مؤمنان ، راه تسل«  :

به اين آيه در زمينة     ) اهل تسنن (علماي ما   «:ذيل اين آيه آمده     ) ٤٢١ صفحه   ٥جلد  (  در تفسير قرطبي    
  . »مسلمان ، استدلال مي كنند) برده(عدم مالكيت كافر بر عبد 

ل مي علماء به آية فوق استدلا«:  آمده ٤٦٦جلد دوم صفحه ) محمد جواد مغنيه(  و در تفسير الكاشف 
 حكمي را كه مستلزم هر نوع سلطة غير مسلمان بـر مـسلمان باشـد ،                  كنند كه خداوند متعال ، هرگز ،      

  .»تشريع نكرده است 
  :  فقهاي ما بر همين اساس ، بسياري از فروعات فقهي را قرار داده اند از جمله 

يعني حق ندارد (نت ندارد   آنجا كه پدر كودكي مسلمان و مادرش كافر باشد ، در اينجا مادر حق حضا
و همچنين مسلماني كـه در حـين مـرگ        ) كه فرزندش را دو سال پيش خود نگهداشته و پرورش دهد          

است ، حق ندارد براي فرزندان كوچكش وصي غير مسلمان انتخاب كند ، كه اگر چنين وصيتي كـرده   
ست ، هر چند حكم بـه  وصيتش باطل است ، و همينطور حكم حاكم غير مسلمان بر مسلمان ، نافذ ني           

بين علماء اختلاف نظر است كه آيا مسلمان «: حق باشد و در مورد ديگر از مكاسب شيخ انصاري آمده 
مسلمان را براي كارگري تحـت اختيـار   ) بردة(حق دارد در اجاره اي كه با كافر ، منعقد مي كند ، عبد              

  كافر بگذارد يا نه ؟
فرض قبلي را ) قدس سره(مرحوم صاحب جواهر : جه داشت آنكه   نكته اي كه در اينجا بايد به آن تو

يعني فرض به اينكه اگر به كفار بر سرزمينهاي اسلامي سلطه يابند ولـي كـاري بـه احكـام و شـعائر                       (
نعم قد يمنع الوجوب ، بل قد نعم قد يمنع الوجوب ، بل قد نعم قد يمنع الوجوب ، بل قد نعم قد يمنع الوجوب ، بل قد «:به عنوان يك احتمال يا يك قول ، زياد با اين تعبير        ) اسلامي نداشته باشند  

يعني آري گاهي دفاع ، واجب نيست و گاهي گفته مي شـود كـه دفـاع       (كر نموده است    ذ» يقال بالحرمه يقال بالحرمه يقال بالحرمه يقال بالحرمه 
  ).حرام است

  كه با گفتار خود ايشان پاسخ اين فرض و قول داده مي شود ، اكنون قـسمتي از گفتـار ايـشان را در                        
  :اينجا مي آوريم كه شايد خود ، جواب كافي باشد 

  .»............د الكفارد الكفارد الكفارد الكفاراااانعم لوارنعم لوارنعم لوارنعم لوار  «
 كفار بخواهند ، اسلام را نابود كنند و شعائر اسلامي را محو كنند ، و ياد عظيم الشأن اسلام  آري اگر«  :

هر چند » «ولومع الجائرولومع الجائرولومع الجائرولومع الجائر«، ثابت مي شود » وجوب جهادوجوب جهادوجوب جهادوجوب جهاد«و شريعت والاي او را از دلها ببرند ، بدون شك ، 
ان در ايـن پيكـار      اين ايستادگي در برابر سلطة كفر تحت حاكميت رژيم طاغوتي باشد ، زيـرا مـسلمان               
پايان كلام صاحب (شركت مي كند ، لكن براي دفاع از اسلام ، نه ياري و تحكيم حاكميت سلطان جور

  .»)جواهر
    

        آيا هر دفاعي جهاد است ؟آيا هر دفاعي جهاد است ؟آيا هر دفاعي جهاد است ؟آيا هر دفاعي جهاد است ؟ 
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  در اينكه آيا آنجا كه از اسلام ، تحت حاكميت سلطان ستمگر دفاع مي شود ، و همينطور آيا آنجا كه                    
نيز مي توان نام نهاد » جهادجهادجهادجهاد«از جان خود دفاع مي گردد، برچنين دفاعي ، ... ن و در مقابل اشرار و سارقي

؟ بحثي بوده كه چون تعدادي از مسائل فرعي فقهي مهمي را به دنبال دارد ، به بررسي اين بحث بطور           
  :خلاصه ، مي پردازيم 
  .ندانسته است » جهاد«در كتاب شرايع ، اين گونه دفاع را ) ق. هـ ٦٧٦متوفي (  مرحوم محقق حلي 

ظاهر گفتـار اصـحاب     «: صاحب كتاب مسالك در شرح آن فرموده است         ) ٩٦٥متوفي  (  و شهيد دوم    
ثمـرة ايـن   (مـي نامنـد     » دفـاع «اين است كه اين گونه موارد را جهاد نمي دانند ، و اين موارد را فقـط                  
ظـاهر مـي    ... و تقسيم غنائم و     اختلاف نامگذاري در فروعات مسأله ، مانند حكم به شهادت ، و فرار              

  ).شود
با توجه به عمق اين نزاع ) ١٥ صفحه ٢١جلد (در كتاب گرانقدر جواهر الكلام » صاحب جواهر«  ولي 

  :، و اثرات و ابعاد آن مي فرمايد 
را نفي كرده اند در موردي است كه از امام يا نائب منصوب امام حضور ) نام جهاد (  آنچه كه اصحاب    

از بديهيات است ، بلكه  شد كه به چنين موردي دفاع مي گوئيم ، و دفاع بودن چنين موردي ،        نداشته با 
از ظاهر گفتار بسياري از علماي اسلام چنين بر مي آيد كه دفاع از اسلام و كيان اسلام ، هنگـامي كـه                       

مي به حساب   » جهاد« باشد ،    �مورد هجوم دشمنان قرار گيرد ، اگرچه در غيبت حضرت ولي عصر           
آيد ، زيرا دلائل جهاد ، اطلاق دارد ، و آن مواردي كه نهي از جهاد شده ، مربوط به جهاد ابتدئي است                

  . كه مشروط به حضور امام يا نمايندة منصوب امام مي باشد 
  بخلاف آنجا كه اول ، مشروط به امام يا نمايندة منصوبش در آن ، مطرح نبود ، و حتي در زماني كـه                  

اصـل  «يز داشتند ، به اذن آنان ، مشروط نبود ، و امروز نيز همان حكم بـر اسـاس قاعـدة       ائمه قدرت ن  
  .باقي است» استصحاب

اگر دفاع به عنوان دفاع از حريم اسلام و جلوگيري از هجوم دشمن باشد ، يكنوع جهاد :   نتيجه اينكه 
ا ، جهـاد نـدانيم ، بنـابراين    است ، و بر خلاف اطلاق آيات و روايات جهاد است ، كه اينگونه دفـاع ر            

جهاد ، هم شامل جهاد ابتدائي ، و هم شامل جهاد دفاعي مي شود ، همانگونه كه از تقـسيم جهـاد بـه                       
  .جهاد ابتدائي و جهاد دفاعي ، چنين استفاده مي گردد

ما  در كتاب طهـارت گفتـيم كـه جمعـي از علمـاء تـصريح        «: مي افزايد   ) ره(  سپس صاحب جواهر    
 بـه   �است ، همچون شهدائي كه در خدمت امام معصوم          » شهيد«مقتول در جبهه ها ،      : كه  كردهاند  

اجرا مي شود ، بايـد اجـرا   » شهيد«شهادت رسيده اند ، پس در مورد آنان ، همان ضوابطي كه در مورد        
 دروس ، غنيه ، اشاره ، معتبر ، ذكـري ،    «: غسل و كفن ندارد ، و از كتابهاي فقهي          : گردد ، مانند اينكه     

نيز چنين استفاده مي شود كه كساني كه در دفاع از حريم » جامع المقاصد ، شرح لمعه و رياض و غيره
  .هستند » شهيد«اسلام و جلوگيري از هجوم دشمن به سرزمينهاي اسلامي كشته مي شوند ، 
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 امام عدل يـا       بنابراين ، دفاع از اسلام و مسلمين ، تحت هر شرائطي ، خواه تحت هر شرائطي امامت                
زير پرچم حاكميت طاغوتي باشد چنانچه براي نابودي كفر و از بين بردن سلطة كفار ، صورت گيرد ،                   
واجب است و همان شرائط را داراست ، و شهيدان ايـن راه همچـون شـهيدان گرانقـدر ، و بـه گفتـة                

  . اند �جمعي از علماي بزرگ همچون شهيدان در ركاب ائمه معصومين 
در تأييد همـين نظريـة   ) ٨٦كتاب طهارت ـ صفحه  (جواهر در جلد چهارم جواهر الكلام   و صاحب 

  :خود ، فرموده اند 
كسي كه از اسلام دفاع مـي كنـد و درايـن راه كـشته مـي شـود ، شـهيد اسـت ،         : حقيقت آنستكه      «

ا خونشان ،    يا نائب خاصش ، آنگاه كه ب       �همانگونه كه در مورد پيكارگران و مجاهدان امام معصوم          
  .١گواهان راستيني برايمانشان باشند ، اطلاق شهيد مي كنيم 

  
        از ديدگاه لغت و روايات از ديدگاه لغت و روايات از ديدگاه لغت و روايات از ديدگاه لغت و روايات » » » » شهيدشهيدشهيدشهيد««««واژة واژة واژة واژة 

دربرة معني شهيد ، و اينكه به چه كسي ، شهيد گويند ؟ به كتاب لغـت                 ) ره(  مرحوم صاحب جواهر    
  : قاموس مراجعه كرده و طبق آن مي فرمايد 

)  گـواهي (بـر او شـهادت      ) فرشتگان رحمان (گويند ، چون ملائكه الرحمان        به كشته راه خدا ، شهيد       
  .مي دهند

  .  يا خداوند متعال و فرشتگانش به بهشت رفتن او ، شهادت مي دهند 
  .   يا او در روز قيامت ، شاهد و حجت ، بر امتهاي گذشته خواهد شد و به او استشهاد مي شود 

به زمين ، وشهادت و گواهي زمين بر اين سـقوط ، او را              ) ادتدر هنگام شه  (  و يا به خاطر سقوطش      
  .شهيد مي نامند

  .  و يا بخاطر اينكه در پيشگاه خدا ، زنده است ، او را شهيد مي نامند 
  .   و يا چون ملكوت الهي و ملك خدا او را مشاهده مي كنند ، شهيد ناميده شده است 

هر آنكس كه در راه خدا كشته شود ، غـسل و كفـن نمـي    «:در روايتي مي خوانيم     :   سپس مي افزايد    
   .٢»خواهد

» كشتة راه خـدا   «بر او حقيقتاً اطلاق نمي شود ، ولي قطعاً به او مي توان              » شهيد«كه لفظ   :   بايد گفت   
  .گفت ، بنابراين در احكام غسل و كفن ، همانند شهيد خواهد بود

  
         جهاد را دارد ؟ جهاد را دارد ؟ جهاد را دارد ؟ جهاد را دارد ؟    حكم فرار از جبهةحكم فرار از جبهةحكم فرار از جبهةحكم فرار از جبهة         ، ، ، ،    آيا فرار از جبهة دفاعآيا فرار از جبهة دفاعآيا فرار از جبهة دفاعآيا فرار از جبهة دفاع

  :  مرحوم صاحب جواهر مي افزايد 

                                                

  .ز  مي شود ني» پيامبر«مي باشد و شامل ) پيامبر(بايد توجه داشت كه امام در اينجا ، اعم از نبي . ١
  ).٩ و ٧و ٣ از ابواب غسل حديث -١٤باب  (٦٩٨ ص ٢وسائل الشيعه ج . ٢
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  هرگاه انسان در تحت حاكميت غير امام عادل ، به دفاع از حريم اسـلام و مـسلمين بپـردازد ، ولـي                       
هنگام دفاع ، فرار كند ، آيا حكم آن ، همان حكم فرار از جهاد است ؟ آنانكه مي گويند ، اين فرار بـا                         

 سورة انفـال مـي      ١٥ با اطلاق آيات قرآن ، سازگار نيست ، چرا كه در آيه              فرار در جهاد تفاوت دارد ،     
  : فرمايد 

يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ـ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ـ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ـ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ـ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا    «
  .»الي فئه فقد باء بغضب من االله و مأواه جهنم و بئس المصيرالي فئه فقد باء بغضب من االله و مأواه جهنم و بئس المصيرالي فئه فقد باء بغضب من االله و مأواه جهنم و بئس المصيرالي فئه فقد باء بغضب من االله و مأواه جهنم و بئس المصير

اي كساني كه ايمان آورده ايد ، هنگامي كه با جمعيت بسيار كافران در ميدان نبرد ، روبـرو شـويد ، بـه آنهـا پـشت                       « :  
راي حملة مجدد و يـا  نكنيد و هر كس در آن هنگام به آنها پشت كند ـ مگر در صورتي كه هدفش كناره گيري از ميدان ب 

مورد غضب پروردگـار خواهـد شـد ، و مـأواي او     ) فرار مي كند  (باشد ـ چنين كسي ) از مجاهدان(هي پيوستن به گرو
  .»دوزخ است و چه بد جايگاهي است

 به اين نتيجه مي رسيم كـه حرمـت   ١ و همچنين از رواياتي كه دلالت بر تحريم فرار از جنگ مي كند   
لام و مـسلمين  فرار ، شامل همة موارد ـ خواه در جبهة جهاد ابتدائي باشد و خواه در جبهه دفاع از اس 

  .تحت حكومت ظالم باشد و خواه تحت حاكميت امام عادل ـ خواهد شد
    

        تساوي مدافع و مجاهد ، در تعلق خمس غنائم تساوي مدافع و مجاهد ، در تعلق خمس غنائم تساوي مدافع و مجاهد ، در تعلق خمس غنائم تساوي مدافع و مجاهد ، در تعلق خمس غنائم 
  در موضوع غنائم جنگي نيز فرقي بين جهاد كننده به جهاد ابتدائي و جهاد دفاعي نيـست ، در اينكـه               

پردازنـد و آيـة خمـس غنيمـت شـامل هـر دو              اگر هر كدام غنيمتي بدست آوردند ، بايد خمس آنرا ب          
  :  سورة انفال است ٤١جهادگر مي شود ، و آن آيه 

  .»............و اعلموا انما غنمتم من شيء فان االله خمسه و للرسول و لذي القرب واليتامي والمساكين و ابن السبيل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان االله خمسه و للرسول و لذي القرب واليتامي والمساكين و ابن السبيل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان االله خمسه و للرسول و لذي القرب واليتامي والمساكين و ابن السبيل و اعلموا انما غنمتم من شيء فان االله خمسه و للرسول و لذي القرب واليتامي والمساكين و ابن السبيل   «
و براي ذي القربي و يتيمان و مـسكينان و  و بدانيد هرگونه غنيمتي به شما رسد ، خمس آن ، براي خدا و براي پيامبر         «  :

  .»واماندگان در راه است
   
  
  

  
  
  
  
  

                                                

 ).باب جهاد العدو (٦٥ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١
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        !!!!از چه چيز و چرا دفاع كنيم ؟از چه چيز و چرا دفاع كنيم ؟از چه چيز و چرا دفاع كنيم ؟از چه چيز و چرا دفاع كنيم ؟
  .  در اينجا اين بحث به ميان مي آيد كه از چه چيز دفاع كنيم ؟ و چرا دفاع كنيم ؟

در آنجـا كـه     در زير پرچم حاكميت طاغوت ، جايز اسـت از اسـلام ، دفـاع كـرد و يـا                     :   قبلاً گفتيم   
مسلماني بين كفار بود و دشمني قصد جانش كرد ، بهمراه سربازان سلطان جور ، با دشمن مشترك مي  

  .جنگد 
  اينك اين سؤال پيش مي آيد كه در اين مورد با چه نيتي دفاع كند؟  آيا به نيت دفاع از اسلام باشد و      

  وت ؟يا به نيت دفاع از خودش ، و يا به نيت معاونت حاكميت طاغ
  : گويد » مختصر نافع«در كتاب ) ق.  هـ ٦٧٦متوفي (  محقق حلي 

  .»بايد به قصد دفاع از اسلام يا دفاع از وجود خودش باشد  «
مسلمان حق ندارد به قصد معاونت و يـاري سـتمگر           «: آمده   ١  و در شرح اين عبارت در كتاب رياض       

ار است و هم اگر مال و جاني از كفار در اين            با كفار بجنگد ، اگر چنين كرد ، هم گناهك         ) حاكم جور (
راه تلف نمود ، ضامن مي باشد ، بلكه اگر در چنين موقعيتي ، بدون قصد ، جنگيد ، نيز گفته شده كه                       

  .گناهكار ، و ضامن است ، و اين قول مطابق احتياط است ، اگر نگوئيم قول ظاهرتر مي باشد
  . »ال مهمي است ، وبطور دقيق جلو انحراف را مي گيردسؤ» از كه دفاع كنيم ؟«:  و اين سؤال كه 

  :مي فرمايد » مسالك«در كتاب ) ق.  هـ ٢٦٥متوفي (  شهيد ثاني 
بايد قصد دفاع از اسلام يا از خودش كند ، و بدون قصد ، جهاد نكند مانعي ندارد ، همان قصد دفاع   «

لف  باشد كه برخي جايز و برخي حرام ، كافي است ، زيرا يك كار ، ممكن است داراي صورتهاي مخت
است ، و تعيين كنندة اين دو ، نيت و قصد است ، حال اگر اصلاً قصد نكرد ، گناهكار است ، و بخاطر 

  . »دست درازي در جان و مال مردم ، ضامن خواهد بود
ريح بسياري از علماء تـص    «: مي فرمايد   ) ١٦ صفحه   ٢١جلد  (  صاحب جواهر در كتاب جواهر الكلام       

كرده اند كه اگر به قصد كمك به حكومت ستمگر ، وارد جنگ با كفار شود گناه كرده او ضامن جان و 
  .» اموالي است كه از كافران تلف نموده است

اشكال كرده كه ما بر اساس فرض اول كه دفاع كننـده            » صاحب رياض «، به   » صاحب جواهر «  سپس  
موديد اگر ضرري بزند ضامن است ، در مورد اطـلاق     قصد كمك به حاكميت جور كرده بود و شما فر         
  ).آنجا كه بدون قصد به جنگ كفار برود(ضمان اشكال داريم ، تا چه رسد به فرض دوم 

  البته روشن است كه فرض مسأله آنجا است كه طرف مقابل جنگ ، كافر حربي ، و جان و امـوال او                
خون و مال كافر ، هدر است و :  مي گوئيم   است ، و بحث ضمانت در مورد او مطرح است چرا كه ما            

                                                

  .ق است.  هـ ١٢٣٦متوفي ) معروف به صاحب رياض( كتاب رياض المسائل تأليف عالم بزرگ سيد علي طباطبائي .١
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مي باشد  ) حاكم مسلمان ظالم  (احترمي ندارد ولي حرمتي كه مطرح است از جهت همكاري با ستمگر             
كه تقويت او است ، و اين منافاتي با عدم ضمانت در مورد مال و جان كافر ندارد ، تـا چـه رسـد بـه                         

  .اً ضامن مال و جان آنها نيست اينكه بدون قصد ، با كفار جنگيده باشد كه حتم
حق و دفـاع از حـريم اسـلام       اگر غرض دفاع كننده ، بزرگداشت كلمة        «:   بلكه بايد با قاطعيت گفت      

باشد ، و پيكارگر به عنوان تحكيم پايه هاي اسلام به ميدان نبرد رفته است ، به هيچوجه ضمانتي ندارد 
ير عادل با كفار جنگيد ، و به كـافران ضـرر مـالي و      ، همانگونه كه در زير حكومت حاكم ستمگر يا غ         

جاني وارد ساخت ، بدون شك تقويت حاكميت ظالم ، حرام است و دلائل گذشته ما را در اين جهت       
  ).اما ضامن نيست (ياري مي دهد 

  :  سپس صاحب جواهر به نقل روايتي مي پردازد كه خلاصة آن اين است 
به مـن ايـراد     ... من مردي جنگجو هستم     :  پرسد   �امام صادق   شخصي از   :   ابو عمرة سلمي گويد     

مي گيرند كه جنگ با كفار ، جز تحت پرچم امام عادل ، جايز نيست ، نظر شما در مورد جنگ من زير 
آيا مي خواهي پاسخ اين سؤال را بطور        :  در پاسخ فرمود     �لواي حاكم جائر ، چيست ؟ امام صادق         

  .ض مي كند بطور مفصل جواب سؤالم را بده مفصل بدهم يا كوتاه ؟ او عر
قطعاً خداوند « : ان االله يحشر الناس علي نياتهم يوم القيامهان االله يحشر الناس علي نياتهم يوم القيامهان االله يحشر الناس علي نياتهم يوم القيامهان االله يحشر الناس علي نياتهم يوم القيامه:  نخست به طور خلاصه فرمود �  امام صادق 

  .١سپس بطور مفصل جواب داد . مردم را در روز قيامت بر اساس نيتهاي خودشان محشور گرداند 
امكان دارد منظور صاحب رياض بـه ضـامن شـدن دفـاع             «:   سپس مرحوم صاحب جواهر مي افزايد       

كننده در آن موردي است كه به انساني كه مال و خونش محترم است ، آسيب برساند ، همانطور كه در 
  :سپس مي فرمايد . »نقل شده است ) شهيد ثاني(كتاب مسالك 

 نيست ، اگرچه قـصد دفـاع        بر آن صدق كند ، در اين مورد نيز ، ضمان          ) از اسلام (  آري اگر نام دفاع     
نكرده و منظورش تقويت حكومت حاكم ظالم نبوده است ، به دليل قاعدة اصل عـدم عـدم ضـمان و                     

  .دلائل ديگر
گفته شده كه صدق جهاد مي كند ، خصوصاً آنجـا كـه             ) دفاع از اسلام و مسلمين    (  بلكه در اين مورد     

جهاد ، تبعيت از حاكم ظالم كـرده و بخـاطر          قصد جهاد كرده باشد ، او اگر چه از كساني است كه در              
اين ، گناهكار است ، ولي اين جهت با فرمان دفاع از حق ، پس از آنكه موضوع دفاع ، تحقـق يافـت                        
منافاتي ندارد ، و در نتيجه يافت منافاتي ندارد ، و در نتيجه حكم هم تابع موضوع خواهـد بـود ، كـه                        

  .عدم ضمانت است 
    

                                                

فصل الكنـي  ( قرار گرفته كه ضعيف است و در كتاب تنقيح المقال جلد سوم            » سلميابو عميره ا  «در سند اين روايت ، شخص       . ١
از ابو عميره اسلمي ، روايتي نقل شده كه ما نه نامش را مي شناسـيم و             ) باب الغزو مع الناس   (در كتاب كافي    : آمده  ) ٢٩صفحه  

راين او شخص مجهولي است و اعتبـاري  بـه حـديث    نه حالش را ـ و در كتاب جامع الرواه نيز نامي ا زاو ذكر نشده است ، بناب 
 .او نمي توان داشت
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        نظرية استاد معظم نظرية استاد معظم نظرية استاد معظم نظرية استاد معظم 
  در اينجا پس از نقل اقوال علماء ، در اين مسأله كه دفاع كننده از اسلام يا از وجود خـود و مـسلمان    
ديگر در تحت حاكميت حاكم ظالم ، دفاع كند ، آيا ضامن جان و مالي كه از كافران تلف كرده اسـت                      

شن شدن مطلب نمـوده   براي رو١، درپاسخ اين سؤال ، تحقيقي را  كه استاد معظم   ! خواهد بود يا نه ؟    
  :اند و از آن مي توان به نتيجة مطلوب رسيد ، در اينجا مي آوريم 

  :  كارهاي ما به لحاظ دخالت نيت و قصد در آن و عدم دخالت قصد و نيت بر سه نوع است 
كارهائي كه ، قصد در آن به هيچوجه ، دخالت ندارد مانند شستن لباس ، كه منظور پاك كـردن آن           .١  

  .خواه آنكس كه لباس را مي شويد قصد كند يا نكند ، لباس با شستن پاك مي شوداست ، 
 آن موضـوع ، داراي آن   قصد ، در عنوان دادن به موضوع ، دخالت دارد ، كـه اگـر قـصد نباشـد ،               . ٢  

عنوان نمي شود ، و به اصطلاح اصولي ، مسأله از عناوين قصديه است ، ماننـد نمـاز ظهـر و عـصر و          
داتي كه بجا آورده مي شود ، كه نماز ظهر و عصر ، يكسان هستند و فقط با قصد و نيت ، فرق ساير عبا

  .مي كنند و عنوان نماز ظهر يا نماز عصر پيدا مي كند 
  . از اين باب ، هستند   موضوعاتي مانند بيع و صلح و بخشش و امثال آن ،

ز مؤثر نيست ولي قصد در مورد هدف از آن قصد در تحقق كار ، دخالت ندارد ، و در عنوان آن ني. ٣  
كار ، مؤثر است ، مانند زدن كودك يتيم كه مي تواند به قصد تأديب باشد و يا به قصد آزار و يا ماننـد    
برخاستن در برابر كسي كه ممكن است به قصد احترام او باشد و يا بـه قـصد تمـسخر و اسـتهزاء او                        

  .صورت گيرد
ص ، مترتب برخود كار باشد ، به قصد خود كار اثر به آن مترتب مي شود   در چنين موردي اگر اثر خا
  .بهر قصدي كه صورت گيرد 

  و اگر اثر خاص به قصد هدف و نتيجه اي كه از آن ناشي مي شود ، صورت گيرد ، در اينجا ، پاداش 
  .بستگي بر بدست آوردن آن هدف مخصوص دارد 

 نبودن جنگجوي مسلمان ، مترتب بر دفع دشمن است ، پس   در مسألة مورد بحث ، از آنجا كه ضامن
ضمانتي بر عهدة او در مورد تلف نمودن مال و جان كافر ، نيست ، ولي از طرف ديگر اجر و پـاداش                       
الهي ، بستگي بر قصد اعانت و ياري از اسلام و يا دفاع از خود و جان مسلمان دارد ، كه بايد قصد في 

  .نين قصدي نكرد ، از پاداش دفاع ، محروم خواهد بود سبيل االله باشد ، و اگر چ
  
  
  

                                                

است كه اين دروس را در درس خارج حـوزة علميـه قـم ،القـاء           ) دامت بركاته (منظور از استاد معظم ، حضرت آيت االله نوري          . ١
  .فرموده اند 
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        ))))مد ظله عاليمد ظله عاليمد ظله عاليمد ظله عالي((((گفتار و مسائلي از امام خميني گفتار و مسائلي از امام خميني گفتار و مسائلي از امام خميني گفتار و مسائلي از امام خميني 
        پيرامون دفاعپيرامون دفاعپيرامون دفاعپيرامون دفاع

ما الآن كه با قدرتهاي بزرگ دنيا ، مواجه هستيم ، حال دفـاعي داريـم ، يعنـي مـا مـدافع از آن                          ...   « 
 آورده است ، و از اهداف اسـلامي و از كـشور             چيزهائي هستيم كه نهضت ما ، قيام ما ، براي ما هديه           

  .اسلامي خودمان و از تمام چيزهائي كه مربوط به اسلام و كشور است ، در حال دفاع هستيم 
  در حال دفاع ، بسيج ، بايد عمومي باشد ، يعني قضية جهاد ، يك قضيه اسـت ، قـضيه دفـاع قـضية                    

خاص و گروه معيني است ، در شرائطي ، لكـن      ديگر ، قضيه جهاد يك شرائطي دارد و براي اشخاص           
  .قضية دفاع عمومي است ، مرد ، زن ، بزرگ ، كوچك ، پير ، جوان 

  همانطوري كه عقل انسان هم حكم مي كند كه اگر كسي براي گرفتن منزل كسي هجوم آورد ، اهالي   
 هجوم آورد ، اهالي آن منزل هر كه هست ، از خودشان دفاع مي كنند ، اگر كسي به شهر كسي ديگر ،                 

  .شهر براي حفظ جهات خودشان دفاع مي كنند، و ديگر اينجا هيچ شرطي نيست ، همه بايد دفاع كنند 
  و اگر به كشور اسلامي ما هجوم ، تعدي يا تجاوز كنند ، بر همة افراد مملكت ، بر همه افراد كشور ،       

  .اجب است كه دفاع كنند چه زن و چه مرد ، چه بزرگ ، ديگر شرطي نيست ، بر همه و
  و ما امروز كه با قدرتهاي بزرگ و شيطانهاي بزرگ ، مواجه هستيم ، مي بايد براي دفاع مهيا باشيم ،                     
مهيا شدن اين است كه با قواي لشكري مهيا باشيم ، چنانكه قرآن كريم دستور داده است ، و مهيا شدن 

   .١»... خيال تجاوز دارند ، از قوة شما بترسند ما بايد طوري باشد كه با اين مهيا شدن ، آنان كه
    

        ))))مد ظلهمد ظلهمد ظلهمد ظله((((احكام دفاع مطابق فتواي امام خميني احكام دفاع مطابق فتواي امام خميني احكام دفاع مطابق فتواي امام خميني احكام دفاع مطابق فتواي امام خميني 
اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سر حدات آن ، هجوم نمايد ، واجب است بـر جميـع مـسلمانان ،               . ١  

مـر احتيـاج بـه اذن       و در اين ا   ) از بذل جان و اموال    (دفاع از آن به هر وسيله اي كه امكان داشته باشد            
  .حاكم شرع نيست 

اگر مسلمانان بترسند كه اجانب ، نقشة استيلاء ، بر بلاد مسلمين را كشيده اند ، چه بدون واسطه يا . ٢  
بواسطة عمال خود از داخل ، واجب است دفاع از ممالك اسلامي كنند ، به هر وسـيله اي كـه امكـان                       

  .داشته باشد 

                                                

  ).تنظيم شده است ) مد ظله العالي(از اين كتاب مطابق فتواي امام خميني  (١٨احكام جبهه ط انتشارات اسلامي ص . ١



 ٨٩

سلامي ، نقشه هائي از طرف اجانب كشيده شده باشد ، كه خوف آن باشـد                اگر در داخل ممالك ا    . ٣  
كه تسلط بر ممالك اسلامي پيدا كنند ، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله اي كه ممكـن اسـت                      

  .نقشة آنها را بهم زنند و جلوگيري از توسعة نفوذ آنها كنند 
اري اجانب ، خوف آن باشد كه تـسلط بـر بـلاد    اگر بواسطه توسعة نفوذ سياسي يا اقتصادي و تج  . ٤  

مسلمين پيدا كنند ، واجب است بر مسلمانان ، به هر نحو كه ممكن است ، و قطع ايادي اجانب ، چه                      
  .عمال داخلي باشند يا خارجي 

اگر در روابط سياسي ، بين دولتهاي اسلامي و دول اجانب خوف آن باشد كه اجانب بـر ممالـك                    . ٥  
ط پيدا كنند اگرچه تسلط ، سياسي و اقتصادي باشد ، لازم است بر مسلمانان كه بـا ايـن                    اسلامي ، تسل  

  .نحوه روابط مخافت كنند و دولتهاي اسلام را الزام به قطع اين گونه روابط كنند 
اگر در روابط تجاري با اجانب ، خوف آن است كه به بازار مسلمين ، صدمة اقتصادي وارد شود ،          . ٦  

رت تجاري و اقتصادي گردد ، واجب است قطع اين گونه روابـط ، و حـرام اسـت ايـن                     و موجب اسا  
  .نحوة تجارت 

اگر عقد رابطه ، چه سياسي و چه تجـاري بـين يكـي از دولتهـاي اسـلامي و اجانـب ، مخـالف                          . ٧  
 ـ                       ر مصلحت اسلام و مسلمانان باشد ، جايز نيست اين گونه رابطه ، و اگر دولتي اقدام بـه آن نمـود ، ب

  . ساير دولتهاي اسلامي واجب است ، آن را الزام كنند به قطع رابطه به هر نحو كه ممكن است 
اگر بعضي از رؤساي ممالك اسلامي ، موجب بسط نفوذ اجانب شود ، چه نفوذ سياسي اقتصادي                  .٨  

رد ـ هـر    يا نظامي كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است ، به واسطة اين خيانت ، از مقامي كـه دا 
اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده ، بر مسلمانان لازم اسـت او  . مقامي باشد ـ منعزل است  

  .را مجازات كنند ، به هر نحو كه ممكن شود
روابط تجاري و سياسي با بعضي دولتها كه آلت دست بزرگ جائر هستند ، از قبيل دولت غاصب                 . ٩  

مانان لازم است كه به هر نحـو ، ممكـن باشـد بـا ايـن نحـو روابـط           اسرائيل ، جايز نيست ، و بر مسل       
مخالفت كنند ، و بازرگاناني كه با اسرائيل ، روابط تجاري دارند ، خائن به اسلام و مسلمانان و كمـك                
. كار به نابودي احكام اسلام هستند ، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانتكاران چه دولتها و چه تجار 

  .١ه كنند ، و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولتها قطع رابط
 دولتهـاي اسـلامي و بـر همـة           اگر بيم هجوم بيگانگان بر يكي از دولتهاي اسلامي رود ، بر همـة             . ١٠ 

  .٢مسلمانان ، واجب است به هر وسيله اي كه امكان دارد ، از وي دفاع كنند 
  
  

                                                

   .٢٤٧ و ٢٤٦توضيح المسائل امام خميني ط انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين ص . ١
ــ دفـاع از   ١ مسائل دفاع در ضـمن دو فـصل بيـان شـده اسـت         ٤٨٩ تا   ٤٨٤ ص   ١ج  ) مد ظله (در تحرير الوسيله امام خميني      . ٢

  ). مسأله٤١در ضمن (ـ دفاع از جان و امثال آن ٢) در ضمن ده مسأله(كيان و حوزة اسلام 



 ٩٠

        م خميني مربوط به دفاع م خميني مربوط به دفاع م خميني مربوط به دفاع م خميني مربوط به دفاع پاسخ به استفتائات از اماپاسخ به استفتائات از اماپاسخ به استفتائات از اماپاسخ به استفتائات از اما
بر تمام مكلفين واجب است به هر نحو كه ممكن باشد ، از دين خدا و نظام جمهوري اسـلامي ،                     . ١  

  .دفاع نمايند و مشروط به اجازه نيست
رجب (در جنگ دفاعي ، هر موقع كه دفاع واجب باشد بايد بر آن اقدام شود اگر چه در ماه حرام   . ٢  

  .باشد ) محرمو ذيقعده و ذيحجه و 
در موقعي كه اسلام يا سرزمينهاي اسلامي ، مورد هجوم واقع شود و بقدر كفايت نيروي مدافع در      . ٣  

  .جبهه حاضر نشده ، شركت در جبهه بر همگان لازم است تا به حد كفايت برسد 
 بر تمـام    دفع دشمن متجاوز ، منحصر به مردم شهري كه مورد هجوم قرار گرفته اند نيست ، بلكه                . ٤  

مسلمين واجب كفائي است و تا اطمينان به كافي بودن رزمندگان در جبهه ، حاصـل نـشده ، شـركت                     
  .واجب است 

در حـد توانـائي و      » چـه مـرد و چـه زن       «جهاد بر زنها واجب نيست ، ولي دفاع بر هر شخـصي             . ٥  
  .امكانات ، واجب است 

بايد در پشت جبهه خدماتي را كـه مـي تواننـد بـه           آنانكه قدرت نظامي ندارند ، در شرائط دفاع ،          . ٦  
  .عهده بگيرند 

  . يادگيري فنون نظامي بر همه ، واجب كفائي است و با اقدام عدد كافي از ديگران سلقط مي شود . ٧  
اگر دفاع از اسلام و مسلمين و سركوب مهاجمين ، متوقف بر كشتن زنان و كودكان و پيرمرداني              . ٨  

  . سپر قرار داده است باشد ، كشتن آنها جايز است كه دشمن آنان را
دفاع از اسلام و بلاد مسلمين ، تا هر كجا كه لازم باشد ، واجب است تعقيب شود ، و حتـي اگـر            . ٩  

  .دفاع بستگي به استفاده از سرزمينهاي اشخاصي داشته باشد ، اجازة مالكين آنها شرط نيست 
  .١ز نيست فرار از دشمن در هيچ حالي جاي. ١٠  
  .اگر با مراجعه به مسئولين ، محرز شود ، حضور شما در جبهه لازم است ، منع پدر مانع نيست . ١١  
 و در اين صورت اگر ، كـسي          و اگر جبهه نياز به نيرو داشته باشد ، اجازه والدين شرط نيست ،             . ١٢  

  .بدون اجازة پدر و مادر به جبهه رفت و كشته شد ، شهيد است 
 از اسراء نبايد چيزي بگيرند و آنچه از سنگرها و مقتـولين بدسـت مـي آيـد در غيـر مهمـات ،                         .١٣  

  .رزمندگان مي توانند براي خود بردارند
  .اهانت به اسراء جايز نيست ، بلكه نسبت به آنان بايد اخلاق اسلامي را مراعات نمود. ١٤  
بزار جنگي را بايد از چنگ آنهـا در آورد و بـه             اموال شخصي اسراء را نبايد از آنان گرفت ، اما ا          . ١٥  

  .٢مسئولين مربوطه تحويل داد 
k k k              

                                                

   .٢٤ تا ١٨ص ) ط انتشارات اسلامي(اقتباس از كتاب احكام جبهه . ١
   .٣٠ تا ٢٠اقتباس از همان مدرك صفحه . ٢



 ٩١

خدا را شكر كه توفيق عنايت فرمود ، كه اين كتاب پر محتوي و سازنده كه از درسهاي محققانة خارج 
 و كتاب روز اقتباس و تنظيم شده ،) دامت بركاته(استاد معظم حضرت آيت االله حسين نوري همداني 

است و آگاهي به مطالب آن براي همة مسلمانان ، سودمند و حركت بخش و بيدار كننده است و در دو 
كه از ابعاد بحث جهاد است ، به ) ـ مرزداري و مسأله دفاع٢ـ آمادگي رزمي و بسيج عمومي ١(بخش 

  .يرد پايان رسيد ، اميد آنكه مورد قبول خداي بزرگ ، و خوانندگان عزيز قرار گ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٢

  

  

   

  

  

  :بخش سوم 

        
        بيست داستان از تاريخ اسلام بيست داستان از تاريخ اسلام بيست داستان از تاريخ اسلام بيست داستان از تاريخ اسلام 

        

            در رابطه با آمادگي و مرزبانيدر رابطه با آمادگي و مرزبانيدر رابطه با آمادگي و مرزبانيدر رابطه با آمادگي و مرزباني        
  

  

  

  

  

  



 ٩٣

  

  

        بيست داستان از تاريخ اسلام در رابطه با آمادگيبيست داستان از تاريخ اسلام در رابطه با آمادگيبيست داستان از تاريخ اسلام در رابطه با آمادگيبيست داستان از تاريخ اسلام در رابطه با آمادگي

  دراينجا در آخر كتاب ، مناسبت است ، تاريخ ـ بخصوص تاريخ صدر اسلام ـ را ورق بـزنيم ، و بـه     
 �ي بپردازيم كه بيانگر اوج آمادگي مسلمانان راستين و شاگردان و تربيت يافتگان پيامبر ذكر داستانهائ

 در ابعاد مختلف است ، تا در اين خصوص ، بيشتر با برنامه هاي اسلام                � و ساير امامان     �و علي 
بـه  در رابطه با آمادگي رزمي و مرزداري و دفاع و آمادگيهاي ديگـر آشـنا شـويم ، و بهتـر و عميقتـر                         

دستورات اسلام در مورد بسيج همگاني و مرزداري ، و ويژگيهاي يك مسلمان متعهد ، شـناخت پيـدا                   
  :كنيم ، و اينك اين ما و اين داستانهاي آموزنده 

        
        مسلمانان هوشيار و آماده مسلمانان هوشيار و آماده مسلمانان هوشيار و آماده مسلمانان هوشيار و آماده . . . . ١١١١    

جنگ تبوك كه درسال نهم هجرت واقع شد و در واقع يك مانور نظامي مسلمانان و اعلام آماده بـاش              
  :مقابل ابر قدرت روم بشمار مي آمد ، به طور خلاصه چنين بود در 

 خبر رسيد ابرقدرت روم با چهل هزار جنگجوي مجهز در مرزهـا داراي نقـل و انتقـالات                � به پيامبر 
  .است و قصد حمله به مسلمانان را دارد

ه و اطـراف ، كـه        اعلام بسيج عمومي كرد و تعداد سي هزار نفر داوطلب از مسلمانان مدين             �   پيامبر
آخـرين نقطـه و     » تبـوك « نيز همراه آنها بود از مدينه به سوي شام حركت كردنـد ،               �شخص پيامبر   

 براي اولين بار براي جلوگيري از دشمن بـه سـوي آن حركـت مـي                 �دورترين مكاني بود كه پيامبر      
  .نمود

يد ، با اطلاع قبلـي كـه از    هزار بسيجي آماده با روحية عالي ، به قيصر روم رس           ٣٠  وقتي خبر حركت    
دلاوريهاي مسلمانان داشت ، دستور عقب نشيني سپاه خود را صادر كرد و مسلمانان در اين جنـگ از                   

جـيش  «نظرات گوناگون مواجه دشواريها و سختيها بودند از اينرو به لـشكر مـسلمين در ايـن جنـگ                    
  .گفتند ) ارتش درگير با دشواريها و سختيها(» العسره

ن ارتش به نقطة تبوك رسيدند ، فهميدند دشمن عقب نشيني كرده و زبونانـه ، بـه وحـشت                      وقتي اي 
  .افتاده و برگشته است 

  . بي آنكه جنگي واقع شود ، ارتش اسلام به سوي مدينه بازگشت �  پس از مشورت ، بدستور پيامبر 
 نمي توان پنجه در پنجـة         و براي ابر قدرت روم ثابت شد كه مسلمانان آمادگي كامل رزمي دارند ، و              

  .آنها گذاشت ، لذا سر جاي خود در گل ماند
k k k                



 ٩٤

 در اين بحران ،منافقان خواسـتند از فرصـت اسـتفاده كـرده و ضـربة خـود را بزننـد ، امـا مـسلمانان                       
  .هوشمندي در كمين آنها آماده بودند ، كه نقشة آنها را در نطفه خفه كنند

نزد همپالكي هاي خود » جلاس«در مدينه بود ، شنيد منافقي بنام » عامر بن قيسعامر بن قيسعامر بن قيسعامر بن قيس«انان   يكي از اين مسلم
سوگند به «: جسارت كرده و زبان به ناسزا گشود و خطاب به منافقان گفت �به ساحت مقدس پيامبر 

  .»خدا اگر محمد راستگو باشد شما بدتر از الاغ هستيد
آري «: پاسخ دندان شكني بـه او داد و بـه او گفـت    ) بودكه يك مسلمان آماده و رزمندة قاطع        (  عامر  

  .» راستگو و حق است و شما بدتر از الاغ هستيد�سوگند به خدا محمد
 به مدينه بازگشت ، عامر بن قيس به حضور آنحضرت شتافت و نقشة منافقان و  �  هنگامي كه پيامبر  

  . گزارش داد�را به پيامبر» جلاس«ناسزا گوئي 
اي رسولخدا ، عامر دروغ مـي       «: را خواست و جريانرا به او گفت ، جلاس گفت           » سجلا «�  پيامبر

  .»گويد
در اينجا سوگند ياد كنيد  ، جلاس سوگند ياد كرد :  عامر و جلاس را كنار منبر برد و فرمود �  پيامبر

  . ناسزا نگفته ، عامر سوگند ياد كرد كه جلاس ، ناسزا گفته است �كه به پيامبر
آيه اي در مورد ما دو نفر در مورد اينكه راستگوي ما كيـست ، بـر                ! خدايا  «: امر عرض كرد      سپس ع 

  .پيامبر و مؤمنان ، آمين گفتند » پيامبر نازل كن
   :١ سورة توبه را نازل كرد ٧٤ و جمعيت متفرق گردند ، جبرئيل نازل شد و آيه �  قبل از آنكه پيامبر 

  .»............ و هموا بما لم ينالوا و هموا بما لم ينالوا و هموا بما لم ينالوا و هموا بما لم ينالواهمهمهمهمقالوا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلامقالوا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلامقالوا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلامقالوا كلمه الكفر و كفروا بعد اسلاميحلفون باالله ما قالوا و لقد يحلفون باالله ما قالوا و لقد يحلفون باالله ما قالوا و لقد يحلفون باالله ما قالوا و لقد   «
نگفته اند ، در حالي كه قطعاً سخنان كفر آميـز گفتـه انـد ، و    )  ناسزا� در غياب پيامبر(به خدا سوگند مي خورند كه     «

ن انتقام مي گيرنـد كـه خـدا و          پس از اسلام كافر شده اند ، و تصميم به كاري گرفتند كه به آن نرسيدند ، آنان فقط از اي                    
اگر توبه كنند براي آنها بهتر است و اگـر روي گرداننـد ،   ) در عين حال(رسول ، آنها را به فضل و كرمش بي نياز ساخته     

  .»مشمول مجازات سخت دنيا و آخرت الهي خواهند شد و در سراسر زمين ، ولي و حامي نخواهند داشت 
  
  ن يهود بني نضيرن يهود بني نضيرن يهود بني نضيرن يهود بني نضيردستور اعدام انقلابي كارگردادستور اعدام انقلابي كارگردادستور اعدام انقلابي كارگردادستور اعدام انقلابي كارگردا. . . . ٢٢٢٢

كه » يهود بني نضير« در مدينه ، آنحضرت با �  پس از تشكيل حكومت اسلامي ، توسط پيامبر اسلام 
در نزديك مدينه بودند ، پيمان صلح بست ، مبني بر اينكه زياني به حكومت اسلامي نرسانند ، هنگامي   

: دند ، يهود بنـي نـضير گفتنـد           و مسلمين در جنگ بدر ، پيروز ش        �كه در سال دوم هجرت ، پيامبر        
كه او پيروز مي شـود و دشـمنان         . اين پيامبر ، همان حقي است كه تورات به آمدنش خبر داده است              «

  .»فائق مي گردد

                                                

  ).شأن نزولهاي ديگري نيز در مورد آية فوق نقل شده است  (٥١ ص ٥مجمع البيان ج . ١



 ٩٥

  ولي وقتيكه در سال سوم هجرت ، جنگ احد ، پيش آمد و بر اثر سستي جمعـي از مـسلمين ، كـار                        
 �ابق خود برگشتند ، و دربـارة حقانيـت پيـامبر            جنگ به شكست ظاهري انجاميد ، يهود از حرف س         

رئـيس  » كعب بن اشرف« شكستند ، بلكه �شك نمودند ، نه تنها عهد و پيمان صلح خود را با پيامبر             
آنها همراه چهل نفر سواره به مكه شتافتند ، ابوسفيان نيز با چهل نفر كنار كعبه آمدند و با يهـود ، هـم            

  . و همسان اسلام كارشكني نمايند پيمان شدند كه در يك خط باشند
 بـه   � را از جريان اگـاه كـرد ، پيـامبر            �  كعب و همراهان به مدينه بازگشتند ، جبرئيل ، رسولخدا           

  .بود دستور داد تا او را بقتل رساند » كعب«كه برادر رضاعي » محمد بن مسلمه«
آمدند ، قوم او در كنار قصر         محمد بن مسلمه همراه گروهي از قومش مخفيانه به نزديك قصر كعب             

نشستند ، محمد بن مسلمه نزديك آمد و با تاكتيك خاصي وارد كار شد ، نخست كعـب را صـدا زد ،             
كعب ، بيدار شد ، و گفت تو كيستي ؟ محمد بن مسلمه جواب داد برادر تو هستم آمده ام مبلغي پول                      

  . پول هستيم  از ما زكات خواسته ، و ما بي�از تو قرض بگيرم زيرا محمد 
  .»گرو«قرض به تو نمي دهم مگر با :   كعب گفت 

سرانجام كعب بـه پـائين      » ... هست ، پائين بيا و آنرا بگير      » گرو«همراه من   «:   محمد بن مسلمه گفت     
چرا كه او مهدورالدم بود و به اخطارهاي پيامبر (آمد ، محمد بن مسلمه با او گلاويز شد و او را كشت 

  ).ده بوداسلام گوش نكر
  همسر كعب فرياد كشيد ، يهود بني نضير به سر رسيدند و ديدند كارگردانشان كعـب ، كـشته شـده                     

  .است 
 رساندند ، آنحضرت    �  گروه ضربتي اسلام به مدينه بازگشتند و خبر اعدام انقلابي كعب را به پيامبر             

  .و مسلمين شاد شدند كه ماية سرطاني فساد ،نابود شده است 
اين سـتون پـنجم دشـمن ، و     ( دستور داد سپاه مجهزي براي سركوبي يهود بني نضير           �پيامبر  و بعد   

 همراه سپاه به قلعة بني نضير رفتـه و سـرانجام            �بروند ، شخص رسولخدا     ) پيمان شكنان بي صفت     
عده يهود بي نضير تسليم شدند مشروط بر اينكه از آن ديار كوچ كنند ، كه اكثراً به نواحي شام رفته و                      

  .١رفتند و عده اي بجاي ديگر دربدر شدند ) عراق(اي به حيره 
k k k                 

 اسـت كـه بـا كمـال هـشياري ،            �  اين فراز يك نمونه از آمادگي مسلمانان دستپروردة پيامبر اسلام           
جهـز  دشمن عنود را كه با آخرين سيستم وسائل دفاعي آن روز از نظر قلعه ها و امور مالي و اسلحه م                    

بودند ، از سرزمينشان بيرون راندند ، و آنچنان رعب و وحشت عجيبي دل دشمن را فرا گرفت كه بـا                     
  ). سورة حشر براين مطلب تصريح مي كند٤ و ٣چنانكه آيه (شتاب ، و زبونانه گريختند 

                                                

  ).مفسران ، اين جريان را شأن نزول سورة مباركة حشر مي دانند  ازكه بسياري (٢٥٧ ص ٩ج مجمع البيان رتفسي ازاقتباس. ١



 ٩٦

 �  و براستي اگر امروز حدود يك ميليارد مسلمان ، متحد بودند و همچون شـاگردان پيـامبر اسـلام                    
آمادگي رزمي داشتند ، آيا صهيونيستها با اشغال سرزمينهاي مسلمين مي توانستند آنهمه عربده بكشند و 
روز بروز بر غصب و كشتار بي رحمانة خود در مورد مسلمانان يفزايند ؟ مسلماً نمي توانستند ، ولـي                    

يستها به آنها كمك مي افسوس كه مسلمانان ، امروز خود را گم كرده اند و بعضي بجاي جنگ با صهيون
  .، مسلماً چنين افرادي فرسخها از اسلام بدورند! كنند 

  
  يك نمونه از آمادگي و ايثار مسلمين يك نمونه از آمادگي و ايثار مسلمين يك نمونه از آمادگي و ايثار مسلمين يك نمونه از آمادگي و ايثار مسلمين . . . . ٣٣٣٣

در روز پيروزي بر يهود بني نضير كه پس از جنگ احد در سال سوم هجرت واقع            :   ابن عباس گويد    
چون بدون جنگ تسليم شدند ، اموالشان و يهود (شد و اموال بسيار از بني نضير بدست مسلمانان افتاد 

  ). قرار گرفت �كه بخشي از انفال است در اختيار پيامبر » فييءفييءفييءفييء«به عنوان 
اگر مايل هستيد ، اموال و خانه هايتـان از  «: فرمود ) مسلماني كه اهل مدينه بودند    ( به انصار    �  پيامبر

  .»نشودچيزي به شما داده ) فييء(آن شما باشد ، ولي از اين غنائم 
هم اموال و خانه هايمان بـين  «:   انصار كه آمادگي تا حد ايثار در راه اسلام و مسلمين داشتند ، گفتند        

مهاجران را بر خود مقدم : ، و به اين ترتيب » مهاجران تقسيم كنيد ،  و هم چشمداشتي به غنائم نداريم
  .داشتند 

  :ازل شد كه بخشي از آيه اين است  سورة حشر در فضيلت كار انصار ن٩  در اين وقت آيه 
  .»و يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصهو يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصهو يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصهو يؤثرون علي انفسهم و لو كان بهم خصاصه  «
   .١»مهاجران ، انصار را از خود مقدم مي دارند ، هر چند به آن نياز دارند«  :

  آري مسمانان راستين صدر اسلام اينگونه آمادگي در انفاق و تقويت مالي مسلمانان ديگر داشتند كـه                
  .ر در پيروزي داشت مسلماً نقش مؤث

  
  وحشت منافقان از قدرت مسلمانان وحشت منافقان از قدرت مسلمانان وحشت منافقان از قدرت مسلمانان وحشت منافقان از قدرت مسلمانان . . . . ٤٤٤٤

عبداالله بن اُبي ، وديعه بـن مالـك ،        : از طايفة بني عوف مانند      ) از منافقان (گروهي  :   ابن عباس گويد    
 در مـورد كـوچ كـردن از    �سويد و داعس براي يهود بني نـضير پيـام فرسـتادند كـه بفرمـان محمـد                 

گوش ندهند ، و در قلعه هاي خود ، بمانند و افزودند كه از خـود      )  مدينه در نزديك (سرزمينهاي خود   
دفاع كنيد ، ما نه تنها شما را تسليم حكومت اسلامي نمي كنيم بلكه اگر كار شما به جنگ با مسلمانان                  
منتهي شد ، ما به صف شما مي پيونديم ، و اگر كار به خروج شما از منطقة حجاز ، منتهي شد ، ما نيز    

  . شما خارج مي شويم با
  .  يهود بني نضير هرچه انتظار كشيدند ، از منافقان خبري نشد ، و اصلاً حمايت از آنها نكردند 

                                                

   .٢٦٠ ص ٩مجمع البيان ج . ١



 ٩٧

 بنا شد كه يهود پيمان شكن بني نضير ، بي آنكه چيزي از مال خود را بردارند �  و طبق فرمان پيامبر 
 سه نفر از آنها يك شتر و مقداري آب با خود  پذيرفت كه هر�، از منطقه بيرون روند ، سرانجام پيامبر

بردارند ، و آنها به اين ترتيب ، از منطقه به سوي شام و عده اي به سوي خيبر كوچ كردند ، و منافقان                        
   .١ حشر به اين مناسبت نازل شد ١٢و ١١ آنها ننمودند ، و آيه  هيچگونه كمكي به

 اسـت كـه ، آنهـا در برابـر قـدرت و آمـادگي                  براستي چرا منافقان كمك نكردند ؟ پاسخش روشـن        
  .مسلمانان آنچنان هراس داشتندكه هرگز نمي توانستند ، كمك به دشمن كنند 

  
        از بين بردن موانع سر راهاز بين بردن موانع سر راهاز بين بردن موانع سر راهاز بين بردن موانع سر راه....٥٥٥٥

در مورد جنگ در بلده اي از بلاد كفار جنگ طلب پرسيدم ، آيا جايز است ،         :  حفص بن غياث گويد     
و يا خانه هاي آنها را بـسوزانيم ، و يـا   ) تا مانع پيشروي آنها گردد(آب را به طرف آن بلاد روانه كنيم   

بوسيلة منجنيق تيرباران نمائيم ، تا كشته شوند با اينكه در ميان آنها زن و كودك و پيرمرد و مـسلمانان                   
  اسير و تاجر وجود دارد ؟

 كشته شدند دية آنها بر مسلمانان به كار خود ادامه بدهيد و اينها را مانع ندانيد ، و اگر اين افراد«:فرمود 
   .٢»نيست ، و كفاره نيز ندارد

  
        وسعت دامنة دفاعوسعت دامنة دفاعوسعت دامنة دفاعوسعت دامنة دفاع. . . . ٦٦٦٦

مي آيند ) دزدان راه(گروهي .  پرسيد مردي همراه كنيزش در مسافرت است �  شخصي از امام رضا
مام و مي خواهند كنيز را از دست او بگيرند ، آيا او مانع اين كار شود ؟ گرچه جانش در خطر باشد ؟ ا

همسرش همراهش باشـد ، اينجـا چطـور؟ امـام       ) بجاي كنيز (اگر  : آري عرض كرد    :  فرمود   �رضا  
: در اين مورد نيز بايد همسرش را حفظ كند و نگذارد به چنگ دزدان راه بيفتد ، عرض كـرد                     : فرمود  

ش در آيا دستور همينطور است در مورد دفاع از مادر و دخترش و دخترعمو و بستگانش ، گرچه جـان        
  خطر باشد؟

  .آري در اين موارد نيز بايد دفاع كند :   امام فرمود 
در اين مورد نيز گرچه جانش در خطر باشد ، دفاع  :   عرض كرد ، در مورد اموال چطور ؟ امام فرمود           

  .٣كند
  .  اين روايت ، بيانگر وسعت دامنة دفاع از ناموس و مال تا سر حد خطر جاني است 

  
                                                

  ) .٢٤٧ ص ١٩مطابق نقل تفسير الميزان ج  ( ٦الدر المنثور ج . ١
 اين گونه امور نيز براي اين حديث بيانگر موارد استثنائي جنگ است كه در بعضي از موارد ، (٤٦ ص ١١وسائل الشيعه ج . ٢

  ).شكست دشمن جايز بلكه لازم مي باشد 
٣

  . ٩٣همان مدرك ص .  



 ٩٨

  
 �  تاكتيك علي تاكتيك علي تاكتيك علي تاكتيك علييك نمونه ازيك نمونه ازيك نمونه ازيك نمونه از. . . . ٧٧٧٧

وقتي كـه قهرمـان دشـمن       ) همان جنگ خندق كه در سال پنجم هجرت واقع شد         (  در جنگ احزاب    
 � از پيـامبر   �به ميدان آمد و رجز خواند و مسلمانان را به مبارزه طلبيـد ، علـي                 » عمروبن عبدود «

  .اجازه گرفت و به ميدان او شتافت 
 عمـروبن عبـدود بـا چـابكي و سـرعت عجيبـي ،             لحظه لحظة بسيار حساس و سرنوشت ساز بود ،        

 با سرعت ، سپر را در برابر شمشير قرار داد ، سـپر              � روانه كرد ، علي    �شمشيرش را بسوي علي   
  . آسيب رساند ، ولي سپر ، قدرت شمشير را گرفته بود �دو نصف شد ، و شمشير به فرق سر علي

من تنها با توجنگ    : فرمود  » عمرو« شد و به     وارد) حيلة جنگي ( از راه تاكتيك     �  در اين ميان علي     
يك لحظه غافل   » عمرو«تن به تن دارم ، پس اينها كيستند كه پشت سر تو براي همراهي تو آمده اند ،                   

» عمرو« با شمشير به ساق پاي عمرو زده و �شد و تا به پشت سرش نگاه كرد ، همان لحظه ، علي     
دا نمود ، و با اين تاكتيك جنگي ، قهرمـان شـرك را بـه                نقش بر زمين شد ، سپس سر او را از بدن ج           

   .١هلاكت رساند
جنـگ يكنـوع    « :  الحرب خدعـه    الحرب خدعـه    الحرب خدعـه    الحرب خدعـه   : در جنگ خندق فرمود      �پيامبر: شنيدم  :  است   �  و از گفتار علي   

   . ٢»تاكتيك است
  
        نمونه اي ديگر نمونه اي ديگر نمونه اي ديگر نمونه اي ديگر  .  .  .  . ٨٨٨٨

سوگند بـه  «:  با صداي بلند فرمود �شنيدم در جنگ صفين ، حضرت علي        :   عدي بن حاتم گويد     
ان شاء االله ، امـا ايـن   : سپس در آخر گفتارش فرمود      » خدا حتماً معاويه و اصحابش را بقتل مي رسانم        

  .كلمه را آهسته گفت 
سوگند ياد كردي كه ) بلند(تو ! اي اميرمؤمنان :   من نزديك آنحضرت بودم به آنحضرت عرض كردم 

  .ن شاءاالله معاويه و يارانش را مي كشي ، سپس آهسته گفتي ا
من در نـزد مؤمنـان ، دروغ        » البته جنگ ، يكنوع خدعه است       « : ان الحرب خدعه    :  فرمود   �  علي

نمي گويم ، خواستم يارانم را بر دشمنان بشورانم و روحيه بدهم ، تا سطح روحية آنها پائين نيايـد ، و     
ز اين موضوع بخواست خدا ، بهـره    در نتيجه دشمنان نسبت به آنها جرئت نيابند ، بدانكه تو در آينده ا             

  :به سوي فرعون فرستاد ، فرمود ) همراه برادرش( را �مند مي شوي و بدان كه وقتي خداوند موسي

                                                

   .٢١٦ ص ٢٠بحار ط جديد ج . ٢
 .١٠٢  ص١١وسائل الشيعه ج . ٣



 ٩٩

اي موسي و هارون ، نزد فرعون  طاغي برويد « : » اذهبا الي فرعون انه طغي ـ فقولا لينا لعله يتذكر او يخشياذهبا الي فرعون انه طغي ـ فقولا لينا لعله يتذكر او يخشياذهبا الي فرعون انه طغي ـ فقولا لينا لعله يتذكر او يخشياذهبا الي فرعون انه طغي ـ فقولا لينا لعله يتذكر او يخشي  «
طـه  (» ). و حرف شما را گوش كند(كر شود ويا از خدا بترسد و با نرمش با او سخن بگوئيد شايد متذ  

  ).٤٤و ٤٣
  با اينكه خداوند مي دانست كه فرعون ، نه متذكر مي شود و نه از خدا مي ترسد ، ولـي ايـن فرمـان               

  .١» خدا از اين رو بود كه موسي را براي رفتن نزد فرعون ، آماده و تشجيع بيشتر كرده باشد
  
        يران جنگي يران جنگي يران جنگي يران جنگي دو نكته از اسدو نكته از اسدو نكته از اسدو نكته از اس .  .  .  . ٩٩٩٩

   از اينجا مناسب است به دو نكته از اسيران قهرمان و مسلمان ايراني كه در جنـگ تحميلـي ايـران و              
 به اسارت رژيم بعثي عراق در آمده اند و نشانگر آمادگي و اوج سطح روحية آنها خاطر نـشان                     ٢عراق

  :سازيم 
بـه عنـوان كوبيـدن امـام     (ج به مناسـبتي  موج فارسي راديو عراق را براي باز مي كنند ، در اين مو     . ١  

فرازي از سخنراني امام را از زبان خود امام پخش مي كنند ، اسيران تا صداي امام را ) خميني ـ مد ظله
  .مي شنوند هجوم به راديو آورده و آن راديو را با شور و عشق مي بوسند

اجات مي گـردد ، مـزدوران رژيـم         يكي از اسيران در سلول انفرادي خود مشغول نماز و دعا و من            . ٢  
عراق ، در زندان براي آزار رساندن روحي آن جوان اسير ، زن بدكاره اي را به سلول او مي فرستند ، تا 
او را بخيال خام خود بفريبند ، آن زن به گونه هاي مختلف خود را نشان مي دهد و طنـازي و عـشوه                        

ي دهد ، سرانجام آن زن ، متأثر شده و با حالتي غمگين گري مي كند ، ولي اسير به نماز و دعا ، ادامه م
   .٣و دلي پراندوه از سلول بيرون مي آيد

  به اين ترتيب اين اسيران شيردل و توانمند ، در زير يوغ حاكمان ظالم بعثي ايـن گونـه حماسـه مـي        
  .آفرينند و آمادگي روحي خود را نشان مي دهند

  
 � نقش تاكتيك پيامبرنقش تاكتيك پيامبرنقش تاكتيك پيامبرنقش تاكتيك پيامبر. . . . ١٠١٠١٠١٠

در ضـمن   » جنگ يكنوع خدعه و تاكتيك است     «:  پس از سخن در مورد اينكه        �منان علي     امير مؤ 
  : گفتاري فرمود 
يهود بني قريظه براي ابوسفيان پيام فرستاده اند كه هر گاه شـما بـا   «:  خبر رسيد كه     �  به رسول اكرم  

  .» و سپاهش روبرو شديد ، ما به شما كمك و ياري مي كنيم�محمد 

                                                

   . ١٠٢ ص ١١وسائل الشيعه ج . ١
ري اسلامي ايران  شمسي از ناحية حاكمان مزدور و جبار بعثي عراق بر ضد جمهو١٣٦٠ شهريور ٣١اين جنگ در تاريخ . ٢

  .شروع شد و هنوز ادامه دارد
  .نقل از اسراي جانباز آزاد شده . ٣



 ١٠٠

لمانان را جمع كرد و براي آنها سخنراني نمود ، و در ضمن سخنراني مطلب را وارونـه                   مس �  پيامبر  
يهود بني قريظه براي ما پيام فرستاده اند كه وقتي با سپاه ابو سفيان روبرو شديم ، ما را «: كرده و فرمود 

  .»ياري و كمك مي كنند
ت به ما نيرنگ و حيله كرد ، از اين رو يهود نسب:   سپس اين خبر به ابوسفيان رسيد و ابو سفيان گفت 

وقتي از اين طريق دريافت كه يهود ، از مسلمين پشتيباني مي كنند ، صحنه جنگ را با سپاهش تـرك             (
   .١)نمود

  
        تاكتيك حيله شكن تاكتيك حيله شكن تاكتيك حيله شكن تاكتيك حيله شكن . . . . ١١١١١١١١

 فرسـخي  ١٥حدود (  سال چهارده هجرت بود ، مسلمانان براي جنگ با سپاه فارس به نزديك قادسيه    
  .يدند ، ساه عظيم فارس با تجهيزات لازم آمادة جنگ با مسلمانان شده بود رس) غربي كوفه

 فيل وجود فيل سفيد رنگ در قلب لشگر قـرار گرفتـه بـود ، اسـبهاي                  ٣٣  در ميان سپاه فارس تعداد      
  .مسلمين از آن فيلها رم مي كردند ، و همين موضوع باعث شده بود كه اسبهاي مسلمين به جلو نروند

 هشيار بي درنگ به مشورت پرداختند كه در برابر اين حيله چه كنند ؟ نتيجة مشورت ايـن              مسلمانان
شتر بزرگي را انتخاب كرده ، پارچه هاي رنگارنگ بروي آن افكندنـد ، و اطـراف آن شـتر را          : شد كه   

 ـ                      ن عده اي احاطه كردند ، و آن شتر را با همان وضع با هو و جنجال خاصي به ميـدان آوردنـد ، در اي
تا شتر را با آن وضع ديدنـد ، بـيش از رميـدن     ) كه چنين هيولائي را نديده بودند     (هنگام اسبهاي عجم    

و همين موضوع باعث بي نظمي و هرج ومـرج خاصـي در سـپاه    . شتران مسلمين از فيلها ، رم كردند   
   .٢فارس شد ، و مسلمانان از فرصت استفاده كرده و ضربة كاري بر آنها وارد ساختند

  
 �نمونه اي از آمادگي رزمي علي نمونه اي از آمادگي رزمي علي نمونه اي از آمادگي رزمي علي نمونه اي از آمادگي رزمي علي . . . . ١٢١٢١٢١٢

 سـخن بـه   �امير مومنان و امام صالحان علـي ..   از اينكه در اين كتاب از آمادگي رزمي و روحي و  
ميان به ميان نيايد ، براستي بي لطفي است ،  از طرفي از وجودي كه اقيانوس ارزشهاي معنوي است ،                     

ه از جنگاوري قهرمان قهرمانان كه در جنگ احـد     سخن گفتن مشكل است ، ولي بهر حال به اين نمون          
آمادگي رزمي و روحي را از او كـه سراسـر ،               هستيم ،    �اتفاق افتاد توجه كنيد ، تا ما كه پيرو علي           

  :آمادگي بود بياموزيم 
  در آغاز جنگ احد طلحه بن ابي طلحه از قبيلة بني عبدالدار نخستين پرچمدار دشمن به ميدان تاخت 

ناميده مـي  » قوچ گردان دشمنقوچ گردان دشمنقوچ گردان دشمنقوچ گردان دشمن«مي خواند و مبارز مي طلبيد ، و او در شجاعت آنگونه بود كه به  ، و رجز    
  .شد 

                                                

 قواي شرك را  روحية)  كه يكنوع تاكتيك بود( با حيلة جنگي � ـ به اين ترتيب ، رسولخدا١٠٣ ص ١١وسائل الشيعه ج. ١
  .متزلزل ساخت ، بگونه اي كه صحنه جنگ را ترك نمودند

  ).ماجراي جنگ قادسيه(ل بن اثير اقتباس از تاريخ كام. ٢



 ١٠١

 آنـرا بـا   � فـرود آورد ، علـي     � در برابر او قرار گرفت ، او شمشيري به سوي علي           �امام علي   
  .د سپرش رد كرد و سپس با شمشير بر دو ران او زد كه هر دو ران او قطع گرديد و بعداً هلاك ش

 او را نيـز     �، پرچم كفر را برداشت و به ميدان آمـد ، علـي              » ابو سعيد بن ابي طلحه    ابو سعيد بن ابي طلحه    ابو سعيد بن ابي طلحه    ابو سعيد بن ابي طلحه    «پس از او برادرش     
 او را نيـز بـه   �پرچم كفر را بدست گرفت و به ميدان آمد علي       » عثمان بن ابي طلحه   عثمان بن ابي طلحه   عثمان بن ابي طلحه   عثمان بن ابي طلحه   «كشت ، بعد ا زاو      

را نيـز بخـاك سـياه مـرگ          او   �به ميدان تاخت و علـي     » ابو عزيز بن عثمان   ابو عزيز بن عثمان   ابو عزيز بن عثمان   ابو عزيز بن عثمان   «هلاكت رساند ، بعد ا زاو       
 كشته �به ميدان آمدند و بدست علي» ارطاه بن شرجيلارطاه بن شرجيلارطاه بن شرجيلارطاه بن شرجيل«، سپس » عبداالله بن ابي جميلهعبداالله بن ابي جميلهعبداالله بن ابي جميلهعبداالله بن ابي جميله«انداخت ، بعد از او 

  .شدند
 دست راست او را قطـع كـرد و   �به ميدان تاخت ، علي     » صوأبصوأبصوأبصوأب«  و در آخر ، غلام اين قبيله ، بنام          

 دسـت چـپش را نيـز جـدا كـرد ،      �فت ، علي پرچمش به زمين افتاد ، او پرچم را بدست چپ گر    
اي قبيله  بني عبدالدار ، آيا حقي را « : صوأب با همان دستهاي بريده پرچم را به خود چسباند و گفت 

  .»كه بر من داشتيد ادا كردم ؟
 ضربتي بر فرق سرش زد ، او نيز به پرچمداران قبل ملحق شد  در اين هنگام دختر �  حضرت علي

، پرچم را برداشت و به ميدان آمد كه از اين پس جنگ به صورت دستجمعي شروع شـد                   عبقر حارثيه   
 در شوراي خلافت پس از مـرگ خليفـة دوم ، اسـتفاده مـي شـود كـه ايـن                      �و از سخنراني علي     (

  ). كشته شده اند� نفر بوده و همگي بدست علي ٩پيشقراولان ارتش قريش 
اران شجاع دشمن را كه همه از شجاعان لشكر كفـر و از   نفر از پرچمد٩ يا   ٧ �  به اين ترتيب علي   

  .طايفة بني عبدالدار بودند به جهنم واصل كرد
 آنچنان بر دشمن ضربه وارد ساخت ، كه صداي گريه و شيون زنـان دشـمن از                  �  دلاوريهاي علي   

  .همه جا بگوش مي رسيد 
بدست مشركان افتاد و مسلمان   جنگ همچنان ادامه يافت با اينكه در قسمت آخر جنگ ، نبض جنگ 

 �٩٠ تا پايان جنگ ماندند و به بـدن علـي            � با چند نفر همراه پيامبر     �نماها فرار كردند ، علي      
جواني جز علي «: » لا فتي الا علي لاسيف الا ذوالفقارلا فتي الا علي لاسيف الا ذوالفقارلا فتي الا علي لاسيف الا ذوالفقارلا فتي الا علي لاسيف الا ذوالفقار«زخم رسيد ، جبرئيل بين زمين و آسمان ندا مي داد ؛ 

   .١»  نيست� نيست و شمشيري جز، ذوالفقارعلي �
  

 � آمادگي ياران امام حسينآمادگي ياران امام حسينآمادگي ياران امام حسينآمادگي ياران امام حسين. . . . ١٣١٣١٣١٣
  صحنة فراموش نشدني عاشوراي خونين نيز بزرگترين درس آمادگي رزمي و روحـي را بـه مـا مـي                    

 غروب تاسوعا يا شب عاشورا ، ياران را آزمود ، و �وقتي كه امام حسين :  آموزد و به عنوان نمونه 
اصحاب همه با كمال شور ... ود ، آزاد است همه ما كشته خواهيم شد ، هر كس مي خواهد بر         : فرمود  

  .و شوق اظهار وفاداري و آمادگي كردند

                                                

  .١٢١ ص ٢ ـ خصال ج ١٧ ص ٣ ـ تاريخ طبري  ج ١٠٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم ص ٨٨كحل البصر ص . ١



 ١٠٢

سوگند بـه خـدا دوسـت دارم ، در راه تـو     «:  عرض كرد    �به امام حسين    » زهير بن قين  «  از جمله   
سپس زنده گردم ، و تا هزاران بار اين چنين كشته شوم و زنده گردم ، و خداوند به خاطر                      كشته شوم ،  

   .١»يت من ، جان عزيز تو و اهلبيت را از هر گزندي حفظ كندحما
 شب عاشورا پس از بررسي ميدان جنگ ، به خيمه برگـشت ،              �امام حسين   :   نافع بن هلال گويد     
آيا ياران خود را آزموده اي ؟ نكند آنان با          :  عرض كرد    � به امام حسين     �شنيدم حضرت زينب    

تند و علاقة آنها به شهادت در راه من ، از علاقة كودك شيرخوار  كمال شور و شوق آمادة فداكاري هس      
  .» به پستان مادرش ، بيشتر است

: و بعضي ياران گفـتم ، حبيـب و يـاران گفتنـد              » حبيب بن مظاهر  «من اين گفتگو را به      :   نافع گويد   
   .٢»سوگند به خدا اگر انتظار فرمان امام نبود ، همين ساعت بر دشمن يورش مي برديم«

  :  در ضمن خطبه اي فرمود �  اين است كه امام حسين 
  .»فاني لا اعلم اصحابا اولي ولا خيرا من اصحابي و لا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهلبيتي فجزاكم االله عني جميعافاني لا اعلم اصحابا اولي ولا خيرا من اصحابي و لا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهلبيتي فجزاكم االله عني جميعافاني لا اعلم اصحابا اولي ولا خيرا من اصحابي و لا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهلبيتي فجزاكم االله عني جميعافاني لا اعلم اصحابا اولي ولا خيرا من اصحابي و لا اهل بيت ابر ولا اوصل من اهلبيتي فجزاكم االله عني جميعا  «
ز خويشانم نيافته ام قطعاً من ياراني را ارجمندتر و بهتر از ياران خود نديدم ، و خويشاني را نيكوتر و محكم پيوندتر ا «  :

   .٣»پاداش را عنايت فرمايد) بهترين(، خداوند از ناحية من به همة شما 
 حركت كنند ، بايد از جهات گونـاگون آمـادگي           �  آري ، آنانكه مي خواهند در خط سرخ حسين          

ر  و يـارانش را الگـو قـرا   �براي مبارزه و پيكارتا سرحد ايثار و شهادت داشته باشند و امام حـسين         
  .دهند 

                درود ملك بر روان تو باد                       بر اصحاب و بر پيروان تو باد 
  

  تيراندازي كه سرآمد تيراندازان عرب و عجم بودتيراندازي كه سرآمد تيراندازان عرب و عجم بودتيراندازي كه سرآمد تيراندازان عرب و عجم بودتيراندازي كه سرآمد تيراندازان عرب و عجم بود � امام باقرامام باقرامام باقرامام باقر. . . . ١٤١٤١٤١٤
 پنجمين امام بر حق در زمان دهمين طاغوت اموي هشام بن عبـدالملك مـي زيـست ،      �  امام باقر   

 از مدينه به �گون امام ، باعث شد كه هشام آنحضرت را همراه فرزندش امام صادق  اعتراضات گونا 
  .شام تبعيد كرد

 به شام ، بدستور هشام ، آنها را وارد كاخ كردند ، و خود � و امام صادق �  هنگام ورود امام باقر
  .بر تخت سلطنت و غرور لميده بود 

 هشام بر تخت سلطنت لميده است و درباريانش ، به همراه پدرم بودم ، ديدم:  گويد   �  امام صادق   
تـو هـم بـا بزرگـان قبيلـه ات           «: تمرين تيراندازي سرگرم هستند ، هشام با بي اعتنائي به پدرم گفـت              

  .» تيراندازي كن 
  . من ديگر پير شده ام از اين تقاضا بگذر :   پدرم فرمود 

                                                

 .١٢٢نفس المهموم ص . ١

  .٢٦٣ ـ ٢٦٢اقتباس از مقتل الحسين مقرم ص . ٢
   .٢٣٨ ص ٦تاريخ طبري ج . ٣



 ١٠٣

راندازي كند ، سرانجام پدرم حاضر شد ، هشام           ولي هشام اصرار مي كرد و پدرم را سوگند داد كه تي           
  : به پيرمردي كه در آنجا بود دستور داد 

  . بده �  كمانت را به امام باقر 
   ناگزير پدرم كمان را گرفت و تيري در زه كمان گذاشت و به طرف هدف پرتاب كردئ ، تير درست 

ضرت به وسط پيكان تير اول زد ، و به وسط هدف نشست ، دومين تير را به زه گذاشت و اين بار آنح       
تير سوم را به وسط پيكان تير دوم ، و تير چهارم را به وسط پيكان تير سوم زد و همين طور تا تير نهم 

  .رابه وسط پيكان تير هشتم زد ، و هيچكدام از تيرهايش به خطا نرفت 
ناگزير در ظاهر گفت ) خت اماگر چه در درون مي سو(حاضران بلند شد ، هشام احسنتم و آفرين احسنتم و آفرين احسنتم و آفرين احسنتم و آفرين   فرياد 

آفرين بر تو اي ابوجعفر ، تو در تيراندازي سرآمد عرب و عجم هستي ، پس چطور مي گفتي من پير «: 
  .»...شده ام و زمان تيراندازي من گذشته است 

از « :  از هماندم ، هشام تصميم گرفت پدرم را به قتل برساند ، در ظاهر با پدرم گرم گرفـت و گفـت     
  .»من در جواني مدتي ، تمرين تيراندازي مي كردم « : پدرم فرمود » يراندازي را ياد گرفته اي ؟كجا ت

بهر حال پس از ... از آنوقت كه خود را شناخته ام ، تيراندازي به زبر دستي تو نديده ام    :   هشام گفت   
مـن وپـدرم ازكـاخ    .به زمين افكند) از روي بي اعتنائي  ( گفتگوهائي ، هشام خشمگين شد و سرش را         

   .١خارج شديم ومدتي درشام تحت نظربوديم،ومعلوم نبودسرنوشت مابه كجامي انجامد
  

   بخاطر ايجاد آمادگي در سپاهبخاطر ايجاد آمادگي در سپاهبخاطر ايجاد آمادگي در سپاهبخاطر ايجاد آمادگي در سپاه � صلح امام حسنصلح امام حسنصلح امام حسنصلح امام حسن .  .  .  . ١٥١٥١٥١٥
كه به معني ترك موقت جنگ براي سـازماندهي و آمـاده نمـودن               (�  در ماجراي صلح امام حسن      

  . ناگزير به مدينه رفت � كه امام حسن وقتي كه جريان به جائي كشيد) لشكرش بود
بود ،  » سليمان بن صرد خزاعي   «  گروهي از سران مسلمان ، كه سخنگويشان پيرمرد شجاع و زنده دل             

تعجب ما پايان نمي يابد از اينكه شما با         «: آمده و به صورت اعتراض گفتند        �به حضور امام حسن     
و ، طرفداري از شما مي كرد ، بعـلاوه بهمـين مقـدار ،    بيعت كرديد با اينكه چهل هزار جنگج  معاويه ،   

  .فرزندان و پيروان آنها از شيعيان شما در بصره هستند 
 گفتند و اضافه كردند كه معاويه صلحنامة        �  عده اي ديگر نيز همين گونه سخنان را به امام حسن            

 نيست ، بنابراين بايد ، جنگ با كذائي را نيز قبول ندارد و اعلام عمومي نموده كه پايبند به شرائط صلح
  .معاويه را بار ديگر آغاز نمود 

را كه من تا ابد قبول نكرده ام ، بلكه آنرا      » صلح«اين  «:  پس از دلجوئي از آنها فرمود        �  امام حسن   
   .٢»محدود نموده ام ) كه آمادگي لشكر طرفدار امام باشد(موقتاً تا فرا رسيدن وقتش 

                                                

  .١٠٦ ـ ١٠٤ري شيعي ص  ـ دلائل الائمه طب٣٥٨ ـ٣٥٠منتخب التواريخ ص . ١
  .١٨٨ ص ٢الفتنه الكبري طه حسين ج . ٢



 ١٠٤

 ، صلح آنحضرت با معاويه ، به معني آتش بس موقت براي آمـاده               �امام حسن   بنابراين طبق پاسخ    
كردن سپاه اسلام بود ، و اين خود حاكي است كه امامان حق ، وقتي زمام امـور حكومـت اسـلامي را                       
بدست مي گيرند كه ياران آماده با تشكيلات مجهز داشته باشند ، وگرنـه طبيعـي اسـت كـه شكـست                      

   .١خواهند خورد
سوگند به خـدا اگـر يـاوري        «:  در پاسخ معترضين به صلح ، فرمود         �ر مورد ديگر امام حسن        و د 

داشتم كار به اينجا نمي كشيد كه معاويه زمام امور را بدست گيرد ، سوگند به خدا و رسولش ياد مـي                      
  .»كنم كه خلافت بر بني اميه حرام است 

ور مي داشتم ، شب و روز با معاويه مي جنگيدم ، تا بخدا قسم ، ياوري نداشتم ، اگر يا«:  و نيز فرمود 
خداوند ، ميان من و او حكم كند ، من اهل كوفه را آزمودم وشناختم ، ايشان بدرد من نمي خورنـد و                    
به عهدشان ، وفا نمي كنند ، و به كارشان اعتماد نمي توان نمود ، زبانشان با من است و قلبشان با بني                       

   .٢»...اميه 
  

        »»»»هلاكتهلاكتهلاكتهلاكت««««استان شنيدني در مورد استان شنيدني در مورد استان شنيدني در مورد استان شنيدني در مورد يك ديك ديك ديك د. . . . ١٦١٦١٦١٦
قسطنطنيه را محاصره كرده ) اسلامبول فعلي واقع در تركيه(براي فتح قسطنطنيه : اسلم بن عمران گويد 

 لشكر اسلامي مصر بود ، فضاله بن عبيد ، فرماندة لشكر شام بود ، لشكر  بوديم ، عقبه بن عامر فرماندة  
ا به صحنه آمد ، ما صفهاي ارتش خود را آراستيم ، در اين             عظيمي از ارتش روم براي رو در روئي با م         

: ميان يكي از مسلمانان به قلب لشكر روم زد ، در ميان آنها فرو رفت ، گروهي از مسلمانان فرياد زدند 
   .٣»اين مسلمان بادست خويش ، خود را به هلاكت افكند! سبحان االله «

اي مردم مسلمان «:جا حضور داشت برخاست و گفت  در آن�  ابو ايوب انصاري از صحابة رسولخدا 
شما اين آيه را به اين گونه ، تفسير غلط مي كنيد ، اين آيه در مورد ما انصار نازل شده است ، وقتـي    ! 

كه خداوند ، دينش را قوت و شوكت بخشيد ، و ياران بسيار پيدا كرد ، بعضي از ما مخفيانه به بعضي                      
 تباه شد ، خداوند اسلام را پيروز كـرد و داراي پيـروان              �اه پيامبر اسلام    اموال ما در ر   « : ديگر گفت   

بسيار نمود ، اگر ما اموال خود را براي خود نگه مي داشتيم ، امروز بوسـيلة آن ، كمبودهـاي خـود را                        
  .»جبران مي نموديم 

                                                

وعده اي  از فرماندهان لشكر آنحضرت همراه جمعي ، خيانت . سپاه امام حسن از درون بهم پاشيده بود : با توجه به اينكه . ١
نمي انجاميد ، ) نتائج مهمتربدون دليل و بدون (كرده و به سپاه معاويه پيوستند ، و ادامة جنگ در اين صورت جز به شكست 

واي برشما ، آنچه من كرده ام بهتر است از براي : بر همين اساس امام حسن در موردي در پاسخ اعتراض كنندگان فرمود 
  ). ١٦٨ ص ١احتجاج طبرسي مطابق منتهي الامال ج (شيعيانم از آنچه آفتاب بر آن مي تابد

   .١٦٩ ـ ١٦٨منتهي الامال ص . ٢
  .» و با دست خويش ، خود را به هلاكت نيفكنيد « :ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه :  سوره بقره مي خوانيم ١٩٥ در آيه با اينكه. ٣



 ١٠٥

ن سري ما را دربارة و سخ) در رد اينگونه طرز تفكر ، نازل گرديد(  سوره بقره ١٩٥  در اين هنگام آيه 
  :افسوس خوردن در مورد انفاق مال ، رد كرد ، وفرمود 

  . »وانفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه و احسنوا ان االله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه و احسنوا ان االله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه و احسنوا ان االله يحب المحسنين وانفقوا في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه و احسنوا ان االله يحب المحسنين   «
كنيـد و  بـه هلاكـت نيف  ) در مورد افـراط يـا تفـريط در انفـاق     (و در راه خدا انفاق كنيد ، و خود را با دست خويش       «  :

  .»نيكوكار باشيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد
   .١  بنابراين هلاكت در انباشتن اموال و ترك انفاق و ترك جنگ مي باشد

  به اين ترتيب ـ چنانكه قبلاً خاطر نشان شد ـ منظور از آية مذكور ـ هلاكت در مورد انفاق نكردن در 
نـه جنگيـدن بـا      ) ه روي در انفاق است و يا هر دو امر اسـت           و يا طبق بعضي از اقوال ، زياد       (راه خدا   

دشمن ، و قهرمانانه به قلب دشمن زدن و دشمن را ترساندن و به عقب راندن ، تا مقدمه اي بر يورش          
  .دليرانه دستجمعي ساير مسلمانان گردد

    
        من به وقت قيام آگاهترم من به وقت قيام آگاهترم من به وقت قيام آگاهترم من به وقت قيام آگاهترم . . . . ١٧١٧١٧١٧

چرا با اينكه حق با تو است «: اعتراض گفت  آمد و از روي �  سهل خراساني به حضور امام صادق 
نشسته اي و قيام نمي كنـي ، بـا اينكـه صـدهزار نفـر از              ) كه زمام حكومت اسلامي را بدست بگيري      (

  .شيعيان تو هستند كه بفرمان تو شمشير از نيام بركشيده و با دشمن ، خواهند جنگيد 
، دستور داد ، در تنوري آتش روشن كردند ،  براي اينكه عملاً جواب او را داده باشد      �  امام صادق   

  .»برخيز و در ميان شعله هاي آتش تنور بنشين «  :و سپس به خراساني فرمود 
اي آقاي من ، مرا در آتش مسوزان ، مـن حـرفم را پـس گـرفتم ، شـما نيـز از                        « :   سهل عرض كرد    

  .»سخـنـتان بگذريد ، خداوند به شما لطف و مرحمت كند
 �به حـضور امـام صـادق    » هارون مكي« بنام  �ان يكي از ياران راستين امام صادق          در همين مي  

كفشت را به كنار بينداز و در ميان آتش تنـور بنـشين ، او همـين كـار را بـي          : رسيده امام به او فرمود      
  .درنگ انجام داد و در ميان آتش تنور نشست 

ان بـراي او مطـالبي فرمـود كـه گـوئي             متوجه سهل خراساني شد و از اخبار خراس ـ        �  امام صادق   
برخيز به تنور «: خودش از نزديك در خراسان ناظر اوضاع آن سامان بوده است ، سپس به سهل فرمود 

  .»بنگر
  سهل خراساني برخاست و به تنور نگاه كرد و ديد هارون مكي ، چهار زانـو در ميـان آتـش نشـسته                      

  .است 
وجـود  ) هارون مكي ( درخراسان چند نفر مثل اين شخص       به سهل خراساني فرمود ،     �  امام صادق   

  دارد ؟

                                                

  ) .٧٤ ص ٢مطابق نقل تفسير الميزان ج (الدر المنثور. ١



 ١٠٦

  .» سوگند به خدا ، حتي يك نفر در خراسان ، مثل اين شخص ، وجود ندارد«:   سهل عرض كرد 
پنج نفر يار راستين براي مـا  ) حتي(من خروج و قيام نمي كنم در زماني كه          «: فرمود   �  امام صادق   

  .١» هتر هستيمپيدا نشود ، ما به وقت قيام آگا
جنگيدن ، نياز به فـداكاري وايثـار دارد و       :  به خوبي در مي يابيم كه        �  به اين ترتيب از گفتار امام       

سختي آن همچون ، خود را به آتش افكندن است ، بنابراين ياران آماده و ايثارگر و جان بر كـف مـي                       
 امامان به حق است كه قيام كنند خواهد ، و وقتي چنين آمادگي روحي و جسمي و رزمي پيدا شد ، بر      
  .و حكومت را بدست بگيرند و طاغوتيانرا به زباله دان تاريخ بسپارند 

    
        نمايش حقيقي قدرتنمايش حقيقي قدرتنمايش حقيقي قدرتنمايش حقيقي قدرت. . . . ١٨١٨١٨١٨

و بزرگترين فتح براي مسلمانان بـود ، ابـو    ) كه در سال هشتم هجرت واقع شد      (   در جريان فتح مكه     
 وضو مي گيرد و يارانش آنچنان اطراف � پيامبر سفيان رئيس مشركين تسليم شد ، و هنگام نماز ، ديد

او را گرفته اند كه حتي يك قطره از آب وضوي او را نمي گذارند به زمين بيفتد ، با دست آن قطرات                       
  .را مي گيرند به عنوان تبرك به صورت خود مي كشند 

و ) شـاه ايـران   (»كـسري «سوگند به خدا تا امروز هرگز نديدم افرادي حتـي مثـل        « :   ابوسفيان گفت   
اين چنين محبوبيت نزد ياران خود داشته باشد ، و يارانش نسبت به او اينگونه علاقمند ) شاه روم(قيصر

  .٢باشند 
 پـي  �  از اين سخن سنجيدة ابوسفيان ، بخوبي به آمادگي و ايمان و ايثار و خلوص اصحاب پيـامبر               

 همان آمادگي ياران �ي پيروزيهاي پياپي پيامبر مي بريم ، و اين نتيجه را مي گيريم كه عامل اصلي برا
و براستي اگر اوج آمادگي و بسيج همگاني رزمي مسلمانان نبود آيـا مـي            . او و بسيج عمومي آنها بود       

  توانستند ، مكه را از تحت حكومت مشركان آزاد سازند ؟
  

        حفر خندق يا سنگر بزرگحفر خندق يا سنگر بزرگحفر خندق يا سنگر بزرگحفر خندق يا سنگر بزرگ....١٩١٩١٩١٩
حفـر  «هد گوياي آمادگي تاكتيكي رزمي و جنگي آنـان           از جمله ، از آمادگيهاي رزمي مسلمانان و شا        

  .در جريان جنگ احزاب است كه در سال پنجم هجرت واقع شد» خندق
 گـزارش داد كـه قـريش و    � مخفيانـه بـه پيـامبر        �سازمان اطلاعاتي پيـامبر     :   توضيح كوتاه اينكه    

 ده هزار نفري در آمـده    مشركان با ياري طلبي از قبائل و احزاب مختلف ، به صورت يك لشكر مجهز              
  .اند و به سوي مدينه براي سركوبي مسلمانان حركت كرده اند 

                                                

  .٧١٤ ص ٢سفينه البحار ج . ١
 .٣٤١ ص ٢اقتباس از سفينه البحار ، ج . ٢



 ١٠٧

 بي درنگ اصحاب خود را جمع نمود و در مورد اين جنـگ نـابرابر بـا آنهـا بـه مـشورت                        �  پيامبر  
كرد ، تا مانع نفوذ دشمن بـه مدينـه گـردد ، پيـشنهاد               » كندن و حفر خندق   «پرداخت ، سلمان پيشنهاد     

 تصويب شد ، با توجه به اينكه عده مسلمانان در آن روز سه هزار نفر بوده اند ، و با توجـه بـه                  سلمان
 ذراع  ١٢٠٠اينكه طبق روايات هر ده نفر عهده دار حفر چهل ذراع گرديده اند ، مجموعاً طول خنـدق                   

  .كنندمي شود و پهناي آن به گونه اي بود كه سواران چابك نتوانند از روي آن به آنسو عبور 
ايـن  (  سپاه كفر از ده هزار نفر تجاوز مي كرد ، جالب اينكه شش روز قبل از رسـيدن آنهـا ، خنـدق                        

آماده شده بود ، و همين خندق عامل مـؤثري شـد كـه              ) خاك ريز و سنگر بزرگ در امتداد خط جبهه        
كوفته گرديد و دشمن نتوانست كاري بكند ، و حدود يكماه در بيابان ماند و زمين گير شده و خسته و 

خواربار و غذاي خود و حيواناتشان تمام شد و از سوي ديگر امدادهاي غيبي الهي مانند سرما و باد و                    
طوفان ، بساط زندگي دشمن را بهم ريخت ، و كشته شدن دليـران دشـمن ماننـد عمـروبن عبـدود و                       

باعث شد كه دشـمن   �عكرمه بن ابي جهل و نوفل و ضرار و هبيره بدست پرتوان اميرمؤمنان علي             
  .١زبونانه و ذلت بار ، عقب نشيني كرده و به مكه بازگشت 

  به اين ترتيب مسلمانان با يك تاكتيك بسيار عظيم نظامي كه در آن زمان در شرائط حجاز بـي نظيـر                     
  .بود ، دشمن را بزانو در آورد 

  
        خروج دلاورمردان اسلام از مدينه براي دفاعخروج دلاورمردان اسلام از مدينه براي دفاعخروج دلاورمردان اسلام از مدينه براي دفاعخروج دلاورمردان اسلام از مدينه براي دفاع. . . . ٢٠٢٠٢٠٢٠

 گزارش دادند   �كه در سال سوم هجرت واقع شد ، مأمورين مخفي پيامبر            » احد«  در ماجراي جنگ    
كه سپاه عظيمي با كميت و كيفيت چنين و چنان براي سركوبي مسلمانان و تلافي كشته هاي خود در                    

  .جنگ بدر ، هستند 
رفدارانش با ط) منافق( در مورد نحوة دفاع ، با مسلمين به مشورت پرداخت ، عبداالله بن ابي �  پيامبر 

ما بايد در مدينه بمانيم ، وقتي دشمن وارد شـد بـا شمـشير و                «:  نفر بودند ، مي گفتند       ٣٠٠كه حدود   
  »...چوب و هر وسيلة ديگر به آنها ضربه مي زنيم و از خود دفاع مي كنيم 
 نفـر بودنـد و اكثريـت را     ٧٠٠  ولي سعد معاذ كه مردي بيدار دل و شجاع بود و پيروانش كه حـدود                

اگر ما سراغ دشمن نرويم ، دشمن گمان مي كند كه ما ترسيده ايم ، مـا در                  «:شكيل مي دادند ، گفتند      ت
آن هنگام در زمان جاهليت كه بت پرست بوديم ، هيچگاه عرب به ما طمع نكرد ، حال كه وجود عزيز 

 از مدينه بيـرون  بايد براي ترساندن دشمن ،« در ميان ما است ، چگونه به ما طمع كند ؟    �شما پيامبر   
  .»رويم اگركشته شديم ،شهيد راه خدا هستيم و اگر زنده مانديم ،در راه خدا و رسولش جهاد كرده ايم 

نشانة رسولان اين است «:  اين رأي را پذيرفت ، لباس رزم پوشيد و آمادة جنگ شد و فرمود �  پيامبر
در راه خدا جنـگ نماينـد ، سـپس فرمـان     كه چون لباس رزم بپوشند ، از تن بيرون نكنند ، مگر اينكه   

                                                

   .٢٠ به بعد ـ بحار ط جديد جلد ٢٢٠ ص ٢ ـ سيرة ابن هشام ج ٤٥٩ تا ٤٤٣ صفحه ٢ ج شرح بيشتر در مغازي واقدي. ١



 ١٠٨

حدوديك فرسخي  (خروج از مدينه را صادر كرد و مسلمانان از مدينه بيرون آمده و در دامنة كوه احد                  
  .   ١جلو دشمن را گرفتند ) مدينه

   به اين ترتيب آمادگي رزمي مسلمانان موجب شد كه نگذارند دشمن وارد مدينه شود ، اگر چنين مي 
ت ذلت باري نصيب مسلمانان مي گشت ، و مارك ذلت تا ابد در پيشاني تاريخ اسلام مي                  شد ، ضايعا  

ماند ، آري مسلمانان دست پروردة پيامبر اسلام با اينكه در تجهيزات و نفـرات نـسبت بـه دشـمنكمتر         
  .بودند نه تنها تسليم نشدند بلكه قهرمانانه به جنگ دشمن شتافتند 

  
        آمادگي اقتصاديآمادگي اقتصاديآمادگي اقتصاديآمادگي اقتصادي

 بودم ناگهان عده اي از رزمنـدگان اسـلام   �در حضور رسولخدا : گويد » جرير«ابه بنام   يكي از صح 
كه شمشير حمايل كرده و آمادة جهاد در راه خدا بودند وارد شدند ، اما لباس درستي كه بـدن آنهـا را                       

  .بپوشاند نداشتند
از ناراحتي ، رنگ صـورتش   آثار نياز و گرسنگي را از چهرة آنها مشاهده كرد ،             �  هنگامي كه پيامبر    

: و بالاي منبر رفت و پـس از حمـد و ثنـاء فرمـود             ) و مردم را جمع كرد    (تغيير كرده و به مسجد آمد       
  :خداوند اين آيه را نازل كرده است 

  .»يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله نفس ما قدمت لغد واتقوا االله ان االله خبير بما تعملونيا ايها الذين آمنوا اتقوا االله نفس ما قدمت لغد واتقوا االله ان االله خبير بما تعملونيا ايها الذين آمنوا اتقوا االله نفس ما قدمت لغد واتقوا االله ان االله خبير بما تعملونيا ايها الذين آمنوا اتقوا االله نفس ما قدمت لغد واتقوا االله ان االله خبير بما تعملون  «
ن آورده ايد از خدا بترسيد و بايد هر كسي بنگرد كه براي خود چه پيش فرستاده است ، و از خدا  اي كساني كه ايما«  : 

   .)١٨سورةحشر آية (» بترسيد و پرهيزكار باشيد كه بي گمان خداوند به كارهاي شما آگاه است 
  :  سپس فرمود 

ل از آنكه مانعي بـه پـيش          انفاق كنيد قبل از آنكه قدرت انفاق از شما سلب شود ، و صدقه بدهيد قب               
آيد ، آنها كه دينار و درهم دارند ، دينار و درهم بدهند ، آنها كه گندم يا جو دارند ، همانرا بدهنـد ، و               

  . چيزي از انفاق را كوچك نشمريد هر چند به اندازة نصفي از يك دانة خرما باشد 
خدا داد ، بطـوري كـه آثـار    مردي از انصار برخاست و كيسه اي پـر از پـول بـه دسـت مبـارك رسـول              

بگذارد و مردم به آن عمل » سنت حسنه«هركس «: خوشحالي از چهرة آنحضرت نمايان شد ، و فرمود 
كنند ، اجر و پاداش تمام كساني كه به آن عمل مي كنند ، نصيب او خواهد شد ، بي آنكه از پاداش آنها 

هي همانند گناه كساني كه به آن عمل مي اي بگذارد ، گنا  » سنت سيئه «، چيزي كاسته شود ، و هركس        
  .»كنند به او خواهد رسيد ، بي آنكه از گناهان آنها كاسته شود

    

                                                

   .٣٨٩ ص ٣اقتباس از تاريخ طبري ط ليدن ج. ١



 ١٠٩

مسلمانان برخاستند و هركسي هر چه توان از دينار و درهم و لباس و خوراك آوردند و كمـك قابـل                     
ان نيازمنـدان ،  ملاحظ هاي از نقدي و غير نقدي در نزد رسول جمع شـد و آنحـضرت آنهـا را در مي ـ               

  .١تقسيم كرد 
 به اين ترتيب مي بينيم ، مسلمانان علاوه بر آمادگي رزمي ، آمادگي اقتصادي نيز داشتند ، و مجاهده با 
مال مي كردند ، تا نيروهاي اسلام در اين جهت كمبود نداشته باشند و در نتيجه بهتر بتواننـد جهـاد و                      

  .دفاع كنند 
  

        آخرا آخرا آخرا آخرا  و و و والحمداالله اولاالحمداالله اولاالحمداالله اولاالحمداالله اولا
   پايانپايانپايانپايان                        

  
        

 

                                                

   .٢٠١ ص ٦الدر المنثور ج . ١


